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 اسفند  15جلسه دوم/ 

 ویژگی های آیین دادرسی

 بودن    یا تخییری    امری -1

درحالیکه این توافق درصورتی که    ،نمیتوان توافق کرد  امریهای گذشته خواندیم که بر خلاف مقررات  در ترم

 باشد از وجاهت قانونی برخوردار است.  تخییریبرخلاف مقررات 

به دیگرسخن اگر برخلاف مقررات تخییری توافق نگردد؛ یعنی مطابق با این مقررات توافق حاصل گردد یا طرفین  

 . گرددو به طرفین تحمیل می  گشته)قواعد آمره(  سکوت پیشه کنند، ویژگی این مقررات نیز مانند همان مقررات امری

 : توجه به نظم عمومیراه تشخیص امری یا تخییری بودن ❖

آن مقرره امری است در غیراین صورت میتوان گفت که   ،در ماهیت یک مقرره غالب باشد  نظم عمومی هرگاه  

 توانند برخلاف آن توافق کنند.و طرفین می دارد  خصوصی ی مقرره جنبه

( قرار  امری)مقررات  که مبنای وضع برخی مقررات    یی استمصالح والامنظور از نظم عمومی، منافع عمومی و  

که منافع عمومی کارگران بعنوان قشر مهمی از اجتماع را تعیین   1کارگری و کارفرمایی ؛ مثل مقررات  گیرندمی 

گردد. به عبارت دیگر از آنجا که کارفرما در کند و از چنان اهمیتی برخوردار است که آمرانه محسوب میمی

رود که با انعقاد یک قرارداد یا به سبب وضع مقررات خاصی، حقوق  و همواره بیم آن می  موضع بالاتر قرار دارد

حقوق کارگر ظاهر شده و هرگونه قرارداد    حامی و محافظو منافع کارگر را تضییع کند، نظام حقوقی در کسوت  

 داند. باشند را فاقد وجاهت قانونی می)قانون کار(  برخلاف آن قواعد آمرهیا مقرراتی که 

 

 

 
اما با تصویب  ؛گرفتدر قانون مدنی مورد بررسی قرار می اجارهو تصویب قانون کار، مقررات این زمینه ذیل عقد  69شایان ذکر است که تا قبل از آبان 1

 .آمره هستند( ملاک و مبنای بررسی این روابط قرار گرفت آن ماده آز آن پس قانون فوق الذکر)که قواعد 203قانون کار در 
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 نقش حقوق عمومی در سایر بخش های حقوق  ❖

تقسیمبندی  دانید تقسیمهمانطور که می به صورت   کلاسیکبندی  امری/تخییری یک  این مرزها  امروزه  بوده و 

آنچنان گسترده گشته که مفهومی   حقوق عمومی در این روزگار چتر  ؛ درواقعواضح و دقیق قابل تفکیک نیستند

 .قرار گرفته استتاثیر حقوق عمومی  تحتکه مگراینتوان یافت را نمی

بندی با توجه به کهنگی خود محملی عمدتا به مقررات تخییری توجه دارد اما این تقسیم  حقوق خصوصی اگرچه  

های  کنند و از قبول وجه التزامیابد؛ برای نمونه امروزه قضات در قراردادها نیز دخالت میدر حقوق خصوصی نیز نمی

کنند این توافق طرفین و به رسمیت شناختن وجه التزام های  چراکه ادعا می  ؛ورزندگزاف در قراردادها امتناع می

 دهد.را شدیدا تحت الشعاع خود قرار می نظم عمومی اقتصادی ،اینچنین

از سیطره حقوق  کنید که حتی متکبرترین و مستقلملاحظه می نیز  ترین بخش حقوق خصوصی یعنی قراردادها 

 عمومی و قواعد آن در امان نمانده است. 

و همانطور که مستحضرید این  هستند امری قواعد و مقررات اصولا  ( اعم از مدنی و کیفریدر تمام آیین های دادرسی)

 توان مورد واکاوی قرار داد:امری بودنِ مقررات آیین دادرسی را در سه حوزه می

 مقررات دادرسی به معنای خاص  -3ها                  صلاحیت -2سازمان های قضایی                       -1

 های قضایی بودن قواعد پیرامون سازمان  یا تخییری   امری  ❖

هنگامی که گفته    و  هایی است که در تشکیلات دادگستری کشور وجود دارددادگاه  ،قضایی  هایمنظور از سازمان

ای  توانند با توافق خود دادگاه ویژهاست به این معناست که طرفین نمی  امریها،  این سازمانشود قواعد مربوط به  می

نوع دادگاه  با توافق خود    توانندنمیکنند تا به دعوای آنان رسیدگی کند. درباره صلاحیت نیز طرفین    تاسیسرا  

 را تعیین کنند. 1صالح 

ی و بیانگر این موضوع است که بعضاً ممکن است به اراده   وجود دارد  مدنی هایی در آیین دادرسی  با این حال نمونه

گیرد وهمانطور  شود؛ چراکه در این آیین، اختلافات حقوق خوضی مورد بررسی قرار میطرفین ترتیب اثر داده  

به آیین دادرسی مدنی   اصل حاکمیت اراده)به مثابه رکن اساسی حقوق خصوصی(،  قراردادهادانید در بخش  که می

 راه پیدا کرده و مقررات آن را انعطاف بخشیده است. 

 
 کنیم. مثلا بگویند به جای دادگاه انقلاب، دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را انتخاب می 1
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 است:  دو جنبهی دادرسی دارای مقوله در اینجا بد نیست اشاره کنیم که 

 چه رویدادی حادث شده است. عالم خارجناظر به اینکه در   موضوعی)ماهوی(:امور  -1

 ؛ که خود قابل تقسیم به دو بخش است: کنددادگاه صادر میناظر به حکمی است که  حکمی)قانونی(:امور  -2

 دادرسی   ادارهامور حکمی ناظر بر  2- 2            امور موضوعی دعوا امور حکمی ناظر بر  2-1

دارد. از آنجایی که دعاوی    انیرج   موضوعی   ای که از آن نوشتیم غالبا در امورحاکمیت ارادهتوجه داشته باشید  

  ( که در امور موضوعی قرار میگیرد درباره اختلافات میان خود )  توانندمدنی مربوط به حقوق خصوصی است؛ مردم می

 توافقاتی برخلاف قواعد موجود داشته باشند.

گیرد وجاهت قانونی ی دادرسی قرار مینیز، توافقات مردم درباره آنچه ذیل امور ناظر بر اداره  امور حکمی پیرامون  

گذار مقررات راجع به آیین دادرسی و صلاحیت را از پیش تصویب نموده و این مقررات که ندارد؛ چراکه قانون

دولت محسوب میگردد و آحاد ملت   وظایف حکومتیاست که از جمله    فصل خصومتو    احقاق حقدایر مدار  

 صلاحیت تغییر آن را ندارند.

 های مراجع حقوقیامری یا تخییری بودن قواعد مربوط به صلاحیت ❖

قابلیت توافق برخلاف قواعد موجود را    است که  صلاحیت محلی در قواعد مربوط به  ها نیز فقط  در باب صلاحیت

 .کننده به دعوای خود را انتخاب کنندتوانند محل دادگاه رسیدگیطرفین می داراست؛ به دیگر سخن

 مطالب بد نیست مطلبی را نیز ما بیفزاییم.استاد به اجمال درباره این بخش سخن گفتند اما به منظور تدقیق و تفهیم 

 توان برای مراجع حقوقی نام برد: ، دوگونه صلاحیت بنیادین را می1379به استناد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  

 ذاتی  صلاحیت -1

 صلاحیت نسبی)محلی(  -2

 نوع مرجع قضایی اعم از اداری، حقوقی و کیفری؛  صنف طور کلی در هر دعوایی مواردی وجود دارند از جمله  به 

مرجع اعم از بدوی یا تجدیدنظر. اینها مواردی است که در تعیین   درجهمرجع قضایی اعم از عمومی یا استثنایی؛ و  

گیرند؛ صرف نظر از اینکه محل وقوع مال مورد اختلاف یا اقامتگاه خوانده کجا  مرجعِ ذاتاً صالح ملاک قرار می

گیرند و به نوعی آمده اند تا احترام حاکمیت اراده را  قرار می  صلاحیت محلی باشد. چراکه موارد اخیر در ذیل  
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آ.دم یکی از قوانینی است که   13برای مثال ماده    حفظ نموده و حقوق متقابل خواهان و خوانده را تعدیل نمایند.

 سازد: همین صلاحیت محلی را مطرح می

رجوع  یبه دادگاه  تواندیم خواهان شده باشد  یراجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناش  یو دعاو یبازرگان  یدر دعاو"

 ".انجام شود در آنجا  ستیبای م  تعهد ایشده است  واقعدر حوزه آن  قرارداد  ایکند که عقد 

درباره صلاحیت ذاتی گفته شد  بنابراین پر واضح است که قواعد صلاحیت محلی از نوع قواعد تخییری اند اما آنچه  

توان توافق نمود. برای فهم بیشتر این مطلب بخشی از نظر دکتر شمس پیرامون  از نوع امری بوده و برخلاف آن نمی

 خوانیم:ویژگی امری بودن قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی را می

تر آن است. درنتیجه قواعد صلاحیت ذاتی، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی )دادگستری( و در جهت اداره هرچه شایسته  دقواع"

توانند حتی با توافق از آن عدول نمایند.  مزبور، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمی

نمایند، عدم صلاحیت مطلق است. در حقیقت  بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به صنف مرجع صالح اشتباه می

 ".1توان پذیرفت دعوایی که در صلاحیت مراجع قضایی است، در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شودنمی

 مقررات دادرسی به معنای خاصامری یا تخییری بودن قواعد مربوط به   ❖

ی طرفین یا های کوچکی در قانون قابل مشاهده است که یا با اراده  نمونه  )جریان رسیدگی(در مورد این مقررات  

 گیرد؛ برای نمونه مواد زیر را بنگرید:با یک اراده مدیریت دادرسی تحت اختیار اصحاب دعوا قرار می

 آ.د.م: 99ماده

 . ندازد یب  ریبار به تاخ کی یاصحاب دعوا فقط برا تیرا به درخواست و رضا یجلسه دادرس تواندیدادگاه م

 آ.د.م: 107ماده

 :رد یگیصورت م ریز بیاسترداد دعوا و دادخواست به ترت

صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست   نیدادخواست خود را مسترد کند. در ا ،یجلسه دادرس  نیتا اول  تواندی خواهان م - الف

 .د ینمایصادر م

صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر   نیخود را استرداد کند. در ا یتمام نشده دعوا یکه دادرس یمادام تواندی خواهان م - ب

 .دی نمایم

 یخواهان از دعوا ایباشد و  یخوانده راض ایممکن است که  یاسترداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در مورد  - ج

 صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.  نیصرف نظر کند. در ا یخود به کل

 
 371، ص 1. آیین دادرسی مذنیشمس، عبدالله 1
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گیرند چراکه ی حقوق عمومی قرار میهای دادرسی زیرمجموعهدر پایان این بخش باید اذعان کنیم که آیین

کنند و فقط جلوه های کوچکی از حقوق خصوصی در مقررات درباره تشکیلات قضایی و حکمرانی بحث می 

 دادرسی قابل مشاهده است. 

 ترافعی بودن -2
 امور حسبی  ❖

 شوند:ی حسبی و ترافعی تقسیم میامور حقوقی به دو دسته

به   .نیستدهد که رسیدگی به آن منوط به تحقق اختلاف بین طرفین  ای از دعاوی را تشکیل میدایره، سبی حِامور 

شروع    رأسادیگر سخن دادگاه برای رسیدگی به امور حسبی نیازمند تقاضای طرفین نیست و قادر است رسیدگی را  

بخشی از یک مال    افراز یا فروشو مسائل مربوط به    اشخاص و محجورینکند؛ برای مثال غالب مسائل مربوط به  

 توان بعنوان نمونه هایی از امور حسبی نام برد.مشاع را می

 ی عام و خاص تقسیم کنیم: توانیم به دو دستهمعنای آیین دادرسی مدنی را نیز می

 نیز هست.  حسبیی امور آ.د.م: دربردارنده عاممعنای 

   پردازد.می مدنی و بازرگانیآ.د.م: تنها به مسائل مربوط با امور  خاصمعنای 

قانون  ی رسیدگی به این امور، مبتنی بر  گیرد و مبنا و شیوهرسیدگی به امور حسبی در دادگاه حقوقی صورت می

 . 2ملاک ماست  قانون آیین دادرسی مدنی است؛ مگر اینکه این قانون ساکت باشد و در این موقعیت 1امور حسبی 

، مربوط به دعاوی مدنی و بازرگانی معنای اخص کلمهبهالبته توجه داشته باشید که خود قانون آیین دادرسی مدنی  

می که  همانطور  و  مدعا،  است  این  شاهد  آنهاست؛  بودن  ترافعی  دعاوی  این  ویژگی                              ق.آ.د.م:  1مادهدانید 

در    یو بازرگان  یمدن  یدعاو  هیو کل  یبه امور حسب  ی دگیاست که در مقام رس  یمجموعه اصول و مقررات  ،یمدن   یدادرس  نییآ

به    باشندی آن م  تیکه به موجب قانون موظف به رعا  یمراجع  ر یکشور و سا  یعال  وان ید   دنظر،یانقلاب، تجد   ،یعموم  یهادادگاه 

 .رود یکار م

 
 تصویب گشته است.  1319ودر تیرماه بوده ه د ما  376ی این قانون دربردارنده 1
های دادرسی وجود دارد، گاه ممکن است مثلا قاضی به دلیل سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی  های مشترکی بین آیینبه این دلیل که ریشه   2

 . ند به ایین دادرسی مدنی رجوع کنداکه مورد مشابهی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشت که خصوصیت و اختصاصی به امور مدنی نداشت میتو
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 امور ترافعی ❖

به دیگرسخن  است.  منوط به تحقق اختلافکه رسیدگی به آنها  ی است  آن دسته از امور  ،ترافعی امور  منظور از  

برای احقاق حق و فصل  خود قاضی نمی باید یکی از طرفین  این واقعه تصمیم بگیرد و حتما  تواند راسا درباره 

 خصومت، تقاضای رسیدگی از دادگاه داشته باشد. 

 بودن آیین دادرسی مدنی  آثار ترافعی ❖

 وقوع یا وجود اختلاف  -1

 وجود دو طرف در دادرسی  -2

 ی یکی از طرفین ی دعوا بوسیلهضرورت اقامه  -3

در امور حسبی اصولا   توانیم بگوییم،  کنیم به ترتیب میمیها و آثار امور حسبی مقایسه  با ویژگیرا  وقتی این آثار   

؛ الزامی هم وجود ندارد که دعوا از  است وجود نداشته باشند  ننیز ممک  دو طرف  ؛کنیمرا مشاهده نمی  اختلافی 

 رأساً توانایی اقامه دارد.  قاضیجانب یکی از طرفین اقامه گردد بلکه 

نیز از جهت ترافعی بودن یا نبودن مشابه امور حسبی است و درست مثل    کیفریهمانطور که مستحضرید، امور  

 ها را با آیین دادرسی مدنی)به معنای خاص( دارند.امور حسبی، امور کیفری نیز همین تفاوت

ی در فرایند اقامه  اصل ابتکار عمل اصحاب دعوای مدنی ق.آ.د.م پیرو همین مباحث، اصلی را ذیل عنوان    2ماده

 ق.آ.د.م:  2؛ ماده1ی طرفین استشروع دادرسی به عهدهکند و بیانگر این موضوع است که دعوا را بیان می 

آنان  یقانون نده ی نما ایقائم مقام  ا ی لیوک اینفع  یاشخاص ذ  ایشخص  نکهیکند مگر ا یدگ یرس ییبه دعوا تواندی نم یدادگاه  چیه

 .به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند یدگیرس

 تناظری بودن دادرسی مدنی  -3
. به خاطر دارید که یابددادرسی تولد میبودن  )تقابلی(  تناظریی اصل ترافعی بودن، اصلی دیگر به نام اصل  در نتیجه

را اقامه نمود، قاضی به منظور رسیدگی و  ی که یکی از طرفین دعوا  تیم دادرسی مدنی دو طرف دارد و هنگامگف

 
ای را به خود اختصاص داده دارد که نهاد حقوقی ویژه امور مربوط به ورشکستگیته باشید که این قاعده مطلق نبوده واستثنائاتی از جمله اشالبته توجه د  1

 . است
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پس منظور از اینکه گفته  ؛ م کندکرده است به طرف دیگر اعلاقامه اعوا را دی طرفی که ، باید ادعاهاصدور حکم

انده  وا رسطرف دیگر دع اطلاع  های یک طرف به  ادله و ادعااین است که  ،  تناظریامری است  ود دادرسی  شمی

 .شود

،  آنها   یلهمجادوگو و  گفتو پس از استماع  د طرفین را به دادگاه احضار کند  أی بایدر واقع قاضی پیش از صور ر 

ل و اظهارات  ، دلایر برخی منابع، حق شنیده شدن ادعاهاه فراخور ادله و دفاعیات حکم را صادر نماید. به این اصل دب

در جای جای ق.آ.د.م نیز    .1شکل بگیرد   دادرسی منصفانهسا همین گونه نیز باید باشد تا  طرف مقابل است و اسا 

 :64همادتوانیم بیابیم؛ از جمله رد پای این اصل را می

که  یدادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اریپرونده، آن را فوراً در اخت لیپس از تکم دیدفتر دادگاه با ریمد

و  نیی)ساعت و روز و ماه و سال( را تع یتا وقت دادرس دینمایوقت به دفتر اعاده م نییکامل باشد پرونده را با صدور دستور تع

ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه  نیشود که فاصله ب نیمع یطور دی. وقت جلسه بادیدستور ابلاغ دادخواست را صادر نما

ابلاغ وقت و روز  نیاز آنها در خارج از کشور باشد فاصله ب یکی ایدعوا  نیطرف یکه نشان یموارد در .کمتر از پنج روز نباشد

 جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

 آثار تناظری بودن دادرسی مدنی ❖

 . دآگاه سازطرفین  عاهای، اظهارات و ادادلهدادگاه مکلف است طرفین را از  -1

 .ابلاغ کندخود را به طرفین دعوا  امتصمیمات و احکدادگاه موظف است  -2

در جلسات دادگاه این امر را   وظیفه دارد تا شد،را داشته با طرفین یدگی به ادلهرسیقصد دادگاه چنانچه  -3

 . رسیدگی خصوصی جایز نیستپیگیری کند و به عبارت دیگر 

 دادرسی مدنی    وانینق   فوری    اجرای  -4
مان بوده نموده، منطبق با قانون حاکم در آن زبرای طرفین ایجاد  شتهگذدر زمان فرایند دادرسی هایی که موقعیت

  را به هم بریزد، ثبات و نظم اجتماعی و اقتصادی به هم   ی سابق هان موقعیتر قانون جدید بخواهد آ. حال اگاست

و قانون جدید    به دست آورده اند  کتسبهحقوق م، حقوقی به نام  عوا به موجب قانون سابقچراکه طرفین د  خورد.یم

 
 . طرفه به قاضی رفته استفلانی یک دگوینمثل می همین اصل است که اصطلاحا درفقدان  1
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بعنوان  به همین سبب اصل اجرای فوری قوانین  اصلا    د سازد؛واری اشخاص خللی  الاصول نباید به حقوق مکتسبهیعل

 ست؛ برای نمونه: و در متن قوانین مختلف منعکس شده ا گشتهایجاد ل شموقواعد جهانیکی از 

 ون مدنی: قان 4ماده

موضوع  نینسبت به ا یدر خود قانون مقررات خاص نکهیاست و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر ا هیاثر قانون نسبت به آت

 . اتخاذ شده باشد

 ات اسلامی:قاتون مجاز 10ماده

باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و  یبه موجب قانون دیبا یتیو ترب ینیمجازات و اقدام تام یدر مقررات و نظامات دولت

محکوم  یتیو ترب ینیاقدامات تام ایبه موجب قانون موخر به مجازات  توانیترک فعل را نم ایاعم از فعل  یرفتار چیمرتکب ه

 ...ردک

میدان یکه  خصوصی اگرچه در حقوق   ارابعنوان  قانون سابق    دهتازی حاکمیت  بر  مبتنی  توافقات طرفین را  که 

  نظم عمومی شود که به  ایان توجه است که این قاعده تا زمانی اجرا میشاما    ؛گردداین اصل اجرا می  ،مجری میداند

نکند وارد  همین سبب حقوق    و  خللی  نظم عموم  یکیفر به  با  پیوند وثیقکه  قاعده  تی  این  اجرای  از  دارد،  ری 

 نماید.خودداری می

ویند مفررات آیین دادرسی عطف بما سبق  گپیرامون آیین دادرسی مدنی نیز حتما شنیده اید که برخی اساتید می

 اجرا  فوراًوییم قوانین دادرسی  یح آن است که بگبلکه صح!  غلطی است مصطلح؛ اما بدانید که این عبارت  شوندمی

مر محتمل است رود و این اپیش می دی است که در دل زمان  دانیم که دادرسی فرایناز سوی دیگر می.  شوندمی 

فاصله در  تا صدور حکماقامه  یکه  دعوا  دادرسی  ی  قوانین  کند،  بر   تغییر  فورا  جدید  قوانین  شرایط  این  در  و 

 شوند.اجرا می های درحال جریاندادرسی 

هزینهالمفی  اگر  مالی  ثل  دعاوی  در  دادرسی  اسفند  %5/4ی  در  شخصی  و  در    1402باشد  اما  کند  دعوا  اقامه 

؛  فته را بپردازدافزایش یاصدی که  نباید آن یک در، این شخص  یابدافزایش    %5/ 5سی به  ی دادرهزینه   1403فروردین

 .یافته اثری ندارندهای پایانگردند و نسبت به پدیدقوانین دادرسی عطف بماسبق نمی ه چ

 1سیاستثنای مهم بر اصل اجرای فوری قوانین دادر

 . دیدهستند و نه قانون ج زمان صدور رأیشکایت، تابع قانون   نوعشکایت و   قابلیتحاکم از نظر آراء م

 
 است.  یح قانونیتصرنیازمند  ،دف این اصل اعمال شورار است که خلاقهمانطور که میدانید اصل بر اجرای فوری قوانین دادرسی است و هرجا   1
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 اهد این مدعا: وش

 :ق.آ.د.م 9هماد 

 ثیصادره از ح ی. آراابدییقانون ادامه م نیمقرر در ا بیقانون اقامه شده به ترت نیا یاجرا خیکه قبل از تار ییبه دعاو یدگیرس

خلاف شرع شناخته  نیآن قوان نکهیمگر ا باشدیدر زمان صدور آنان م یمجر نینظر و فرجام تابع قوان دیاعتراض و تجد تیقابل

قانون  نیا یها صادر شده و در زمان اجراقانون از دادگاه نیا یاجرا خیکه قبل از تار یتیعدم صلاح یقرارها هیشود. نسبت به کل

 . شودیقانون عمل م نیمقرر در ا بیاست به ترت یفرجام ای دنظریتجد یدگیرس انیدر جر

 : ق.آ.د.م 11ماده

اقامتگاه نداشته باشد، در  رانیآن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ا ییاقامه شود که خوانده، در حوزه قضا یدر دادگاه دیدعوا با

محل  ایاقامتگاه و  رانیاقامه گردد و هرگاه در ا دیمحل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل با رانیکه در ا یصورت

در حوزه آن واقع است  رمنقولیکه مال غ شودیاقامه م یداشته باشد، دعوا در دادگاه رمنقولیمال غ یسکونت موقت نداشته ول

 هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. رمنقولیو هرگاه مال غ

 1: حقوق مکتسبهدر پرانتز
  ا شاید بد نباشد تا ب، یم مورد استفاده در منابع حقوقی استقوق مکتسبه از اساسی ترین مفاهکه مفهوم حاز آنجایی 

ان  دکتر کاتوزیبخشی از توضیحات  ین سبب  به هم  رائه دهیم.، شرح مختصری از آن را امعتبر حقوقینگاهی به کتب  

 نماییم.ئه میبا قدری جرح و تعدیل اراپیرامون این مبحث را 

ای از آنها در تعریف د؛ عده دقیق این حقوق اتفاق نظر ندارنره تعریف و تشخیص اپیروان نظریه حقوق مکتسب درب

ن را از د آانتویت شخص درآمده و هیچ کس نمیقطع به ملک حقی است که به طور»د: قوق مکتسب گفته انح

. دار یا معلق باشد، حق مکتسب است، هرچند که مدتآید« بنابراین طلبی که در اثر قرارداد به وجود میبین ببرد

است که بتوان حقی مکتسب : »گویندبرخی دیگر می ط کند.دون رضای طلبکار آن را ساقتواند بزیرا مدیون نمی

: حق مکتسب همیشه از امیدها و انتظارهاست یز حقار تمیمعی دعوا ن اقامه«. امکااجرای آن را از دادگاه خواست

توان به دادگاه رجوع نها نیز نمی، برای حفظ آهای انتظارنه تنها برای مطالبه. درحالیکه د استمناز این امتیاز بهره

 .شن و کامل نیستعیار رودو مهیچ یک از این در نهایت باید بگوییم  د.نمو

 
 مولف. -این بخش خارج از مطالب تدریسی استاد بوده و صرفا برای علاقمندان نگارش یافته است  1
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سندگان حقوقی د، نویآورد و انتقادهای بجا و شدیدی که از آن شی حقوق مکتسب به بار نادرستی که نظریه نتایج

یعنی بدون  "ی نوعیشیوه"را به  آیندهته وشدهای گذداشت که معیار حق مکتسب را رها ساخته و رویدارا بر آن 

که بر آنها قانونی  تعیین های حقوقی از لحاظدر این صورت پدیده مایز کنند.جه به حقوقی ناشی از آن متتو

 شوند:تقسیم می دو گروه، به دکنحکومت می

 ؛اردنداست و قانون جدید بر آنها حکومت  انجام پذیرفتهگروهی که  -1

ه یا از بین رفته است و اکنون دآمدوبه وجقانون قدیم که در زمان اشاره دارد  حقوقی یهاموقعیتاین گروه به 

 ، پدری فوت کرده و اموال او به نسبت پسر. برای مثالستای طرز ایجاد و زوال آنها را تغییر داده اقانون تازه

بعد از این واقعه میراث پسر و دختر را برابر کرده است. این . قانونی بازماندگانش رسیده استبه  دوبرابر دختر

 .بردوقعیت ایجاد شده را از بین نمیمنون درباره حق آن دختر و پسر اثر ندارد و قا

آورد و به همین جهت شته ی امور گذتوان آنها را در زمرهاست و هنوز نمی جریان وقوعگروهی که در  -2

 .کندقانون جدید اداره می ،ر آیندهتکامل آنها را د

گیرد. زیرا اثر فوری قرار می قانون جدیدتابع القاعده لیحقوقی اشاره دارد که ع ناتمامهای این گروه به پدیده

آنچه در گذشته به طور ط را )غیر از ی روابی نو همهقانون و حکومت انحصاری آن بر آینده اقتضا دارد که قاعده

، اعمال سفیه در اموالش غیرنافذ است، یعنی برای نمونه به موجب قوانین کنونیداره کند. کامل ایجاد شده است( ا

بخشد. حال ی خود به تصرفات مالی سفیه نفوذ حقوقی بتواند با اجازهفیه آن را به سود او بداند، میر سرپرست ساگ

کند ولی ی او را باطل نمیلات گذشتهاین قانون معام ،نونی اعمال سفیه را باطل اعلام کنداگر فرض کنیم که قا

تابع قوانین  ،ن و شوهر در آیندهروابط ز ی او دیگر قابل تنفیذ نیست. به همین قیاس آثار نکاح ویندهتصرفات آ

 .1را مشمول آن نداندبه این بهانه که پیش از اجرای آن ازدواج کرده است، خود  تواندیکس نمت و هیچسجدید ا

 

 

 
 243-239. مقدمه علم حقوق، ص رکاتوزیان، ناص  1
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 تشریفاتی بودن -5
مقررات   ضوابط ، و منظور از تشریفات دادرسی بودن آن است ریفاتیش دادرسی همین تدلیل شکلی بودن صل در ا

، ملزم به رعایت هستند.  نو رسیدگی به آ   ی دعواکه مرجع قضایی یا اصحاب دعوا در فرایند اقامه   فنونی استو  

ای  ؛ تا حدی که عدهآن باشداز ذاتیات  ریفات  ش ت  که  است  یطبیع  ،جاری است   بستر زمان از آنجایی که دادرسی در  

اند و دیگر  د،  تشریفات از دادرسی گرفته شوند اگر  معتقد   به حیات خود امیدی گویی نشتر بر شاهرگ او زده 

 شواهد این مدعا:  د داشت.نخواه

 ق.آ.د.م:  48ماده

شعب  یکه دادگاه دارا ی. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطباشدیدادخواست م میدر دادگاه مستلزم تقد یدگیشروع رس

 .گرددیم میمتعدد است به دفتر شعبه اول تسل

 آد.م: ق. 51ادهمصدر 

 ....باشد: رینکات ز یمخصوص نوشته شده و حاو یچاپ یهابرگ یدر رو یبه زبان فارس دیدادخواست با

 ق.آ.د.م:  64ماده 

که  یدادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اریپرونده، آن را فوراً در اخت لیپس از تکم دیدفتر دادگاه با ریمد

و  نیی)ساعت و روز و ماه و سال( را تع یتا وقت دادرس دینمایوقت به دفتر اعاده م نییکامل باشد پرونده را با صدور دستور تع

ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه  نیشود که فاصله ب نیمع یطور دی. وقت جلسه بادیدستور ابلاغ دادخواست را صادر نما

 .کمتر از پنج روز نباشد

ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد  نیاز آنها در خارج از کشور باشد فاصله ب یکی ایدعوا  نیطرف یکه نشان یموارد در

 بود.

 

 دن دادرسیواهداف تشریفاتی ب ❖

 طرفین و قضاتبخشی به حقوق و تکالیف نظم -1

 )هدف اصلی(ضات از اتخاذ تصمیمات خودسرانه منع ق -2

 تضمین حقوق اصحاب دعوا -3
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 ی دادرسی بینی پذیر پیش -4

 1ادرسی داجرای اصول  -5

 ق.آ.د.م 177تشریح ماده  ❖

مم ماده  نبوده و خارج از نوبت به عمل  یدادرس نییآ فاتیفصل تابع تشر نیموضوع ا یبه دعاو یدگیرس  دارد:قرر میتن 

 .دیآیم

کرد  موش  اما نباید فراست،  شعار دارد که دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات نیطلب ااین ماگرچه این ماده بر  

 مسامحهته است، مبنی بر  به کار رف  177چه در مادهنبیاناتی مشابه آ  دادرسی است و  ضای ذاتقتمکه تشریفات  

 ست:گذار یکی از این موارد اه چشم خورد احتمالا مقصود قانون چنین عباراتی ب؛ یعنی اگر جایی است

 ؛کافی است ستخوارصرف دنیازی بر تمدید دادخواست نیست و  -1

 نیست؛  ی دادرسی هزینه پرداخت مستلزم  -2

 گردد؛ انجام می خارج از نوبترسیدگی  -3

 ماهوی بودن دادرسی -6
 )قبلا این تقسیم بندی را شرح دادیم( حکمی   -2ماهوی    -1شود: از دو جزء تشکیل می 2الاصولعلی هر دادرسی 

می  میهنگا گفته  رسیدکه  هشود  دادگاه  یعنی  است،  ماهوی  امور  گی  به  امور    ماهیتی م  به  هم  )شکلی(  حکمی و 

 ها صرفا حکمی اند.سیکند؛ اما برخی دادررسیدگی می

 صلاحیت رسیدگی بر  تواند رأی ماهوی صادر کند که علاوه  یمرجعی م  رسد کهبه نظر می  ر این نکته ضروریذک

که با این اوصاف  است  نسبت به این امور ماهوی را نیز داشته باشد. پر واضح    صدور رأیصلاحیت  ،  یبه امور ماهو 

 باشد.وی نمییاد شده نیست، قادر به رسیدگی ماه هیچ یک از دو صلاحیتواجد  که  دیوان عالی کشور

 
بودن  دل طرفی، اصل مستحق دفاع، اصل بی ددهند؛ ماننهای والایی است که بنیادهای دادرسی را تشکیل می، ارزشمنظور از اصول دادرسی 1

 احکام دادگاه، اصل استدلال در صدور رأی. 
 . شوندرسیدگی می تجدیدنظرو   بدویهای چه اغلب دعاوی در دادگاه ؛ها ماهوی هستندگوییم علی الاصول دادرسیبه این دلیل می  2

12



 مراجع قضایی  دکتر شایگان

1 
 

 اسفند  19جلسه سوم/ 

 مراجع قضایی 
و بنابر ترتیب اولین مبحثی    1تا به اینجای کار اطلاع یافتید که محتوای آیین دادرسی مدنی، ناظر به سه موضوع است 

 است. های قضایی مراجع یا سازمانکه باید درباره آن توضیحاتی را ارائه کنیم، 

توان قضایی نامید؟ به بندد که چه مراجعی را میدر ذهنمان نقش میبا شنیدن نام مراجع قضایی، ابتدا این سوال  

عبارت دیگر باید دید چه مراجعی در ایران، مبتنی بر چهارچوب نهادهای سیاسی، حقوقی و قضایی به امر قضاوت  

 پردازد؟ پس در گام اول باید به معنا و مفهوم مرجع قضایی بپردازیم.می

 مفهوم مرجع قضایی
شوند، مرجع قضایی  تاسیس می  تمیز حق از باطلو به منظور    به موجب قانونکه    ی قضاییهقوه به مراجع وابسته به  

، آرایی را آیین رسیدگی خاصبوده و مبتنی بر یک    ی قضایی سِمت یا پایه گویند. قضات این مراجع دارای  می

 برخوردارند. اعتبار امر قضاوت شدهکنند که از صادر می

کنید، حداقل شش ویژگی در تعریف مراجع قضایی ذکر شده که همگی برای تاسیس  همانطور که ملاحظه می 

باید همزمان وجود داشته باشند و در غیراینصورت   شرایطنهادی به این نام، ضروری است. به دیگر سخن تمام این  

 ویژگی ها برای ما الزامی است. . پس شناخت و تشریح این 2شکل نخواهد گرفت )نهاد قضایی( ما  مشروط 

 ویژگی های مرجع قضایی 
 باید به موجب قانون تاسیس شوند.  -1

و حائز اهمیت بوده و بدون تصریح قانون، امکان تاسیس چنین مراجعی وجود   قانونی نهاد مرجع قضایی یک نهاد 

یا مقرراتی از این دست حق   نامهبخش،  آیین نامهنخواهد داشت؛ به دیگر سخن هیچ نهاد یا شخصی با استناد به  

 تاسیس مراجع قضایی را نخواهد داشت.

 
 . مولف-جلسه دوم درسگفتارهای دکتر شایگانها و مقررات دادرسی؛ برای تفصیل این موضوع نک: مراجع قضایی، صلاحیت 1
 اذا انتفی الشرط انتفی المشروط. 2
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 دهد:است که به وضوح این مقوله را شرح می قانون اساسی  159اصل  مستند و مستمسک ما برای چنین ادعایی 

 "است. منوط به حکم قانون ها آن  تیصلاح نییها و تعدادگاه  لیاست. تشک یدادگستر ات،ی تظلمات و شکا یمرجع رسم"

 ی قضایی باشند.مت یا پایه قضات مراجع باید دارای سِ -2

استخدام    اب  مرتبطقوانین  های قضایی را به موجب  قوه قضاییه موظف است تمامی قضات، کارآموزان و سایر سمت

شایان ذکر است برای قضایی تلقی    گردد.، به کار بگیرد و هرگونه تخطی از این شرط جرم محسوب می1قضات 

از آنها؛ در غیر اینصورت آن   ی قضایی باشند نه بعضی بایست تمام قضات آن دارای پایه می شدن یک مرجع  

 توانیم یک مرجع قضایی بدانیم.مرجع را نمی

متشکل است از سه عضو که یکی از آنها قاضی است؛ حال که دو عضو   2شهرداری   100کمیسیون مادهبرای نمونه،  

نبوده   این مرجع قضایی  باید اذعان کنیم  های  هیئت ؛ و یا  شودتلقی می  مرجع ادارییک    ودیگر قاضی نیستند 

توان گفت  کنند نیز، یکی از سه عضوشان قاضی است، پس آیا میکه به محاسبات مالیاتی رسیدگی می   مالیاتی

 .3خیر گردند؟ مسلماًهای مالیاتی یک مرجع قضایی محسوب میهیئت

 به قوه قضاییه باشند.وابسته مراجع قضایی باید -3

  )منظور ما از قوه قضاییه در حقیقت همان   به وجود مراجع قضایی است  منوطقوه قضاییه،    نهاد و قدرتی به ناماساسا وجود  

اند که از    اما از سوی دیگر نیز از این    ؛است(دادگستری   ،  ساختاری و تشکیلات اداری و مالی نظر  مراجع قضایی 

 وابسته و تابع قوه قضاییه هستند.

تر قضایی نبودن آن را نشان دادیم؛ از نظر بودجه و ساختار به سازمان امور  های مالیاتی که پیشبرای مثال هیئت

 )قوه مجریه(. رودبه شمار می وزارت امور اقتصادی و داراییمالیاتی وابسته است که این سازمان نیز تابع 

 
 برای نمونه نک:   1

 آن،   هی و اصلاح 1۳۴۳مصوب  یکارآموز طیقانون استخدام قضات و شرا

 ، و اصلاحات آن 1۳۶1مصوب  یانتخاب قضات دادگستر طیقانون شرا 

 ؛ 1۳92مصوب  امر قضاء و استخدام قضات یداوطلبان تصد یو کارآموز نشینامه نحوه جذب، گز نییآو 

که در   ی است. اگر شهروندان ی منیو ا یاز لحاظ ضوابط شهرساز ی به تخلفات ساختمان ی دگیرس یبرا ی مرجع یقانون شهردار 1۰۰ماده  ونیسیکم  2

 .ردیگی قرار م ی دگیمورد رس 1۰۰ماده  ونیسیتخلف در کم نیشوند، ا ی مرتکب تخلف یساختمان ساز نه یساخت و ساز دست دارند در زم
های مالیاتی( از جانب رئیس قوه قضاییه، تخلفات این  و هیئت  1۰۰کمیسیون مادهبد نیست بدانید به دلیل انتساب قضات مراجع غیرقضایی )مثل     ۳

شوند، رسیدگی به تخلفات آنها در  شود؛ اما سایر اعضا به دلیل اینکه کارمند دولت محسوب می قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات انجام می 

 آید و اگر جرمی مرتکب شوند، در مراجع صالح کیفری به جرم آنها رسدیگی خواهد شد. هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به عمل می 
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 . مراجع قضایی واجد آیین رسیدگی خاص هستند -4

شوند، رسیدگی در آنها نیز معمولا به موجب یک آیین رسیدگی  ازآنجایی که این مراجع به موجب قانون تشکیل می

 برای نمونه:  بودن آن است. قانونی گیرد؛ از مهم ترین شرایط این آیین رسیدگی، صورت میخاص 

 (                              قانون آیین دادرسی مدنیبمعنی الاعم مراجع قضایی رسیدگی به امور مدنی) 

 (                                قانون امور حسبیامور حسبی رسیدگی به امور مدنی )مراجع قضایی 

 مراجع قضایی رسیدگی به امور کیفری                                         قانون آیین دادرسی کیفری 

 قانون دیوان عدالت اداری                                مراجع قضایی رسیدگی به امور و تخلفات اداری

 شوند.مراجع قضایی به منظور تمیز و تفسیر حق تاسیس می  -5

و اساسا این صفتِ ذاتی مراجع قضایی است  دارد  های دادرسی را عرضه میشرط پنجم یکی از مهم ترین ویژگی

 که حق را ازناحق و سره را از ناسره تمیز ببخشد و گامی به سوی عدالت بردارد. 

 صادره از مراجع قضایی، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.آراء   -6

، آن خواسته یا دعوا  مبادرت به صدور رای کندهرگاه دعوا یا ادعایی در مراجع قضایی رسیدگی گردد و قاضی 

 . نه در آن مرجع و نه هیچ مرجع قضایی دیگریتوان مجددا طرح نمود؛ را نمی

 1قضاوت شده : اعتبار امر *در پرانتز
از   یجنبه بازدارندگ  آن  ثار از آ  یکیدارد.    یاست و آثار مهم  یدادرس  نییآ  هایانیاز بن  2اعتبار امر قضاوت شده 

مطلع در دعوای   دیتجد  گری و د  رسدیم  انیپا  به  به هر دعوا روزی  یدگیدوباره به دعوای مشابه است. رس  یدگیرس

  شود ی م  که در انتها صادر  یی رأ   ،ی دگیگرفتن رس  ان یپس از پا که    شودیم   گفته  لیدل  نی . به همستیروا ن  افتهی  انیپا

 اریبس   گفتگو  اعتبار  نیا  ی. درباره مبنای حقوق است که مانع طرح دوباره همان دعواست  برخوردار  از اعتباری

مهم پرداخته است و   هایه ینظر  از ی  در کتاب »اعتبار امر قضاوت شده« به برخ  انیاست و شادروان دکتر کاتوز 

حکمت   نیا  به  ایقاعده  نی ضرورت پایبندی به چن  انی. مشهور است که در مقام بستی ن  نجایبه تکرار آن در ا  ازیین

پس بهتر آن است که بعد از   «3ابد ی  نفع دولت در آن است که دعوا روزی خاتمه»   که  کنندیاستناد م   یحقوق

 
 . 1۴۰1، اعتبار امر قضاوت شده در فرجامغمامی، مجید )دانشیار دانشگاه تهران(؛  1

2 Res Judicata 
3 interest reipublicae ut sit finis litium 
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سان،   نیبد« 1اثبات شده است ی قتیقضاوت شده به منزله حق هامری ککه » میریبپذ ی گفتگوها و مجادلات فلسف

 یناراض  هیعلو محکوم  شودی انگاشته م  یرونیب  یتیرأی به مثابه واقع  جهیصادر شود نت  یقطع   رأی  ییهر گاه در دعوا

همان اشخاص و با    نی مجدد ب  دعوای  پسرا انکار کند.    یخارج  تیبا طرح دوباره همان دعوا واقع  تواندینم   جهیاز نت

 . شودی نم  دهیهمان سبب و موضوع شن 

  1318  در سال  یمدن  یدادرس  نییقانون آ  بیرا از ابتدای تصو  تیاز اهم  هیپا  ن یبا ا  یموضوع   رانیباری، قانونگذار ا

و   رادیا  کیو اعتبار امر قضاوت شده را تا حد    است  آورده   راداتیدر بخش مربوط به ا  1379قانون سال    زیو ن

 فروکاسته است. ی نیی دفاع آ

ایرادات    84مادهدر مبحث سوم از فصل سوم ذیل    1379قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 

»دعوای    این ماده یکی از ایرادات و موانع رسیدگی آن است که:  6و موانع رسیدگی را برشمرده است و در بند  

  طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن 

نیز به منزله قاعده کلی در بیان موعد طرح ایراد مقرر شده است:»ایرادات      87مادهحکم قطعی صادر شده باشد«. در  

ایراد اساسی   ود.«و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث ش

ی« به بعد قانون آن است که به رغم عنوان مبحث سوم از فصل سوم قانون که »ایرادات و موانع رسیدگ  84مواد  

هیچ تفکیکی بین ایرادات دادرسی و موانع رسیدگی نگذارده و بدون به دست دادن معیاری برای تمیز  است،  

با یک حکم   87بند ردیف کرده است و سپس در ماده   11مانع رسیدگی از ایراد آیینی همه را پشت سر هم در 

 .ظاهر این نحوه قانونگذاری بسیار فریبنده استکلی موعد طرح همه را اولین جلسه دادرسی قرار داده است. 

 قضایی  مراجع   تاریخچه 
کنند، مطابق با همان ساختاری است که بعد رسانی میای که درحال حاضر خدمتیو ساختار مراجع قضای  شاکله

در بود که    ی فرانسوینمونه ی رسیدگی،کاملا یک  از انقلاب مشروطه در کشور ما پیاده شد. این سازوکار و نحوه

قریب به . تشکیلات و ساختار آن  دادگستری به وجود آمدبا نام  ی علی اکبر داور  ی پهلوی اول و به وسیلهدوره

 ادامه یافت. 57نیم قرن و تا زمان انقلاب

توان گفت ، تغییراتی در دادگستری ایجاد شد و میفقه  حاکمیت شرع و قواعدپس از این انقلاب و تحت تاثیر  

 . 2همچنان متاثر از آن است؛ اگرچه مدل فرانسوی خود را نیز حفظ کرده است  ساختار قضایی کنونی ایران
 

1 res judicata pro veritate accipitur 
 ، تاریخچه سازمان های قضایی در ایرانآیین دادرسی مدنی پیشرفتهبرای تفصیل و جزئیات این بحث نک: شمس، عبدالله؛  2
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 مراجع قضایی   بندی  تقسیم 
تبعِ همان آیینسازمان به  ایران  مراجع قضایی  یا  اداری که پیشها  اشاره های دادرسیِ کیفری، مدنی و  بدان  تر 

 شوند:کردیم، به سه دسته تقسیم می 

 مراجع قضایی در امور کیفری  -1

 مراجع قضایی در امور اداری  -2

 )مدنی(مراجع قضایی در امور حقوقی -3

 این مراجع به ترتیب مورد مداقه ما قرار خواهند گرفت. 

 مراجع قضایی کیفری 
 شوند:، این مراجع به دو دسته تقسیم میی رسیدگی مرحلهبه طور کلی و با عنایت به 

مرجع شکایت در امور کیفری شناخته    اولین: نهادهایی مدنظر است که به عنوان  ی نخستینمرحلهمراجع    -1    

 ی آنهاست. به رسیدگی به عهده شروعشوند و می

 . کنندرسیدگی می  آراء صادره از مراجع نخستیننهادهایی مد نظر است که به  :  ی عالی یا بالاترمراجع مرحله  -2    

 

 ی نخستین: در مرحله   کیفری    قضایی  مراجع  ➢
 مراجع اختصاصی  -2مراجع عمومی               -1

 مراجع کیفری عمومی

جرائمی که به حکم قانون از صلاحیت    مگررا دارند؛    تمام جرائمرسیدگی به    شود که صلاحیتبه مراجعی گفته می

 . دوو دادگاه کیفری  یککیفری  مراجع عمومی کیفری: دادگاهل ا؛ مثاین مراجع خارج شده باشد
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  1  کیفری  دادگاه 
باشد؛ به دیگر سخن اگر قانونی را نیابیم که  می  دادگاه کیفری دومرجع کیفری ایران درحال حاضر،    ترینعمومی 

های اختصاصی قرار داده باشد، بدون شک رسیدگی رسیدگی به جرمی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه

 ق.آ.د.ک:  301به آن جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ ماده 

 .دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

 حوزه قضایی 

ی قضایی یک  برای کشف حوزه و    است  شهرستان،  2رسیدگی در دادگاه کیفری  حوزه قضایی محل تشکیل و  

 پیش رفت: تقسیمات اداری کشورمرجع قضایی باید منطبق با 

 کشور                    استان                    شهرستان                   بخش 

 گوییم: حوزه قضایی بخش، حوزه قضایی شهرستان و... . به هریک از این تقسیمات، حوزه قضایی می

 است؛یعنی این دادگاه در همه شهرستان  2گوییم حوزه قضایی شهرستان محل تشکیل دادگاه کیفریپس وقتی می

 .گرددهای کشور تشکیل می

اداری کوچک  یروستاها و شهرها که در    یلذا هر جرم لحاظ  از  تقس   ی)که  آن شهرستان   لیذ  یکشور  ماتیو 

نیز موید  ق.آ.د.م 11ماده. تبصره شودیم یدگیرس-مرکز شهرستان-آن شهرستان ییهستند( رخ دهد، در حوزه قضا

 این مدعاست: 
مجتمع    لیاز قب  ییبه واحدها  ییحوزه قضا  یبند  میشهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقس  ای بخش    کی عبارت است از قلمرو    ییوزه قضاح

 .دهدی عام دادگاه مستقر در آن نم تیدر صلاح یریی تغ  ه،ی ناح ای

 یی قضا ب یترک

دادگاه   نیدر ا  یجلسه و صدور را  لیسخن تشک  گری. به دمیمواجه  ی وحدت قاض  ی، با مقوله 2یفریدادگاه ک  در

 ق.آ.د.ک به این مطلب پرداخته است:  295ماده؛ است یقاض کیمنوط به وجود 
 .شودی م لیهر شهرستان تشک یالبدل در حوزه قضائ یدادرس عل ا ی  سیدو با حضور رئ یفریدادگاه ک

است در شهرستان دماوند  یمنظورمان دادگاه "شهرستان دماوند 2یفر یدادگاه ک " میکه میگوی   یهنگام برای نمونه

از   شیبوده و قاعدتا ب  و تنوع جرائم  زانیمتعدد شعب وابسته به    نیشده است؛ ا  لیتشک  چند شعبه که احتمالا از  
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شود   ل یتشک  یاز شعب متعدد  تواندی م ان شهرست 2یفریهر دادگاه ک. پس دهدیشعبه را به خود اختصاص م کی

 مند است.بهره   ی قاض  کی و هرشعبه هم از حضور 

 .گرددیرا عهده دار م یو  تی، مأمورشعبه سیرئ ابیغکه در  شودیگفته م یا یبه قاض البدل ی دادرس عل: نکته

 ۱کیفری   دادگاه
  یی در امور جزا  ی نسبتا تخصص  یت یماه  ینام دارد که دارا  1یفریکدر کشورها، دادگاه    یفر یک   یمرجع عموم  نیدوم

گذار به دقت و  از نگاه قانون که    یمرجع آن است که آن دسته از جرائم  نیا  لی فلسفه تشکهدف و    اساسا   است.

ب ااست  ازمندین   یشتر ی توجه  در  رس  نی،  ک  یدگیدادگاه  دادگاه  در  چراکه  و    شتری ب  نات یتضم از    1یفریگردد؛ 

  ها مجازات   نی ترن یسنگ که    یجرائم  م،ییبگو  دیطور خلاصه با  به  برخوردار است.  حقوق متهم  تیرعا  یبرا  یترقیدق

 گیرد. مورد رسیدگی قرار می 1، در دادگاه کیفریرا به دنبال دارند

 : مشخص شده است لیآ.د.ک به تفص 302مادهدادگاه در  نیا تی حدود صلاح
 :شود ی م یدگیرس ک ی  یفریدر دادگاه ک  ری ز میبه جرا 

 ات یموجب مجازات سلب ح  میجرا  -الف

 موجب حبس ابد   میجرا -ب

 از آن  شی ب ای کامل  هینصف د زانی با م یجسمان تیتمام هیعل یعمد  اتیجنا ایجرائم موجب مجازات قطع عضو  -پ

 درجه سه و بالاتر   یری جرائم موجب مجازات تعز -ت

 ی و مطبوعات یاسی س میجرا -ث

که قضات بر به دلیل کنترلی    هر شعبه است که این امر  یبرا  ی سه قاضدادگاه، وجود    نیا  یها  یژگیو  گرید  از

 قضاوت خواهد بود. تر شدنعادلانه سبب  کنند،یکدیگر اعمال می

است( اداره شود،   ی قاض  3با تعدد قضات)که معمولا   ییاست که هرجا مرجع قضا  نی قاعده ا  رانیا  نیدر قواننکته:  

 .دینما  یمبادرت به صدور را   تواندیم ز ین  ی با دو قاض یدادرس نییآ یمطابق با قانون ها

 :ک.دق.آ.  296مادهعنایت کنید به 

دادگاه   استی ر س،ی. در صورت عدم حضور رئابدیی م تیرسم  زیو دو مستشار است که با حضور دو عضو ن سیرئ یدارا کی  یفریدادگاه ک

 .دارد یشتر یب یاست که سابقه قضائ یبه عهده عضو مستشار

 ییحوزه ها. در شودی م لیشهرستان ها تشک یدر حوزه قضائ هیقوه قضائ سیرئ صیدر مرکز استان و به تشخ کی  یفریدادگاه ک -1 تبصره

 یدگیآن استان رس یدر حوزه قضائ کی  یفر یدادگاه ک نیکتری آن در نزد تینشده است، به جرائم موضوع صلاح لیدادگاه تشک نیکه ا

 .شودیم

19



 مراجع قضایی  دکتر شایگان

8 
 

  یکل دادگستر  سیبا انتخاب رئ نیکند. همچن  فهیمستشار انجام وظ   ای سیرئ یبه جا  تواندیالبدل حسب مورد م یدادرس عل -2 تبصره 

کند   یم یدگیرس یکه با تعدد قاض یو دادگاه انقلاب در موارد ک ی  یفرینظر در دادگاه ک  دیتجد یها مستشاران دادگاه  تیاستان، عضو

 بلامانع است.

 ل یتشک محل

  پردازد،یم  میجرا  نیتر  نیدادگاه به سنگ  نیکه ا  یی. از آنجاگرددیم   لیتشک  استان  یی حوزه قضا، در  1یفریک  دادگاه

 شده است.   سیشعبه تاس کیاست که تعداد آنها کمتر است و به تبع در هر استان  نیفرض بر ا

همان    گر ید  یها خود در شهرستان  صی داده تا به تشخ  ار یاخت   هی قوه قضائ  سیگذار به رئذکر است قانون  انیشا

 کند. سی تاس 11یفر یاستان، دادگاه ک

 2مراجع کیفری اختصاصی
تنها رسیدگی به جرائمی است که به حکم و به صراحت قانون در صلاحیت  که صلاحیت آنها  منظور مراجعی است  

مثل دادگاه نظامی، دادگاه   این مراجع به منظور اختصاص به جرائم خاص تاسیس شدند.  این مرجع قرار داده شده.

 انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه اطفال و نوجوانان.

 گردد: بندی، نتایجی به شرح زیر حاصل میاین دستهاز 

؛ به عبارت دیگر در صورت تردید بین صلاحیت مراجع  اصل و قاعده بر صلاحیت مراجع عمومی کیفری است(  1

 گذاریمعمومی یا اختصاصی، اصل را بر صلاحیت مراجع عمومی می

و از توسعه صلاحیت آنها خودداری نمود؛    های اختصاصی باید در موضع نص تفسیر شوندصلاحیت دادگاه(  2

 چه، صلاحیت این مراجع استثنایی بوده و تفسیر و مقابله ما با یک مفهوم استثنایی همواره، به شکل مضیق است.

؛ به دیگر سخن سلب صلاحیت  تاسیس مراجع قضایی اختصاصی باید مبتنی بر دلایل معقول و قابل قبول باشد(  3

چراکه در امور کیفری رسیدگی در دادگاه    از دادگاه های عمومی به نفع دادگاه های اختصاصی، باید موجه نماید؛  

روبروست و متاسفانه بسیاری از حقوق متهم از جمله   های جدی علیه متهم محدودیتهای اختصاصی معمولا با  

 
اما شهرستان   کند؛یم ی دگیدر سراسر استان تهران را رس ی ارتکاب یقتل ها  هیکه کل امیخ  ابانیخواقع در  م، یدار 1یفریدادگاه ک کیدر تهران  1

 است.  1یفریدادگاه ک ی( خود داراهییقوه قضا سیرئ صی)به تشخ میتعدد و کثرت جرا لیبه دل نیورام

ی دقیقتری است از را به درستی ترجیح داده اند؛ چراکه ترجمه  مراجع قضایی استثناییشایان ذکر است دکتر شمس برای این دسته، عبارت   2

Les juridictions d'exception   و عبارت مراجع اختصاصی صرفا در تاریخچه ایین دادرسی مدنی به دلیل رواج و تکرار به وسیله بزرگانی

 زبانها افتاده است.سر چون مرحوم مشیرالدوله، بر 
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ی دفاع وکیل و جریان رسیدگی، علنی بودن یا نبودن محاکمه و ... زیر پا داشتن وکیل، انتخاب آزاد وکیل، شیوه

 شود.گذاشته می

 هدف تشکیل مراجع اختصاصی
 شود:علی القاعده هدف از تشکیل چنین مراجعی در دو محور تبیین می

 دادگاه انقلابرسیدگی بیشتر؛ مثل  سرعتعمل و  شدت، گیریسخت( به منظور 1

 نوجوانان دادگاه اطفال و در رسیدگی؛ مثل  تسامح، تساهل و دقت عمل( به منظور  2

 ! های تخصصی خَلط شوندهای اختصاصی نباید با دادگاهنکته: عنایت داشته باشید که دادگاه

های عمومی هستند که به صورت تخصصی به  ، بخشی از دادگاهتخصصیهای  دانید منظور از دادگاههمانطور که می

ای، جرائم پزشکی و... . درحالیکه  کنند؛ مثل دادسرای رسیدگی به جرائم رایانهبخشی از جرائم یا دعاوی رسیدگی می

 های عمومی نبوده و از این جهت مستقل هستند.ی دادگاه در زمره اختصاصیهای دادگاه

دادگاه دیگر،  علیاز سوی  اختصاصی  با  های  قانونالاصول  می  حکم  اما  تاسیس  های تخصصیدر  شوند؛   دادگاه 

دادگاهگذار در  قاتون انقلاب های  قانون تشکیل  به  عمومی و  دهد که  می   ی قضاییهرئیس قوه، یک مجوز کلی 

 تواند در جرائم تخصصی شعب ویژه تاسیس نماید؛ برای مثال دادسرای تخصصی جرائم پزشکی.می

و   های تخصصی صلاحیت عام وجود دارداما در دادگاه  های اختصاصی حصری استصلاحیت دادگاهبعلاوه،  

 ید. تواند به جرائم دیگر هم رسیدگی نمابرای مثال دادسرای جرائم پزشکی می

 دادگاه نظامی 
  تی از تمام  یو پاسدار   ی عموم   ت یحفظ امنو حساس برعهده دارند:    ژهیو  تیمامور  ک ی  انینظام  ا، یسراسر دن  در

کشور به همراه خواهد داشت و   یبرا ینیادیسر بزند، آثار مخرب بن انیاز نظام ییاگر خطا بنابراین کشور. ی ارض

  نموده است که در   ینیب  شیرا پ  یخاص  ییمراجع قضا  ان،ینظام  میبه جرا  یدگیرس  یسبب قانون گذار برا   نیبه هم

 نام دارند. ی دادگاه نظام رانیا

 شرط لازم است:2قانون اساسی، برای اینکه به جرم کسی در دادگاه نظامی رسیدگی شود،  172اصلمطابق با 
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 2 .مرتکب باشد نظامی و انتظامیِ 1وظایف خاص جرم، مرتبط با  -2باشد.              نظامی مرتکب جرم،   -1 

 دسته تقسیم نماییم: 2 را میتوانیم به م خاص نظامیئجرا

 توانند مرتکب شوند؛ مثل فرار از خدمت.می ها نظامی فقط  ( جرائمی که  1

شوند؛ مثلا فردی که در نیروی انتظامی مرتکب می  ی نظامی به مناسبت انجام وظیفه ای که نظامیان  ( جرائم عمومی2

اش در  شود و نه یک فرد عادی؛ پس چنانچه این شخص به مناسبت انجام وظیفهحسابدار است، نظامی محسوب می

 گردد. ین نهاد مرتکب اختلاس شود، در دادگاه نظامی به آن رسیدگی میا

 گردد.مرتکب جرم شوند، در دادگاه عمومی به آن رسیدگی می   ضابط دادگستری: اگر این نظامیان در مقام  نکته

 ضابطان دادگستری

 تقسیم نمود: دو گروهتوان در به طور کلی ضابطان را می

 ها؛نیروی انتظامی، کلانتری                    عام ( ضابطان 1

گردند: ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات  این گروه به حکم قانون ضابط تلقی می                    خاص( ضابطان  2

 بینی شده است:ق.آ.د.ک پیش 29سپاه پاسداران، کاپیتان هواپیما و کشتی؛ و به طور کلی مواردی که در ماده
 :عبارتند از یضابطان دادگستر

 .باشند  دهیکه آموزش مربوط را د رانیا یاسلام یجمهور ی انتظام یروی ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران ن - الف

 شوند؛ ی محسوب م  ی محول شده ضابط دادگستر  فی خاص در حدود وظا  نیکه به موجب قوان   یضابطان خاص شامل مقامات و ماموران  -  ب

  ی رویماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران ن   ان،ی روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندان  لیاز قب

ضابطان به    فیاز وظا   یبرخ  ایکه به موجب قانون تمام    یمسلح در موارد  یروها ی ن ریسا   نی. همچنیپاسداران انقلاب اسلام  هسپا  جیمقاومت بس

 .شوندی آنان محول شود، ضابط محسوب م

  ت ی کنند و مسئول  یم  فهیمورد انجام وظ   نیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در ا  یمحسوب نم  یضابط دادگستر  فه،یکارکنان وظ  -  تبصره

 . ستی ن  فهیکارکنان وظ یقانون تیمسئول یناف تیمسئول نیرابطه با ضابطان است. ا نیاقدامات انجام شده در ا

 به طور کلی دو وظیفه برای ضابط متصور است: 

ی ضابطان دادگستری  فرامین قضات به عهده  اجرایاز متهم و    تحقیق: اموری از قبیل  اجرای دستورات قضایی (  1

 است.

 
( جرایمی که مختص وظایف خاص و  2( جرم عمومی مانند سایر افراد، خارج از ماموریت؛  1توانند مرتکب دو نوع جرم شوند: توجه داشته باشید که نظامیان می  1

 نظامیِ آنهاست. 
مطابق قانون    ی محاکم نظام  ،یو سپاه پاسداران انقلاب اسلام  یشهربان   ،یارتش، ژاندارمر  یاعضا  ی انتظام  ای  ی خاص نظام  ف یبه جرائم مربوط به وظا  یدگ یرس  ی برا   2

  یهاو دادگاه   ی. دادستانشودیم  یدگیرس  یمرتکب شوند در محاکم عموم  یکه در مقام ضابط دادگستر  یجرائم  ایآنان    یبه جرائم عموم  یول  گردد،یم  لیتشک

 قوه هستند.  نیکشور و مشمول اصول مربوط به ا هیی از قوه قضا ی بخش ،ینظام
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 ضابطان خاص ماموریت مداخله دارند. امنیتی ، ضابطان عام و در امور عمومی : در امور نکته

ارتکاب یابد، دستور قاضی لازم نبوده و    مقابل دید مقامات انتظامی : اگر جرمی در  مداخله در جرائم مشهود(  2

نموده و مراتب را به مقام قضایی   ی جرمبازداشت متهم و حفظ صحنه و به صورت موقت اقدام به    رأسا خود ضابطان  

 دهند تا دستور لازم از جانب این مقام صادر گردد.گزارش می

  1کیفریدار این مسئولیت دادگاه  ، رسیدگی نخواهد کرد و عهدهضبط  مقام  ضابطینِ دربه جرائمِ    1: دادگاه نظامی نکته

 خواهد بود.  2یا کیفری

 بینیم:ق.ا است را می 172ق.آ.د.ک که همسو با اصل  597مادهبازتاب این موارد را در 
 ی دگی رس  یدر سازمان قضائ  یجز جرائم در مقام ضابط دادگسترمسلح به   یروهای ن  ی اعضا  یو انتظام  یخاص نظام  فی به جرائم مربوط به وظا

 .شودیم

  ی روها ین یسازمان قضائ یها و دادسراهااند در دادگاهاجازه فرموده  ی)ره( و مقام معظم رهبر ینی که امام خم یبه جرائم یدگیرس -1 تبصره

 .سازمان است نیا تیکه از آن عدول نشده در صلاح   یشود، مادام یدگی مسلح رس

وظا  - 2  تبصره به  مربوط  جرائم  از  نظام  فی منظور  انتظام  یخاص  اعضا  یجرائم  ،ی و  که  وظا  یروها ی ن  یاست  با  ارتباط  در  و    فی مسلح 

 .که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند  یو انتظام ینظام یهات یمسئول

 .شودی نم ینظام جرائم زمان اشتغال در دادگاهبه  یدگیرساز خدمت مانع   ییرها -3 تبصره

با جرائم مشهود و    یقانون  فیانجام وظا   نیاست که ضابطان در ح  یجرم  ،یجرم در مقام ضابط دادگستر  -4  تبصره در   ایخود در ارتباط 

 .شوندی مرتکب م یدادگستر یدستور مقام قضائ یاجرا یراستا

 

 تشکیلات دادگاه نظامی 

یعنی از  .  عادیو زمان    جنگاست؛ زمان    زمانهای نظامی از یک نگاه مبتنی بر  بندی دادگاهبه طور کلی تقسیم  

مواجهیم و از سوی دیگر همین    نظامی  و تجدیدنظر  2نظامی،  1نظامییک سو مانند جرائم افراد عادی با سه دادگاهِ  

  2نظامیدر زمان جنگ،  1نظامیسه دادگاه اگر جرمی از جانب نظامیان در زمان جنگ ارتکاب بیابد به سه دادگاه 

 ق.آ.د.ک:  583و  582مادهتوجه کنید به  گردد.در زمان جنگ تبدیل می نظامی در زمان جنگ و تجدیدنظر

 :عبارتند از شوند،ی م لیقانون تشک نیکه به موجب ا   ینظام یها دادگاه

 ی نظام دنظریدادگاه تجد - پ           کی  یدادگاه نظام - ب      دو یدادگاه نظام - الف

 زمان جنگ   ینظام دنظریدادگاه تجد - ج           زمان جنگ کی  یدادگاه نظام - ث     دو زمان جنگ یدادگاه نظام - ت

 
پاسداران، ارتش، کارکنان وزارت دفاع، بخشی عنایت داشته باشید که منظور از نظامی، کلیه مامورین نیروی انتظامی، نیروی مسلح، ماموران سپاه   1

 از مامورین وزارت اطلاعات، ماموران بسیج و افرادی از این دست است. 
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های  های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه

 .کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود

های و آراء دادگاه دادگاه تجدیدنظر نظامی قابل اعتراض در  2های نظامی: فراموش نکنید که آراء دادگاهنکته

 .است دیوان عالی کشورقابل تجدیدنظر در  1نظامی

 دادگاه انقلاب  
ی قانونیِ مجلس به خود  دادگاهی به این نام تشکیل شد و بعدا جنبه شورای انقلابی بعد از انقلاب با مصوبه 

 این دادگاه  را در دو محور مطرح ساخته اند: هدف تشکیل ؛ همواره گرفت

 نموده اند. تحکیم رژیم پهلویاز انقلاب اقداماتی در راستای  پیش( رسیدگی به جرائم اشخاصی که 1

 نموده باشند. ضد حاکمیت فعلی از انقلاب مبادرت به اقداماتی بر  پس( رسیدگی به جرائم اشخاصی که 2

 هاصلاحیت
 -باتاکید بر بند اخر - ق.آ.د.ک  303دادگاه انقلاب، دادگاهی استثنایی است که صلاحیت آن منحصر به ماده

 اینگونه خواهد بود: 
 :شودبه جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می

 خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یاا جرائم علیه امنیت داخلی و  -الف 

 حراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام 

 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری  -ب 

 تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل  -پ

 .سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است -ت

 

 توان تقسیم نمود:می سه محورهای دادگاه انقلاب را در کنید صلاحیتهمانطور که ملاحظه می 

 داخلی یا خارجی؛  امنیتی ( جرائم 1

 ؛مواد مخدر( کلیه جرائم مرتبط با 2

 کالا، ارز و... ؛  قاچاق( 3

برخی مسائل، روند و نتیجه دادرسی را به سوی دلخواه خود    امنیتی جلوه دادنها معمولا سعی دارند تا با  : دولتنکته

نمونه   برای  قرار    جرائم مطبوعاتی و سیاسیسوق دهند؛  از آن دسته جرائمی است که یک سوی آن حاکمیت 
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رسیدگی   -مثل دادگاه انقلاب-های اختصاصی دادگاهآن را در  امنیتی  زنی برچسب ها مایلند تا با گیرد و دولتمی

 شود. ای است که حقوق بنیادین متهم محترم شمرده نمیها عمدتا به گونهکنند؛ درحالیکه شرایط این دادگاه

گذار ایران سعی داشته تا با تصریح خود در قوانین مختلف، جرائم سیاسی و مطبوعاتی را در  به همین سبب قانون 

تری برگزار کند تا حقی از متهمین ضایع  عادلانهو با شرایط    -1دادگاه کیفری  -های عمومیزمره صلاحیت دادگاه

تواند به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی  دادگاه انقلاب نمی  القاعدهعلی پس  نگشته و دادرسی منصفانه تحقق یابد؛  

 ق.ا :  168اصلق.آ.د.ک و  302مادهعنایت کنید به کند؛ 
 :شود ی م یدگیرس ک ی  یفریدر دادگاه ک  ری ز میه جرا ب

 ات یموجب مجازات سلب ح  میجرا  -الف

 موجب حبس ابد   میجرا -ب

 از آن  شی ب ای کامل  هینصف د زانی با م یجسمان تیتمام هیعل یعمد  اتیجنا ایجرائم موجب مجازات قطع عضو  -پ

 درجه سه و بالاتر   یری جرائم موجب مجازات تعز -ت

 ی و مطبوعات یاسی س میجرا -ث

گیرد. نحوه انتخاب، شرایط،  صورت می  دادگستریدر محاکم    هیأت منصفهاست و با حضور    علنیسیاسی و مطبوعاتی  رسیدگی به جرائم  

 .کند اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می 

 محل تشکیل و ترکیب قضایی 

 قرار دارد. مرکز استانتشکیل شده و اصولا محل استقرار آنها در  شهرستانی قضایی های انقلاب در حوزه دادگاه

 ق.آ.د.ک موید این مدعاست:  297ماده
شود. این دادگاه برای رسیدگی به  دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می 

( این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز  302جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

 .شودرسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می 

دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند  مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در  -تبصره

 .جاری است

 شود:های انقلاب معمولا به دو شکل اعمال میترکیب قضایی دادگاه

؛ (1)همانند دادگاه کیفریق.آ.د.ک است  302مادههای مذکور در  : جرائمی که مجازات آنها، مجازاتسه قاضی ( با  1

 .اعدام، حبس ابد و قطع عضو

 . گرددذکر شده با وحدت قاضی رای صادر می  302ماده    خارج از بندهای الف تا ت: جرائمی که  قاضی   یک( با  2
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 ی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه
بوده و چنانچه مرتکب جرمی گردنداز آنجایی که کودکان واجد روحیه رفتار آنان   شناسی آسیب،  ی حساسی 

 متناسب به بزه خردسالان و نوجوانان امر مشکلی است.نماید؛ چراکه واکنش ضروری می

، وفق مقررات  1( پیوسته است 1989)کنوانسیون حمایت از حقوق کودکاز سوی دیگر، از آنجایی که ایران به  

این کنوانسیون اعضا متعهد شده اند تا در نظام حقوقی داخلی خود، مراجع قضایی خاصی را به منظور رسیدگی به 

 بینی نمایند.پیش (سال18افراد زیر  )جرایم کودکان و نوجوانان

 ترکیب و حوزه قضایی 

با  این دادگاه البته در شهرهایی که هنوز دادگاه  تشکیل می  شهرستانی قضایی  و در حوزه  یک قاضی ها  شوند؛ 

  را تا زمان تشکیل آن به عهده خواهد داشت. این دادگاهوظایف  2دادگاه کیفریاطفال تشکیل نشده، 

 گوید:در این باره می ق.آ.د.ک 298ماده
 .شود. نظر مشاور، مشورتی استدادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می 

شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و تشکیل می در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز   -هتبصر 

( این قانون، در شعبه دادگاه کیفری  315نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده )

 .شوددهد رسیدگی میدو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می 

و شاید مفیدترین دادگاه کیفری اختصاصی کشور دانست و دلایل کاملا   ترینواقعی توان  دادگاه ویژه اطفال را می

 . ای برای تشکیل آن در هر کشوری وجود داردکنندهتوجیه 

باشد،    302مادههای مندرج در  مرتکب جرایم با مجازات  سال(18)بالغ زیر  : عنایت داشته باشید که اگر نوجوانی نکته

 ق.آ.د.ک: 315خواهد بود. ماده 1ای از دادگاه کیفریشعب ویژهرسیدگی به جرم او در 
شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می  انقلابو همچنین  دادگاه کیفری یکجرائم مشمول صلاحیت 

  سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال 

 .گرددشود، بهره مند میو نوجوانان اعمال می 

در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان »دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم    1تبصره  

 .نوجوانان« برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست

رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به  حضور مشاوران با    2تبصره  

 .جرائم آنان الزامی است

 
 انجام شده است.  (Reservation)البته مستحضرید که این پیوستن، با اعمال شروط متعدد   1
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گردد؛   302های مندرج در مادهسال شمسی سن دارد، مشمول مجازات18چنانچه فرد بالغی که زیر  به دیگر سخن  

  1کیفریهای  ؛ باید در دادگاهدر صلاحیت دادگاه انقلاب باشد یا دادگاه عمومی اعم از اینکه رسیدگی به آن جرم  

 رسیدگی شود.  مرکز استاندر  ی اطفال و نوجوانان ویژه

به جرم هیچ کودکی،  نکته ؛ چراکه  گرددرسیدگی نمی   انقلابدر دادگاه    تحت هیچ شرایطی : پر واضح است 

 ی دادگاه اطفال، دقت و تساهل بالاست؛ درحالیکه دادگاه انقلاب در تقابل کامل با این روند است.  فلسفه

 1ی دادگاه اطفال امتیازات ویژه 
 ؛ یک مشاور همواره در دادگاه حاضر است ❖

 حتما باید برای متهم وکیل انتخاب شود مگر در جرائم سبک؛ ❖

 تجدیدنظرخواهی است؛ ی آراء صادره، قابل همه ❖

 به منظور حفظ مصلحت طفل امکان رسیدگی غیرعلنی وجود دارد؛ ❖

ای مرتبط با جایگاه ی قضایی باشد واموزش ویژهسال سابقه  5قاضی این دادگاه باید متاهل و حتما دارای   ❖

 دادگاه اطفال را بگذراند؛

 ویژه روحانیت   دادگاه
البته    1366در   نماید!  این قشر خاص رسیدگی  به جرائم  تا  نام دادگاه ویژه روحانیت شکل گرفت  به  دادگاهی 

 گیرد: موضوع صورت می2و به طور کلی رسیدگی این دادگاه در    به تصویب رسید(  1369)نامه آن سه سال بعدآئین

 شوند. مرتکب می روحانیون( جرائمی که  1

 !شودروحانیت تلقی می جرم نیست اما خلاف شأن شوند و ( افعالی که روحانیون مرتکب می2

 شود:گفته می "روحانی"ی روحانیت، به سه گروه های ویژهی دادسراها و دادگاهنامهوفق آیین

 به لباس روحانیت هستند. ملبس( اشخاصی که 1

 اما هنوز ملبس نشده اند. کنندتحصیل می های علمیه ( اشخاصی که در حوزه2

 .2شوندمحسوب می عرفاً روحانی ( اشخاصی که 3

 
 به بعد ق.آ.د.ک   ۴۰9برای تفصیل بیشتر نک: مواد   1
 ایستند و... . سفید معروفند و اگرچه ملبس نیستند اما مورد اعتمادند و امام جماعت میکنند که به ریشهای کوچکی زندگی میو محل  این افراد غالبا در روستاها  2
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ق.آ.د.ک که به    294ماده؛ به عبارت دیگر در  به حکم قانون تاسیس نشده استجالب است بدانید که این دادگاه  

 ها پرداخته شده نامی از این دادگاه به میان نیامده است: تشریح دادگاه
 .شودتقسیم می  نظامیهای و دادگاه  اطفال و نوجوانان، دادگاه انقلاب، دادگاه دو، دادگاه کیفری یکهای کیفری به دادگاه کیفری دادگاه

 :ق.آ.د.م نام آن را آورده که هیچ ارتباطی به ماهیت آن دادگاه ندارد 528مادهصرفا در 
پنجاه  ( و5پنجم )ره( تشکیل گردیده طبق اصول دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی )

( قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد 57و هفتم )

 . باشدو پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میکرد 

 عجیب دادگاه ویژه روحانیت  شرایط

  نامه آیین و صرفا یک    نبودهآیین رسیدگی آن، آیین دادرسی کیفری که قانون اصلی این حوزه است،   •

 دارد:ق.آ.د.ک مقرر می 2؛ درحالیکه مادهگیردمحور رسیدگی قرار می
شرایط مساوی به  دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در   

 .گیرند، به صورت یکسان اعمال شودسبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می 

پنجم  528ماده • به اصل  استناد می  2و هفتم  1قانون آیین دادرسی مدنی،  اساسی  کند؛ درحالیکه قانون 

ی قضاییه است؛ های دادگستری و زیرنظر قوهاعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه  3گوید می  61اصل

 هست و نیست! پس دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر قوه قضاییه 

ی رسیدگی به آن، مفاد و مواد آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه  تاسیس دادگاه ویژه روحانیت، شیوه •

و هیچ توجیه منطقی و   اصول متعدد قانون اساسی مغایرت داردروحانیت، در بسیاری از موارد با  

 قانونی برای اختصاص یک دادگاه ویژه به روحانیت وجود ندارد.

 
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه(، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با     1

 .گردددار آن میمدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده 
، روستا و نظایر  طبق دستور قرآن کریم: »و امرهم شوری بینهم« و »شاورهم فی الامر«، شوراها )مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش   2

 .گیری و اداره امور کشورندها( از ارکان تصمیماین

 .کندموارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می
های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و  اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه    ۳

 .اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد
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؛ چراکه این دادگاه اختصاصی بوده و محاکمات  باشدضرر خود روحانیون می   بهاین دادگاه در عمل   •

شود  رود و این سبب میمیآن علنی نیست. درواقع مشخص نیست به چه نحوی فرایند رسیدگی پیش  

 دلیل تبرئه گردد.تا غیرمجرمی مجرم شناخته شود و یا مجرمی بی

تنها به جرائم، بلکه به دعاوی  نهنامه این دادگاه تا آنجا پیش رفته که به دادستان اجازه داده تا  آیین •

 های روحانیت رسیدگی گردد.نیز در دادگاه حقوقی روحانیون

 

  خلاصه نموداری مراجع کیفری نخستین 

 

 مراجع قضایی کیفری عالی 
 دیوان عالی کشور  -2         تجدیدنظر دادگاه -1کند:    دو مرجع در این مرحله خودنمایی می

 دادگاه تجدیدنظر

  ها مراکز استانشناخته شده و همانطور که از نامش پیداست صرفا در    دادگاه تجدیدنظرِ استانها به نام  این دادگاه

ولی امکان رسیدگی با دو قاضی هم وجود  تشکیل شده    سه قاضی های تجدیدنظر با  شعب دادگاه    شود.تشکیل می

 دارد.

مراجع کیفری نخستین

عمومی

کیفری یک

کیفری دو

اختصاصی

دادگاه نظامی

دادگاه انقلاب

دادگاه ویژه اطفال و 

نوجوانان
دادگاه ویژه روحانیت
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و به همین منظور    اطمینان از منصفانه بودن رسیدگی در مرحله نخستین استی تشکیل دادگاه تجدیدنظر،  فلسفه

باره از سر بگیرد و عینا اموری که در دادگاه نخستین صورت گرفته را انجام بدهد را دو  تواند رسیدگی به پروندهمی

 . به اختیار خودش استها کاملا یا ندهد و این

 دیوان عالی کشور 

 در کشور وجود دارد. تنها یک شعبهاست و  ملی حوزه قضایی این دیوان، 

 تشکیل شده که امکان رسیدگی با دو قاضی هم وجود دارد. سه قاضی ی دیوان عالی کشور از هر شعبه

 برای تمایز دیوان از دادگاه تجدیدنظر باید بگوییم:

و دادگاه )موارد رسیدگی با یک قاضی(  انقلاب، دادگاه  2کیفری : مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه  دادگاه تجدیدنظر

 است.. ی اطفال و نوجوانانویژه

و دادگاه انقلاب)موارد رسیدگی با    1، دادگاه نظامی1خواهی از آراء دادگاه کیفریدیوان عالی کشور: مرجع فرجام

 سه قاضی( خواهد بود. 

 است. دادگاه تجدیدنظر نظامی قابل تجدیدنظرخواهی در  2: آراء دادگاه نظامینکته
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 اسفند  22جلسه چهارم/ 

 و حقوقی  اداری  مراجع قضایی
 تاریخچه مراجع قضایی اداری

هایی که معیارها و مولفهاست و سایر مراجع اداری، با    " دیوان عدالت اداری"تنها مرجع قضایی اداری در ایران  

ورزند،  توجه کنید که این مراجع به امر قضاوت مبادرت می برای یک مرجع قضایی ذکر نمودیم، همخوانی ندارد.

 !توان آنها را یک مرجع قضایی نامیدنمایند و... اما در نهایت نمیمسائل و اختلافات را حل و فصل می

گردد؛ دولت معمولا واجد قدرت بیشتری بوده و  تلقی می  ی نابرابررابطه به طور کلی رابطه دولت با مردم یک  

 گیرند.قرار می  بالاتر از شهروندانراه نیست اگر بگوییم نهادهای اداری و سیاسی نیز به همین سبب، در موضعی  بی

به دلیل همین نابرابری است که همواره دغدغه  آیین دادرسی  و یک    مرجع قضایی ویژهی تشکیل یک  اصلا 

 وجود داشته تا به اختلافات فیمابین دولت و مردم بپردازد. خاص

تاسیس شد تا خلأ موجود را پر کند؛ اما بهتر است بگوییم این شورا    1339در    1"شورای دولتی "پیش از انقلاب،  

با وضع    پس از انقلاب نام این نهاد تغییر داده شد و  ی عمل بر پیکر خود ندید.و جامه   در عمل هرگز تشکیل نشد

کارآمدترین  توان گفت  به جرئت می  .شودزان پس با عنوان دیوان عدالت اداری شناخته می  قانون اساسی  1732اصل

 و گوی سبقت را بعضا از دیوان عالی کشور نیز ربوده است.  کنونی در ایران همین نهاد است نهاد قضایی 

لت اداری صلاحیت  های دیوان عدا
این دیوان در   های آن را در  توانیم سرفصلاحصا شده و می  اداری  قانون دیوان عدالت   10مادهصلاحیت های 

 محورهای زیر خلاصه نماییم:

)در مفهوم عام  نهادهای دولتینسبت به تصمیمات و اقدامات    دولتز  ا  رسیدگی به شکایات اشخاص خصوصی (  1

 .مامورین این نهادهاو تصمیمات و اقدامات   کلمه(
 

 زمان ناصرالدین شاه قاجار نیز شورایی با این نام تشکیل شد که در اینجا محل بحث ما نیست؛البته در  1
ها، دیوانی به نام های دولتی و احقاق حقوق آن نامهبه منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین 2

 .کندگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می قوه قضاییه تاسیس می »دیوان عدالت اداری« زیر نظر رئیس 
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 ؛ 1ها یا مصوبات این نهادها شکایت از آیین نامه ( 2

 رسیدگی به شکایات از آراء مراجع اختصاصی اداری: ( 3

برای مثال    -کمیسیون  150الی  120تقریبا بین  -های بسیار زیادی در کشور داریمها و هیئتدر امور اداری کمیسیون

قانون دیوان عدالت اداری، به این    3مادهو...؛ مطابق    ها و مراتعجنگل،  مالیاتی، امور  ها شهرداری،  گمرکیدر امور  

اما از یک سو محتمل است که    اگرچه مرجع قضایی نیستندو    شودگفته می  "مراجع اختصاصی اداری "ها  هیئت

قضات، در این مراجع مشغول به کار باشند و از سوی دیگر آراء این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض 

 قانون دیوان عدالت: 3ماده 3است. تبصره
مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی،    -(1402/02/10)الحاقی    3تبصره  

شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده خارج از مراجع قضایی تشکیل می 

با اصلاحات و    1334/4/11( قانون شهرداری مصوب  100( و )99است؛ نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد )

هایی که به موجب قوانین و ها و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی، هیات الحاقات بعدی، هیات 

 .های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد بیل صلاحیت مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از ق

 شکایات کارمندان دولت از حیث حقوق اقتصادی؛ ( رسیدگی به 4

آنان را تضییع کند باید به دیوان عدالت  )اقتصادی(  نیز اگر قوه قضاییه حقوق استخدامی    قضاتبد نیست بدانید خود  

 اداری رجوع کنند.

تا   قانوننکته:  از اصلاحات  عدالت  پیش  رأیی صادر   -1402اردیبهشت-دیوان  اداری،  اختصاصی  مراجع  چنانچه 

توانستند به دیوان عدالت مراجعه  این نهادها نمی کردند و یک طرف این رای نهادهای عمومی یا دولتی بودند،  می

)مردم(  تنها اشخاص حقیقی  اذعان داشتدر آن  که  بود    699مستمسک دیوان نیز رای وحدت رویه شماره؛  کنند

توانایی   که  مادههستند  کمیسیون  آراء  از  شهرداریشهرداری  772شکایت  دولت و  و  دارند  را  این حق  ها  از  ها 

 محرومند.

 
ی نوعی و کلی دارد و ذکر شد در این است که مصوبات جنبه تصمیماتبا آنچه در بند اول تحت عنوان  مصوباتعنایت داشته باشید که تفاوت   1

ای از شهروندان را در بر بگیرد؛ اما تصمیمات راجع به یک مورد خاص است و صرفا حقوق همان شخص را  تواند بخش عمدههایش می مصداق 

 دهد.تحت تاثیر قرار می 
مرکب از   یون یسیوابسته به آن به کم   ی و سازمان ها  یخدمات ارائه شده توسط شهردار  یدر مورد عوارض و بها  یو شهردار  یمود  نیرفع هر گونه اختلاف ب 2

شود طبق    ص ی تشخ  ونی سیکم  ن یا  میکه طبق تصم  ی هائیاست بده  یمزبور قطع  ونیسیکم   میو تصم   شود یارجاع م  و انجمن شهر  یوزارت کشور و دادگستر  ندگان ینما

  ی و وصول طلب شهردار هیمزبور به صدور اجرائ ونی سیکم میثبت مکلف است بر طبق تصم  یاجرا باشدیاداره ثبت قابل وصول م لهیالاجرا به وسمقررات اسناد لازم 

  ندهیانجمن شهر انتخاب نما  ابیو در غ  دینمایم  ن ییتع  یدادگستر  ی ندگینفر را به نما  کیشهرستان    یدادگستر  س ینباشد رئ  یکه سازمان قضائ   ینقاط  در  دیمبادرت نما

 .شهرستان به عمل خواهد آمد ی انجمن از طرف شورا
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. های متفاوت میشداز دادگاه  متعارضپر واضح است که این روش درستی نبوده است؛ چرا که منجر به صدور آراء  

توانند به  دولت و نهادهای عمومی هم می بینی شد که  دیوان عدالت، به درستی پیش  جدید به همین خاطر در قانون  

 . منظور شکایت از آراء مراجع اختصاصی اداری به دیوان عدالت مراجعه کنند

 توانند به دیوان مراجعه کنند:مورد دولت و نهادهای عمومی می دوبنابراین در 

 در مرحله نخستین  مصوبات نوعی ( شکایت از 1

 مراجع اختصاصی اداری ( شکایت از آراء 2

است    نیهم   زینهاد ن  نیا  لیتشک  ی  و اساسا فلسفه  است  یادار  یدعوا   یخوانده   شهی دولت هم   نصورت،یرایدر غ

 که دولت طرف دعوا باشد نه خواهان. 

 هاتیصلاح

 :های ذیل است تیصلاح واجد یعدالت ادار وانید

 .است نی نخست ییمرجع قضا (1

 .است ی خواهفرجاممرجع ( 2

است و در    یادار  یبه دعاو  یدگیرس  نیمرجع نخست به عنوان    وانی، د10مادهگفته در    ش یپ  یها تیصلاح  یهمه  در

 . گرددیم ی خوانده تلق ،موارد همواره دولت نیا

و    گرددیم  یتلق  ی خواهفرجامعدالت، مرجع    وانیاست که د  یادار   یاز مراجع اختصاص  تیشکادر مورد    تنها

 کشور است. یعال وانیعدالت مشابه عملکرد د وانیموارد عملکرد د نیگفت در ا توانیم بایتقر

 قانون دیوان عدالت اداری: 01ماده
 :صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

 :رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از (1

ها و سازمان تامین  سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و    -الف  

 اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها 

 تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند »الف« در امور راجع به وظایف آنها  -ب 

اداری و کمیسیون (  2 به تخلفات  از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی  به اعتراضات و شکایات  مانند کمیسیون رسیدگی  های  هایی 

ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا ( قانون شهرداری 100اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )مالیاتی، هیات حل 

 مخالفت با آنها 

3) ( بند  در  مذکور  موسسات  و  واحدها  مستخدمان  سایر  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشمولان  و  قضات  شکایات  به  (  1رسیدگی 

   ستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامیمو
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رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت    - (1402/02/10)اصلاحی    1تبصره  

های مذکور در  ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه 

های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی  ( این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه 2( و )1بندهای )

 .نماید به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می

های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه تصمیمات و آراء دادگاه  -  2تبصره  

 .باشد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و    - (1402/02/10)الحاقی    3تبصره   به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی  رسیدگی 

دعاوی ناشی از  های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به  مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه 

 ت. اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیس

 وانید لات یتشک

 
 شعب دیوان

به    رد؛یگیعدالت قرار م  وانید  یها  تیاست که در صلاح  یبه امور  یدگیرس  نیمرجع نخست  وان،ید  یبدو  شعب(  1

 . گردندی م یابتدا وارد شعب بدو  شوندیطرح م یکه دعاو  یسخن هنگام گرید

 در شعب تجدیدنظر است. قابل اعتراضشده و آراء آن  لیتشک ی قاض کیدادگاه از  نیا

 یبا دو قاض  یامکان صدور را  ران،یدر ا   یشده که بنابر قواعد دادرس  لیتشک  یقاض  3از    وانید  تجدیدنظر  مراجع(  2

 هم وجود دارد.

  یو عموم یتخصص ی ها ئتیه

به    ی دگیرس  یاز جمله هیئت تخصص  یئاتی عدالت مستقرند؛ ه  وان یدر د  یتخصص  ئت یه6حال حاضر حدود    در

 و...  یاقتصاد ،ی مال ،ی بانک امور ،ی اراضو  یشهرساز امور  ،ی پزشکامور  ،یادار ی امور استخدام

تشکیلات دیوان

شعب

بدوی

تجدیدنظر

هیئت ها

هیئت اختصاصیچند

هیئت عمومییک
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  ی ها هیئت؛ درحالیکه  شده اند  لی( تشکیبدو)همان قضات شعب    وانینفر از قضات د 1۵ها حداقل از  ئتیه  نیا

 .است وانیقضات کل د سوم دواز  متشکل ی عموم

 رسیدگی  و روند هاصلاحیت
 : وانی قانون د 12مادهاست،  ی عموم یهائتیه تیهمان صلاح  ی تخصص یهائت یه تی صلاح

 :حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است

ها و  ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهردارینامه آیینرسیدگی به شکایات، تظلمّات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از   (1

موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا 

 .وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشودخودداری از انجام  سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا

 .صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد ( 2

 .صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد (3

ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات ها، بخشنامه نامه رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین   -1تبصره  

 .شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است

رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این    -( 1402/02/10)الحاقی    2تبصره  

زیرمجموعه  تصمیمات  و  مصوبات  به  رسیدگی  لیکن  است،  خارج  ماده  این  حکم  شمول  از  هیأت  نهادها  قبیل  از  مذکور  شوراهای  های 

 .گیرد)کمیسیون(ها، کارگروه )کمیته(ها، شوراها و ستادها« در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می

 : قابل تصور است  ندیدو فرابه بعد  نجایرود و از امی یتخصص یها ئتیابتدا به ه ات یو شکا یدعاو

و به منظور صدور    کندیصادر نم  ییرا  أتیصورت خود ه  نی: در ادهدی م  صی خلاف قانون تشخرا    یامصوبه   (1

 .گرددیارسال م  یعموم ئتیبه هپرونده  یرأ 

 .کندیصادر م قرار رد دعوا تیوضع نی: در اانددی خلاف قانون نمرا  یا مصوبه  (2

و چنانچه قصد بطلان مصوبه شکل گرفت، پرونده به   شودیانجام م ی مقدمات یدگیرس  ک ی یتخصص یها ئتیه در

.)البته  کندی عدم بطلان مصوبه صادر م  ایبه بطلان    یرا  ،یپس از بررس  أتیه  نیو ا  گرددیارسال م  ی عموم  ئتیه

 آرا مشکل وجود دارد(  نیا یعدالت، دولت است؛ همواره در اجرا وانید یطرف دعاو کیاز آنجا که  دیتوجه داشته باش 

 .قابل اعتراض است وان،یدر شعب تجدیدنظر د ما ی مستق(دی)در اصلاحات جد یادار ی: آراء مراجع اختصاصنکته 
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مغانکته  به  اعتقاد  اگر  با    کی  رتی:  داشته  شرعمصوبه  د  وجود  به    وانیباشد،  را  پرونده   نگهبان   ی شورا عدالت 

خود منعکس و آن را صادر   ینظر شورا را در رأ  وانید تی. در نهاردیگینهاد استعلام صورت م نیمیفرستد و از ا

 . دینمای م

قانون   10ماده  1یهتبصریک صلاحیت جدی به دیوان اعطا شده که جالب توجه است؛ مطابق با    1402در اصلاحات

 )تخلفی را مراتکب شود(استنکاف بورزدجدید دیوان، اگر یک واحد دولتی از اجرای تکالیف قانونی که بر عهده داشته  

دیوان همانند یک دادگاه حقوقی عمومی رسیدگی نموده و  به شهروندان وارد شود،    خسارتی و از این جهت  

 د. تعیین خسارت خواهد نمو

نیز تفکیک شایانی را انجام نموده: قراردادهایی که نهادها مطابق قانون منعقد    10همین ماده 3تبصرهدیگر    یاز سو

 گردد.تقسیم می "قرارداداجرای  "و  "انعقاد" ی ، به دو مرحلهکرده باشند

احراز تخلف یا  قراردادها باید با مقررات قانونی مطابقت داشته باشد،    انعقادپیرو همین تقسیم بندی، از آنجا که  

 . با دادگاه عمومی حقوقی استتعهدات ناشی از آن قرارداد،  اجرا یا عدم اجرای؛ اما بودهعدم مطابقت با دیوان  

راستای    12ماده  2تبصره در  دیوان،  جدید  و    دیوان  محدودکردن صلاحیت قانون  واحدها  بر  قضایی  نظارت  در 

این مقوله   .فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی(  )مثل شورای عالی انقلابنهادهای خارج از قوه قضاییه قرار داده شده است

نیز به آن اشاره شده،   1قانون اساسی  34اصل  کاملا با حقوق بنیادینی از جمله حق دسترسی به مراجع قضایی که در  

این ماده از شمول نظارت قضایی خارج است،    1تبصرهکه طبق    شورای نگهبانحتی خود    . در تعارض قرار دارد

از شمول  است؛    "بعضی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسیاظهار نظر راجع به مغایرت  "وظیفه اصلیش که  

که جدا  - اما خودش چون یک نهاد عمومی است و تشکیلات اداری دارد، اگر از این منظر هم ،نظارت خارج است

قابل اعتراض در دیوان نیست که از این منظره بازهم   1، مظابق تبصره2مغایر با قانون باشد  -از وظیفه اصلی است

 . دیوان عدالت بسیار قابل انتقاد است 12ماده 1تبصره

 

 

 

 
گونه  نی. همه افراد ملت حق دارند ادیصالح رجوع نما ی هابه دادگاه ی به منظور دادخواه تواندی حق مسلم هر فرد است و هر کس م ی دادخواه  1

 . که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد ی از دادگاه  توانی را نم کسچ یها را در دسترس داشته باشند و هدادگاه
 . منظور مصوبات شورای نگهبان است 2
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 مراجع قضایی حقوقی
 دسته قابلیت تقسیم دارد:  دواین مراجع به 

 : دادگاه خانواده اختصاصی ( مراجع حقوقی 2ی                       ق: دادگاه عمومی حقوعمومی ( مراجع حقوقی 1

 دادگاه عمومی حقوقی 

یک  . هر دادگاه با شودتشکیل می شعب متعددیحوزه از   هراین دادگاه در حوزه قضایی شهرستان تاسیس شده و 

 نمایند.تشکیل و مبادرت به صدور رای می قاضی 

ای  کند جز دعاویی دعاوی حقوقی علی الاصول رسیدگی میصلاحیت این دادگاه بسیار عام و کلی بوده و به همه

 . 1صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است که قانون در 

 دادگاه خانواده 

بوده  ای  ی زن وشوهر و حقوق خانوادگی، امور ویژهاست؛ رابطه  دادگاه خانوادهتنها دادگاه اختصاصی در ایران،  

. این موضوع  برپا کندای برای دعاوی خانوادگی گذار را وا داشته تا دادگاه ویژهو به قدری حائز اهمیت که قانون

 تاسیس شده است.  دادگاه خانوادهبینی شده و پیرو آن ق.ا پیش21اصل  3بنددر 

تصویب شد و یک سال بعد لازم الاجرا   91در همین رابطه قانونی به نام قانون حمایت خانواده داریم که در اسفند

 . به طور کلی مشخصات، حدود رسیدگی و صلاحیت دادگاه خانواده را میتوان در این قانون دید. گشت

 حوزه و ترکیب قضایی 

با  شهرستاندر حوزه قضایی   را   مشاور خانمشود و یک  تشکیل می  یک قاضی ، دادگاه خانواده  این قاضی  نیز 

نظرات این مشاور  ته  . البشناختی و لازمی را میتواند به قاضی ارائه دهدهای روانچراکه توصیه  ؛کندهمراهی می

 قانون حمایت خانواده:  2و1مواد عنایت کنید به  .مشورتی بوده و قاضی ملزم به تبعیت از وی نیست
ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های  1ماده

کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص قضایی شهرستان به تعداد  

  .رئیس قوه قضاییه موکول است

ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی 1تبصره

  .حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند

 
 همه دعاوی مدنی به جز چند مورد خاص در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.  1
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ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات  2بصرهت

این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین 

 دمی شو حوزه قضایی رسیدگی

ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم  2ماده .

دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه  

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف   .شاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کندبه نظر قاضی مشاور ا

پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط  

 .باشد استفاده کند تصدی دادگاه خانواده 

 شود: تقسیم می دو دستههای این دادگاه به صلاحیت

 است. روابط مالی و غیرمالی زوجینهایی که مرتبط با ( صلاحیت1

 مرتبط هستند. امور حسبی ( سایر موارد که ممکن است به زوجین ارتباطی نداشته باشد و غالبا با 2

  ی دگیدر دادگاه خانواده مورد رس  دیاست که با  یدادگاه  تِی صرفا از نظر صلاح  یامور حسب  دی: توجه داشته باشنکته

 .گردد تیرعا   ی مفاد قانون امور حسب یدبا ،استناد داز نظر قانون مورواقع شود وگرنه 

نمونه هم در    کی)البته    خانوادهدادگاه    ایاست    ی عمومدادگاه   تی در صلاح  ای  یبه امور حسب  یدگی: رسیادآور ی

 (.میدار صلحدادگاه 

 

 دادگاه های صلح 
  ی اختصاص  یدادگاه را در زمره دادگاه ها  نیتوان ایسو م  کیاست چراکه از    یجالب  تیماه  ییمرجع قضا  نیا  تیماه

 در نظر گرفت.  یفریک یمراجع اختصاص  یتوان آن را ادامه  یم گرید یفرض کرد و از سو ی حقوق

ماده مطابق  دیگر سخن  اختلاف   4به  شوراهای حل  دادگاه(،  1402)مصوب1قانون  از  شعبی  یا  شعبه  قضاییه  های قوه 

؛ یعنی بخشی از وظایف دادگاه عمومی از آن گرفته شده و و به دادگاه  دهدعمومی را به دادگاه صلح اختصاص می

اعطا می از وظایف دادگاه کیفری   1همانطور که دادگاه کیفری -گرددصلح  انجام می  2بخشی  بعدی و سازوکار اما    -دهدرا  مواد 

 . بنامیمدر صلاحیت، به گونه ای است که باید آن را یک مرجع اختصاصی شورای حل اختلاف 

 
ها را تحت مدیریت شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم  1

 .عنوان دادگاه صلح تعیین کندو نظارت رئیس آن حوزه قضائی به

 .کندتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میهای دادگاه صلح میدر حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت

 .شود( این قانون تعیین می4٠نامه ماده )های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیینریاست و نظارت دادگاه 
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ی پنجم  هایی به نام دادگاه صلح یا انصاف وجود داشت اما با تغییر نظام سیاسی و در دههپیش از انقلاب هم دادگاه

تر وجود داشت، تشیکل شد و به نوعی حاصل اختلاف مجلس جمهوری اسلامی، دادگاه صلحی متقاوت از آنچه پیش

 و شورای حل اختلاف بود.

 صلحهای دادگاه صلاحیت

 گردد.تقسیم می کیفریو امور  حقوقی های این مرجع قضایی به صلاحیت در امور صلاحیت

مستوجب    عمدیو جرائم    -ی مجازاتبا هردرجه -کار و تصادفاتناشی از    غیرعمدیجرائم  دردر امور کیفری،  

 صالح به رسیدگی است. 8و 7یدرجهمجازات 

و این احتمال وجود دارد که در چندماه آتی شاهد   همچنان اجرایی نشدهها  البته همانطور که مستحضرید این دادگاه

آنها باشیم؛ به همین دلیل در حال حاضر شوراهای حل اختلاف امر رسیدگی را به عهده گرفته اند و بدیهی است 

 شوراهایصلاحیت  اگرچه    .1خواهد بود (  1394)مصوبصلاحیت آنها در حدود قانون شوراهای حل اختلاف  که  

زین پس در دعاوی   صلحهای  تومان؛ اما دادگاه  میلیون20تا حداکثر    منقولمحدود است به دعاوی    اختلافحل

 تومان صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. میلیون100تا ارزش  غیرمنقولو منقول مالی اعم از 

 بینی شده است را نیز داراست: قانون جدید پیش 12در سایر مواردی که در ماده علاوه بر این، صلاحیت رسیدگی

 ؛تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 2دعاوی حقوقی  ▪

 ؛ میلیون تومان 100دعاوی مالی زوجین تا نصاب  ▪

 ؛3بهادعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره ▪

 ؛ رسیدگی نموده باشد( اصل دعوا)در صورتی که دادگاه صلح به به ار از پرداخت محکومس اع ▪

 حصر ورثه، تحریر ترکه و مهر و موم آن؛  ▪

 ؛تامین دلیل ▪

 ؛4ق.آ.د.م  186تقاضای سازش موضوع ماده ▪

 ؛5دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدارک تحصیلی ▪

 
 است میتواند رسیدگی نماید و قادر به صدور حکم دیگری نیست.  8ی ی نقدی درجهیعنی فقط به جرائمی که مجازات آن جریمه  1
 شود. رسیدگی می  2کیفرینیز دارند و این جنبه کماکان در دادگاه   ی کیفریجنبه عاوی تصرف دمستحضرید که  2
 . به غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه   3
 .تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کندهرکس می  4
 صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به استثنا مواردی که در  5
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 الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام؛ ▪

 غیرعمدی خواهد بود و جرائم    2کیفریحیت دادگاه  نباشد، در صلا  8و7اگر درجه    کارناشی از    عمدی: جرائم  نکته

 است؛ حتی اگر یک تصادف منجر به قتل شود. صلحی مجازاتی در صلاحیت دادگاه با هر درجه 

های  به دادگاهشورای حل اختلاف را از بین برده و این صلاحیت را  )صدور رای(  قضایی    صلاحیت  ،: قانون جدیدنکته

 . گردد به صلح وسازش طرفینی این شوراها محدود می وظیفهصلح اعطا نموده است؛ بنابراین 

 ترکیب قضایی 

گردد و فسلفه تشکیل آن، ی قضایی تشکیل میدارای پایه  یک قاضیِدادگاه صلح نیز همانند دادگاه عمومی، از  

 شود. تر به دادگاه صلح ارجاع داده میاهمیتاست و قاعدتا دعاوی کم وظایف دادگاه عمومی تر شدن سبک

و بخشی قابل   قطعی قانون جدید شوراها این است که بخشی از آراء دادگاه صلح    نقاط مثبتها و  یکی از نوآوری

است؛ درحالیکه در قانون قبلی، آراء حقوقی شوراهای حل اختلاف    دادگاه تجدیدنظر استاندر    تجدیدنظرخواهی 

 بود. 2کیفریو آراء کیفری قابل اعتراض در دادگاه   عمومی حقوقیقابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

 های عالی در امور حقوقی دادگاه

 کشور دیوان عالی ( 2      تجدیدنظر( دادگاه 1ها در دوسته جای میگیرند:   این دادگاه

 دادگاه تجدیدنظر 
 و در موارد زیر صلاحیت رسیدگی دارد: مستقر شده اند  هامراکز استاناین مرجع در 

o  ؛ 2کیفریرسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر در دادگاه 

o ؛ صلحهای رسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر در دادگاه 

o ؛ خانوادههای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه 

o ؛حقوقی دگی به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه عمومی رسی 

 ق.آ.د.م میتوان دید: 334و331انعکاس این موارد را در مواد 

 :باشداحکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می "

 .در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد -الف

 .غیرمالیکلیه احکام صادره در دعاوی   -ب
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 .حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد  -ج

اطع دعوا قرار داده باشند قاحکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را    -تبصره  

 ".قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای 

 ".باشدهای عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه "

 ق.آ.د.ک:  427ده ت! برای مثال نک: مای آراء قابل تجدیدنظرخواهی نیسدقت کنید همه
موارد  آرای دادگاه  قابل  زیر که قطعی محسوب می های کیفری جز در  همان حوزه قضائی  استان  تجدیدنظر  شود، حسب مورد در دادگاه 

 :تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است

   .جرائم تعزیری درجه هشت باشد -الف

   .باشدجرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل  -ب

است   -1تبصره   اولیه  قانونی  مجازات  همان  نظر،  تجدید  قابلیت  معیار  حبس،  جایگزین  های  مجازات  مورد   .در 

رد    -2تبصره   قرار  تعویق صدور حکم است.  اناطه و  تعقیب،  منع و موقوفی  قرارهای  یا  برائت،  از محکومیت،  اعم  تجدیدنظر،  قابل  آراء 

 .درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد

 : تقسیم نماییم دو دستهبهتر است آنها را به  ،به منظور تفکیک بهتر این مقوله در امور حقوقی

 .ی آراء قابل تجدیدنظرندهمه : به طورکلی باید در امور غیرمالی، مالیغیرامور 

های مالی  خواسته : برای امور مالی حداقلی برای ارزش خواسته تعیین شده و قانون این گونه است که  مالیامور  

 . هزار تومان قابل تجدیدنظرخواهی است300بیش از 

 فلسفه دادگاه تجدیدنظر
انگلستان  ن یا نبودن دادگاه تجدیدنظر نظریات متعددی مطرح شده است؛ بد نیست بدانید در  به طورکلی درباره بود

  شبیه به دیوان عالی کشور لا(، دادگاه تجدبدنظر چیزی  و به طورکلی کشورهای انگلیسی زبان )یا مبتنی بر کامن 

قاضی را در دل خود جا داده  40که حدودا  در سراسر بریتانیا یک دادگاه تجدیدنظر وجود دارد  در ایران است.  

 شعبه دادگاه تجدیدنظر داریم! 100است؛ درحالیکه ما فقط در استان تهران بیش از 

، قدرت لاکامنهای کشورهای مبتنی بر  لا و نوشته( سبب شده تا دادگاهاین تفاوت در این دو نظام حقوقی)کامن

های نخستین در این و استحکام بیشتری پیدا کنند و اعتماد عمومی را به خود جلب نمایند. بنابراین آراء دادگاه

می"کشورها   صادر  اینکه...قطعی  مگر  بودنیعنی    "شوند  قطعی  بر  است  اصل  قضایی  قابل   آراء  موارد  و 

اصل بر قابلیت تجدیدنظرخواهی    نوشته درحالیکه در کشورهای مبتنی بر حقوق ؛  تجدیدنظرخواهی احصاء میشوند

 وسال بوده و مردم اعتمادی به آنها ندارند. تجربه و کم سنکماست؛ چراکه غالب قضات در شعب بدوی  از آراء

 تنظیم شده است.  ایرسیدگیِ دودرجهی های تجدیدنظر در راستای قاعدهدر نهایت باید بگوییم دادگاه
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ی دوم رسیدگی قرار دارد و رسیدگی آن ماهوی است؛ به بیان دیگر در صورت نکته: دادگاه تجدیدنظر در درجه 

دهد؛ اما لزوما به این معنا نیست که حتما رسیدگی حکمی )شکلی( و هم رسیدگی ماهوی را انجام میلازوم هم  

این کار را انجام دهد بلکه به صلاحدید خود اگر بخواهد میتواند مجددا شهود را احضار کند یا نکند، ادله را مورد 

 نماید. واکاوی قرار دهد یا ندهد و در نهایت حکم را صادر می

 دیوان عالی کشور
است؛ اصلا    فرانسویاست اما کاربردی که دیوانِ کشور ما پیدا کرده،    انگلیسی   "دیوان"ی  جالب است بدانید واژه

قرار دادند  "دیوان تمیز"به همین خاطر بود که هنگام تاسیس نخستین این نهاد پس از انقلاب مشروطه، نام آن را  

 . اللفظی از عبارت معادل آن در زبان فرانسوی که با گذشت زمان به دیوان عالی تغییر یافتای بود تحتکه ترجمه

؛ واضح است که منظور  بود  تولد حقوقاساسا پس از انقلاب مشروطه ما یک تحول بنیادین در ایران داریم و آن  

 گرفت.برای شهروندان شکل می مجلس مصوبات قانونی ی ما از حقوق، حقوق مدونی است که در نتیجه

حد ایجاد گردد؛ واهنجار حقوقی    سراسر کشور  درثل قانون مدنی تصویب شد، مقصود این بود که  ی مقتی قانونو

 یاسی قوانین متحدالشکلی تصویب و اجرا شد.  به منظور وحدت حقوق در کشور و تمرکزگرایی سان دیگر به بی

ناظر  ،  اختیکنو  یو تفسیر  واحد  یجرایابود تا با  واحدی نیاز    ، به مرجعبه منظور عملی شدن این وحدت حقوق

، این رویه قضایی تحت عنوان  که با مکانیزمی    کشور بود  دیوان عالی . این مرجع  ای بر اجرای قانون گرددشایسته

 پوشاند. یمهم را جامه عمل م

روی کاغذ تامین  گذار  را قانون  ل برابریاصاست؛    استقرار اصل برابری،  حدتشکیل رویه وا: دقت کنید دلیل  نکته

صل  کند. بنابراین فلسفه تشکیل دیوان، پاسخ به ایاما در عمل دیوان عالی کشور این اصل را تضمین مکند  می 

 است.  ملی و قاعدتا صلاحیتش  ری استبراب
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 فروردین  21جلسه پنجم/ 

 آراء  صادره از مراجع عالی 
از تاسیس دادگاه تجدیدنظر،   بیان شد، هدف    زنظر حکمی و ا)پرونده برای مرتبه دوم  بازبینی همانطور که پیش تر 

 گرفته شود. ی نخستین به درستی انجام شده باشد و درغیراینصورت از سر  و تضمین اینکه دادرسی در مرحله ماهوی(  

ای معتقدند وجود این چرا که عده  چه نیازی به دیوان عالی کشور داریم؟رسد:  اما سوال مهمی که اینجا به ذهن می

 ی دادرسی است.سبب اطالهدیوان 

 ی تاسیس دیوان عالی کشورفلسفه 
 دیوان مفروض است:دو ماموریت برای این 

 های دادگستری؛ در دادگاه اجرای قانون( نظارت بر 1

 در سراسر کشور؛  وحدت رویه( تضمین 2

وجود چنین مرجعی برای رسیدگی به  های نخستین و تجدیدنظر محلی یا استانی است؛  از آنجا که صلاحیت دادگاه

 گفته است.دو ماموریت پیش

اما چون رای    (؛1ق.ا   161)اصلدیوان عالی کشور است   از تاسیس  و مقصودتشکیل  نکته: اساسا وحدت رویه، فلسفه  

صرفا رای    161اصلمنظور از    کنیممی به غلط گمان  . درواقع  وحدت رویه در کشور ما بسیار حائز اهمیت است

 .وحدت رویه است؛ درحالیکه اینطور نیست و اساسا دیوان برای ایجاد رویه واحد در کل کشور تاسیس شده است

اصل بر  ماده 161علاوه  در  عالی  دیوان  ماموریت  این  قانون    2امورحسبی قانون    43،  قضایی وحدت و    رویه 

 .3هم اشاره شده است 1328مصوب

 

 
هایی که طبق قانون به آن  دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت 1

 .گرددکند تشکیل می اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می شود بر محول می 
حسبی  ها راجع به امورها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهدادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه   2

و ها ابلاغ شوددهد که به دادگاه کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان  

 .ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نماینددادگاه
 این قانون همچنان نسخ نشده است؛ 3
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 وظایف دیوان عالی 
 )حکمی( های حقوقی و کیفریرسیدگی فرجامی به پرونده ➢

می مطرح  دادرسی  در  که  مسائلی  همه  شد؛  اشاره  پیشین  جلسات  از  در  می  دو شوند  بررسی  امور شودجهت   ،

برای مثال شما    دار است.این شق دوم از امور قانونی را دیوان عالی عهده)قانونی(.  حکمی و امور  )ماهوی(  موضوعی 

خورید؛ به دادگاه یک قرارداد خرید و فروش خودرو با شخصی منعقد نمودید و پس از چندی، به اختلاف برمی

. اینکه یک  "دهدطرف قرارداد من خودرو را فروخته ولی تحویل نمی"کنید:  رفته و در دادخواست خود ذکر می 

اما قاضی، هنگام رسیدگی و   است.  امر موضوعی دهد یک  خودرویی خریداری شده ولی بایع آن را تحویل نمی

 است. امر حکمی کند و این یک قراردادها استناد می 2و صحت1تطبیق موضوع با امور قانونی، به اصل لزوم 

پرونده وقتی  میبنابراین  مطرح  دادگستری  در  دادگاهای  رسیدگی  ماهوی(  -)حکمیمورد  هردوبه    بدویهای  شود، 

است چراکه در ذیل خود رسیدگی   صرفا ماهویاگرچه در عرف و بسیاری از کتب نوشته شده که رسیدگی دادگاه بدوی  -نمایندمی

 .اما رسیدگی دیوان صرفا حکمی است-گرددحکمی را هم شامل می

است، سخنی کاملا غلط به زبان آورده ایم؛ چراکه در   شکلی دقت کنید که اگر بگوییم رسیدگی دیوان فقط : نکته

به قوانین ماهوی و شکلی تقسیم  ، ی علم حقوقمقدمه از یک نظر  شود  هنگامی که گفته می ایم و  نموده  قوانین 

رود که دیوان عالی کشور فقط قوانین دادرسی و شکلی  رسیدگی دیوان شکلی است، ذهن همگان به این سو می 

استفاده    شکلیبه جای    حکمیی  به همین سبب از واژه   کند و بدون شک این صحیح نیست! را بازرسی و کنترل می 

و هم )درمعنای عام(  ؛ بلکه منظور هم قانونمنظور از رسیدگی حکمی فقط متن قانون مجلس نیستالبته    کنیم.می

 است.)اصول کلی و بنیادین حقوق( فراتر از قانون

 دیوان عالی کشور است. ترین رسالت مهم)رسیدگی فرجامی(، وظیفهتردیدی نداریم که این 

و تنها مرجعی    ها اصولا ماهوی هستنددادرسیهای دادرسی بیان شد که  : به خاطر دارید در بحث ویژگییادآوری

 داشته باشد. صدور رای نسبت به امور موضوعیو  اختیار رسیدگی موضوعی که  اختیار رسیدگی ماهوی دارد

 
به علت   ایاقاله  نیطرف  ی به رضا نکه یالاتباع است مگر او قائم مقام آنها لازم  نیمتعامل نیکه بر طبق قانون واقع شده باشد ب  یعقودق.م:   219ماده   1

 فسخ شود. ی قانون 
 فساد آن معلوم شود.  نکهیهر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر ا ق.م: 223ماده   2
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ها تواند آراء صادره از دادگاهها را نداشته و در یک کلام فقط میدرحالیکه دیوان عالی کشور هیچ یک از صلاحیت

 .دعواهست نه قاضی رسیدگی به  رأیو اصطلاحا قاضی رسیدگی به  تطبیق دهدرا با مقررات قانونی 

 ق.آ.د.م:  336اده م 
 .انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم 

تشخیص این انطباق با موازین شرعی  در این ماده ذکر شده که انطباق رای با مقررات قانونی و موازین شرعی؛ اما  

شرعی    فرض بر این است که مقررات قانونی منطبق با ضوابط  ق.ا  4اصلچراکه به موجب    ؛کار اصلی دیوان نیست 

ق.ا روشن شده و سخنی از    161تصویب شده و از طرفی دیگر همانطور که قبلا ذکر شد، ماموریت دیوان در اصل

 موازین شرعی نبوده است. 

اما   متوجه آنها هستتوجه باشد، بلکه  : توجه کنید اینگونه نیست که دیوان عالی کشور به امور ماهوی بینکته

 پذیرد.اند، می های ماهوی رسیدگی کردهالقاعده همانگونه که دادگاهنماید و علیرسیدگی نمی

 ابرام و ارجاع 
 ی صدور رای تاثیر بگذارد: کند این باعث شده تا نوع رسیدگی در شیوهاز آنجا که دیوان رسیدگی فرجامی می 

 دهد:دو حالت رخ می

 دادگاه بدوی یا تجدیدنظر؛ حکم  )تائید(ابرام( 1

 عرض؛ به شعبه هم ارجاعحکم و   نقض( 2

دهد. چنانچه رای دادگاه ماهوی را منطبق با قانون تاسیسش، فقط رسیدگی حکمی انجام می با توجه به فلسفه  دیوان

 عرض ارجاع دهد.ی همنموده و به شعبه  نقضرا  نتواند آ نداند، فقط می

کند؛ یا  یا رای نخستین را تایید می کند،  از آنجایی که فلسفه و مقصود دیگری را دنبال می  تجدیدنظراما دادگاه   

 ق.آ.د.م:  358. مادهدنمایرای نخستین را نقض نموده و مجددا اقدام به صدور رأی صحیح می 
  ن یا ری. در غدی نمای صادر م یمقتض یرا نقض و را یدادگاه بدو یدهد، را صیرا موجه تشخ دنظرخواهیتجد  یادعا دنظریچنانچه دادگاه تجد 

 اعاده خواهد کرد.  یپرونده را به دادگاه بدو ،ی را دیی صورت با رد درخواست و تا

تجدیدنظر یک رسیدگی دودرجه دادگاه  اساسا رسیدگی  است که  این  در  تفاوت  این  ماهویسبب  است؛    ای و 

و اختیار    بوده  مدل فرانسویمدل دیوان عالی کشور یک  از آن سو  بنابراین امکان صدور رای ماهوی را داراست.  

زبان به هیچ عنوان اینگونه نبوده بلکه خود    انگلیسی صدور رأی ماهوی ندارد؛ درحالیکه دیوان عالی در کشورهای  

 کند. را صادر می رأی آخر
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 حل اختلاف در صلاحیت  ➢

شود، این حل اختلاف  اختلاف در صلاحیت ایجاد می  مراجع مختلف قضایی خوانیم که بین  جلسات آینده میدر  

 ق.آ.د.م:  28و27ی دیوان عالی کشور است. مواددر صلاحیت، در برخی موارد به عهده
کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال در صورتی که دادگاه رسیدگی

نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را می

 .جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود

های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی  در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه   -تبصره

 .باشد کشور می 

ها اعم از عمومی،  دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که هرگاه بین دادگاه 

نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی 

 .باشدکشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می 

 ی دادرسی در امور کیفریتجویز اعاده ➢

است:    نیا  ی اعاده دادرسمنظور از     ؛  به دیوان عالی کشور تقدیم میگردد  اعاده دادرسی   ، موارددر امور کیفری

که    شودیکشف م  یلیدلا وان،ی د  یحت  ای  یتوسط مراجع ماهو  یدگیپس از رس  یعنیشده بود؛    یکه قبلا قطع  ییرأ 

بوده و    یآن را نبوده  یدر زمان صدور را نادرست  باز شده و    تیوضع  نای  در  ؛انداز آن آگاه  پرونده دوباره 

 .د شومیاز سر گرفته  یدگیرس

 تجویز احاله پرونده در امور کیفری ➢
)غالبا امنیتی یا  های کیفری، حساسیت خاصی دارند؛ ممکن است به منظور رعایت برخی مصالحاز آنجایی که پرونده

بینند نمایند؛ مثلا جرمی در اصفهان رخ داده اما مصلحت را در این می  احالهآن را از دادگاهی به دادگاه دیگر    سیاسی(

 که در تهران رسیدگی شود و این انتقال از استانی ب استان دیگر را احاله گویند.

 رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور  ➢

 پرداخته است:  رئیس جمهورتوسط  تخلفق.ا به رسیدگی دیوان هنگام ارتکاب  110اصل 10بند
 ی اسلام  یمجلس شورا  یرا  ا ی  ،یقانون   فیاز وظا   یبه تخلف و  کشور  یعال  وانیپس از حکم دجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور    سیعزل رئ

 بر اساس اصل هشتاد و نهم،  یو تی به عدم کفا

 .مرجع نخستین استنماید و خود دقت کنید که اینجا تنها موردی است که دیوان رسیدگی فرجامی نمی 

 گردد: ق.آ.د.ک در محاکم عمومی رسیدگی می  307ق.ا و ماده140رئیس جمهور )نه تخلف( مطابق اصل    جرم:  نکته
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  ی دادگستر   یعموم  یهادر دادگاه   یاسلام  یبا اطلاع مجلس شورا  یدر مورد جرائم عاد  رانی جمهور و معاونان او و وز  سیبه اتهام رئ  یدگیرس"

 " .شودی انجام م

نگهبان،   یشورا یمصلحت نظام، اعضا  صیمجمع تشخ یو اعضا سیسه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئ  یقوا یبه اتهامات روسا یدگیرس"

پا  ران،یو معاونان وز  رانی وز  ،ی و خبرگان رهبر  یاسلام  یمجلس شورا  ندگانینما  محاسبات،    وانیو دادستان د  سی رئ  ،یقضائ  هی دارندگان 

  ی دوم  پیدرجه سرت   یدارا  ایو بالاتر و    پی از درجه سرت  یو انتظام  یافسران نظام   یفرمانداران مراکز استان و جرائم عموم  ن،استاندارا  ران،یسف 

تهران    یفر یک  یهادادگاه   تیکل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاح  رانیمستقل، مد   پیت  یفرمانده  ای و    یسرلشکر  یشاغل در محلها

 ".باشد یگریمراجع د تی خاص در صلاح نین جرائم به موجب قوانیبه ا یدگی است، مگر آنکه رس

 ق.آ.د.ک 477های موضوع مادهرسیدگی به پرونده ➢

باشد، در   شرعِ بینّمبنی بر اینکه یک رأی خلاف    رئیس قوه قضاییهها بعد از تشخیص  در واقع رسیدگی به پرونده

 دهد. انجام می  ماهویو هم   حکمی این تنها موردی است که دیوان هم رسیدگی ؛ صلاحیت دیوان است

؛ به  شودخصوصیت نداشته و کلی فرض می اگرچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است اما    477: مادهنکته

های  قانون تشکیل دادگاه  18دهد. این ماده قبلا مادههم امور مدنی و هم کیفری را در خود جای می  دیگر سخن

 هر رای قطعی )بدون مهلت و مدت(  هرزمان و مکانی عمومی و انقلاب بوده، به ریاست قوه قضاییه اجازه داده تا در  

را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور بفرستد و دیوان مکلف است هم حکمی   خلاف شرع تشخیص دهد که  

 و هم ماهوی رسیدگی نماید.

 

 رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ➢
ای را وارد نظام حقوقی کشور نموده است؛ برای  هتصویب شده، مقررات تاز  92قانون جدید آ.د.ک که در سال

 . گناهجبران خسارت ناشی از بازداشت متهمانِ بی مثال: 

رسیدگی قرار منع  کند: چنانچه متهمی در جریان تحقیقات بازداشت شود و بعد از  اینگونه عمل می این مکانیزم  

 کند.جبران می مدت بازداشتگذار خسارت این شخص در آن وی صادر گردد، قانون برائتتعقیب یا حکم 

جبران    استانی و    ملی ای در ق.آ.د.ک تاسیس شده: کمیسیون  به منظور عملیاتی کردن جبران خسارت، مراجع ویژه

)کمیسیون  دیوان عالی کشور)کمیسیون استانی( و مراکز استانگناه؛ که در خسارت ناشی از بازداشت متهمان بی

 نماید.ی این فرایند دیوان به آراء صادره از کمیسیون استانی رسیدگی میملی( مسقر گشته است؛ در ادامه
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 ساختار و تشکیلات دیوان عالی کشور 

 

 شعب دیوان

قاضی هم امکان    دوقاضی دارد که با    سهشود؛ هر شعبه  تقسیم می  عادی و تجدیدنظری  شعب دیوان به دو دسته

 هستند. عادی؛ شعب دیوان اغلب 1تشکیل و صدور رأی دارد

شوند، رسیدگی واصل می  1نظامی و دادگاه    انقلاب، دادگاه  1کیفریهایی که از دادگاه  به پرونده  کیفریشعب عادی  

رسد بحثی است که هایی به دیوان می؛ شعب عادی حقوقی هم به همین صورت است اما اینکه چه پروندهکنندمی

 م. پردازیبیشتر به آن می  در ادامه

 ق.آ.د.ک. 477های مادهپرونده ی شعب است؛ به استثنای رسیدگی به ی وظایف دیوان به عهده به طور کلی همه 

 هیئت عمومی اصراری   ➢
؛ از نظر عرفی به غلط به این رای، اصراری  دشوهای متعدد، مشغول رسیدگی میخواهیی فرجاماین هیئت از دریچه

صورت به  امه  در ادقدری مفصل و پیچیده است و    گویند. فرایند رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی اصراریمی

 . میگردد ارائه، تصویری

 
 .شعبه داریم52در حال حاضر، در کشور ما  1
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کند   یصادر م  یرا  کی  -دادگاه خانواده   ایو    یحقوق  یدادگاه عموم  دنظر،یمن جمله دادگاه تجد-دادگاه    کی  یوقت

اعتراض دارم و از   یرا نیاز آن است که من به ا  یحاک یفرجام خواه نیا م،یکن یم  ی فرجام خواه یو ما تقاضا

 .آن هستم نقضکشور خواستار  یعال وانید

آن را   ای  تیکرده و درنها  یدگیشعبه به پرونده رس  نیا؛  1شود   یم  وانید  23به فرض وارد شعبه    یفرجام خواه   نیا

حکم، به دادگاه صادر کننده باز   ی. اگر ابرام کند، پرونده مختومه شده و به منظور اجرا نقض  ای  دینما  ی م  ابرام

 2شود. یم یدگیمامور رس یشعبه هم عرض دادگاه صادر کننده راد، نقض کر وانیاگر د ا. امگرددیم

  ی کنند و به شعبه هم عرض ارجاع م  یمحول نم  یکه چرا پرونده را به همان شعبه قبل  دیآ شیاست سوال پ  ممکن

نسبت به پرونده   نیصادر کرده است؛ بنابرا یو را یدگی شعبه اول قبلا به پرونده رس را یز میپاسخ میگوی در دهند؟

 .نقض شده ندارد یبه را یتعصب یبوده و در ثان یداور شیاولا فاقد پ دی دارد اما شعبه جد یداور شیپ

صادر   یماهو  یکه شعبه قبل  ییعرض بر رامشعبه ه  نیا  یعنیکند،    صادر  یاصرار   ی را  تواندمیبه هم عرض  شع

است    یی را :  باید بگوییم  یاصرار   یرا تعریف  درواقع در  .کند  ی را صادر م  ی همان را کند و    یکرده بود اصرار م

 .کند ی کشور صادر م ی عال  وانی در د ی را  نقض  نیاول که شعبه هم عرض پس از 

و طبق نظر شعبه    کندی م  تی تبع  وانیشعبه د   یرا  ازبلکه    ؛کندی صادر نم  یاصرار  یرادر فرض دیگر مسئله، شعبه   

 .شود یم  مختومهصورت پرونده  نیر اد دکن  یصادر م یرا وانید

به    یاصرار   یرا  نیا،  دهدیم   یرا   ی خلاف نظر مرجع عالکند در واقع    یصادر م  یاصرار   یکه را  ییاما در جا 

دارد    هی وحدت رو  جاد یا  فهیوظ  وانید  را یهمان شعبه قبل باشد ز  دیحتما با؛  شود  یفرستاده م  وانی د  23همان شعبه  

 :دو راه دارد وانید 23شعبه  نیا ؛خارج شود وان یصدا از د   کی  دیو همواره با 

 .ردیپذ یشعبه هم عرض را م یبار را نیکند و ا یم عدولخود   یقبل یاز را (1

 .3شود  یارجاع م "یاصرار ی عموم ئتیه"بار پرونده به  نیباشد، ا رشیعدم پذبر  وانیما اگر نظر شعبه د( ا2

  ی عموم  ئتیپرونده به ه  رفت،ینظر شعبه هم عرض را نپذ  وان،یاگر شعبه د  ی خواهفرجام   ن یاز دوم   پس  نیبنابرا

 .شودی( ارجاع م ی فریک ای ی )حسب مورد حقوق  یاصرار

 
 . میشعبه در کشور دار 52در حال حاضر حدود   1
 . شود ی به شعبه هم عرض ارجاع داده م ی دگیرس یموارد برا هیخواهد شد بق ی بررس 2جز در دو مورد که آ.د.م  2
  کیدچار  ردیرا نپذ وانید ی را یگریمحول کند و آن شعبه بار د ی ماهو گریرا نقض کند و به شعبه د یچون اگر باز هم خود شعبه بخواهد را 3

 شد میانتها خواه ی و ب   دور باطل 
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  ی دگیبه پرونده رس  ی قاض  50با    ئتیه  کیاست.    یفر یک  ای  یمتشکل از قضات شعب حقوق  یاصرار   یعموم  ئتیه

 :ستیخارج ن دو حالتاز  ی قاض 50 نیا یکنند و را یم

 .شود  یشود و پرونده مختومه میشعبه نقض نم یصورت را نیدر ا ند،ک دییتارا  عرضهم شعبه  یرا( 1

 .کند یم نقضشعبه هم عرض را  یدارد و را وانی دشعبه  ینظر به را ( 2

 ی ماهو   مرجع  نیسومهم عرض به عنوان    ۀشعب  نیشود. ا  یارجاع م  یعرض بعدهمبعد از نقض، پرونده به شعبه  

 .کند ت یکشور تبع ی عال وانی در د یاصرار  ی عموم ئتیه  ی مکلف است از نظر حکمبار  نیکننده، ا یدگیرس

عرض حکم مقتضی صادر  ی همشعبه"که گفته:    1ق.آ.د.م  408برخی به دلیل نوع نگارش قسمت اخیر ماده:  نکته

تواند دوباره خلاف نظر هیئت عمومی رای صادر کند؛ درحالیکه کاملا  عرض میی همکنند شعبه فکر می   "نمایدمی

دوباره خلاف رای هیئت  اختیار بدهیم  )که اینجا سومین مرجع رسیدگی ماهوی هست(  ی بعدیاست. چون اگر به شعبه غلط  

معنا  دادیم اساسا بیقاضی ارجاع    50اینکه پرونده را به هیئت عمومی اصراری با    اولا  عمومی اصراری نظر دهد؛

را بزند زیرا مرجع عالی   حرف آخردیوان عالی کشور نسبت به امور حکمی باید    ثانیارود؛  شده و زیر سوال می

 است و رأی مرجع تالی باید از رای هیئت عمومی تبعیت کند.

 

 
و    دینما  یاصرار  یاقدام به صدور را  هیاول  یکشور دادگاه با ذکر استدلال طبق را  ی عال  وانیکه پس از نقض حکم فرجام خواسته در د  ی در صورت 1

صورت   نیا  ریدادگاه را ابرام، در غ  ی استدلال را  رشیکشور در صورت پذ  ی عال  وانیواقع شود، شعبه د  ی فرجام  ی دگیمورد درخواست رس  یرا  نیا

  ی گر یکشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه د  ی عال  وانیمطرح و چنانچه نظر شعبه د  ی شعب حقوق   ی عموم  ات یدر ه  دهپرون

موارد مذکور در    ر یحکم در غ  نی. ادینمای صادر م  ی کشور حکم مقتض  ی عال  وانید  ی عموم  اتیطبق استدلال ه هیارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ال

 .باشدی م ی ( قطع326ماده )
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ای  مبتنی است بر امور ماهوینماید، نکته: دیوان عالی کشور هنگامی که رأیی را در سطح هیئت عمومی صادر می

؛ بنابراین اگر امور ماهویِ مبنای پرونده به نحوی تغییر کند که قانون حاکم  اندرسیدگی کردههای قبلی که دادگاه

 .نکند دادگاه ماهوی توجیه دارد اگر از تفسیر دیوان عالی تبعیتبر پرونده هم متاثر شود؛ 

 هیئت عمومی وحدت رویه  ➢

از این ؛  رسدچهارم قضات به رسمیت میو با سه  1)هم حقوقی و هم کیفری( است  همه شعباین هیئت متشکل از قضات  

جهت با هیئت عمومی اصراری متفاوت است. در هیئت اصراری بسته به اینکه پرونده حقوقی است یا کیفری، این 

 شود. هیئت از قضات شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می

رویه در هنگام مواجهه با  صدور رای وحدت  ی هیئت وحدت رویه،  توان گفت تنها وظیفهو می  ی اصلی وظیفه

 . اصل برابری؛ تا تضمینی باشد بر اجرای از مراجع قضایی است آراء متعارض

 شرایط صدور رای وحدت رویه 
 ق.آ.د.م: 471مطابق ماده

با استنباط متفاوت از    ،ی و امور حسب  یفریک  ،یها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقدادگاه   ای کشور    یعال  وانیهرگاه از شعب مختلف د

  وان ید  یعموم  اتیکه آگاه شوند، مکلفند نظر ه   قی دادستان کل کشور، به هر طر  ایکشور    یعال  وانید  سیصادر شود، رئ  یآراء مختلف   ن،یقوان

  ی وکلا   ایدادستانها    ای ها  دادگاه  ا یکشور    یعال  وانیاز قضات شعب د  کی درخواست کنند. هر    هیوحدت رو  جادیکشور را به منظور ا  یعال

را درباره موضوع درخواست   یعموم   اتیدادستان کل کشور، نظر ه   ا ی کشور    یعال  وانید  سیرئ  قی از طر  لیبا ذکر دل  توانندی م  زی ن  یدادگستر

او و حداقل سه   ندهینما   ایو با حضور دادستان کل کشور    یمعاون و  ای   یعال  وانید  سیرئ  استیکشور به ر  یعال  وانید  یعموم  اتی کنند. ه

  ی کنند. را  میو نسبت به آن اتخاذ تصم  یتا موضوع مورد اختلاف را بررس  شودیم  لیمعاون تمام شعب تشک   یچهارم روسا و مستشاران و اعضا

  ی آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به را ریو غ ی مراجع، اعم از قضائ ریها و ساکشور و دادگاه یوان عالیشعب د یدر موارد مشابه برا تیاکثر

 .اثر است یشده ب یقطع

جرم شناخته    یکشور، عمل انتساب  یعال  وانید  یعموم  اتی ه  هیوحدت رو  یدر حال اجراء باشد و مطابق را  ای اجراء نشده    ،یکه را  ی صورت  در

است و مطابق مقررات قانون    ینسبت به آراء مذکور قابل تسر  یعموم  اتی ه  یباشد، را  هی مساعد به حال محکوم عل  یبه جهات  یرا  ای نشود  

 . شودی م عمل یمجازات اسلام

 .گرددعطف بماسبق می در امور کیفری رای وحدت رویه  471: به استناد قسمت اخیر مادهنکته

 چند شرط برای صدور این آراء لازم است:  پس به طورکلی

 ؛ متعارضصدور حداقل دو رأی 

 
 گیرد.قاضی را در بر می 100بیش از  ، عضویتِجالب است بدانید هیئت عمومی وحدت رویه 1
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 ؛ )قابل تجدیدنظرخواهی( قطعی صدور حداقل دو رأی متعارض 

 ؛ ها یا شعب دیواندادگاهصدور حداقل دو رأی متعارض قطعی از 

 ؛ در موارد مشابهصدور حداقل دو رأی متعارض قطعی 

 آثار رای وحدت رویه 
 قانون است؛ ( در حکم 1

 ی رسمی؛( انتشار در روزنامه2

 ی مراجع؛ ( تحمیل به همه 3

 ؛1( واجد اثر نسبت به آینده 4

های عمومی با هیئت رای وحدت، در این است که هیئت عمومی اصراری فقط های هیئتیکی دیگر از تفاوت

شعبه  همبرای  دوم)شعبهی  رسیدگی  عرض  برای  نقض  از  پس  پرونده  که  میای  داده  ارجاع  آن  به  شود( دوباره 

 .ها در خصوص آن مختارند تبعیت کنند یا نکنندمابقی دادگاهالاتباع است؛ اما لازم

 دادسرای دیوان

است.این دادسرا چند   دادستان کل کشورداریم که رئیس آن    دادسرای دیواندر ساختار دیوان عالی، نهادی به نام  

 وظیفه دارد:

 ؛بر دادسراهایی که در سطح کشور وجود دارند نظارت( 1

 ؛ دعاوی که جنبه ملی دارند در مراجع داخلی یا بین المللی اقامه یا پیگیری( 2

  ؛در هیئت های عمومی اصراری یا وحدت رویه )وظیفه دادستان کل کشور( اظهارنظر( 3

هایی که به جرم  امثل بقیه دادسرنه    بوده ودیوان    هیئتو    شعبین دادسرا بیشتر بازوی کمکی و مشورتی  البته ا

کند و رسیدگی آن در صلاحیت دیوان هست و  بنابراین جز زمانی که رئیس جمهور تخلف می .  رسیدگی میکنند

تحقیقات به آن معنا ندارد، بلکه بازوی    تحقیقاتش را دادستان کل کشور انجام می دهد، دادسرای دیوان دیگر وظیفه 

 مشورتی دیوان عالی کشور است. 

 که موضوع را بیشتر بررسی کند.  نداز آنجایی که قضات وقت کمتری دارند می توانند از دادستانی تقاضا کن

 
 شود. اعمال می  نیز های در جریانالبته نسبت به پرونده 1
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دادستان کل  طرح می شود،    وحدت رویهیا هیئت عمومی    اصرارینابراین پرونده هایی که در هیئت عمومی  ب

 ک:ق.آ.د. 472ماده کشور آخرین نفری است که بعد از قضات نظرش را می دهد.

 انجام  ای  و  یاصرار  آراء  به  یدگ یرس  ای   و  یقضائ  هیرو  وحدت  جاد یا  منظور  به  کشور   یعال  وان ید   یعموم  اتیه  که  یموارد   هیکل  در

  نده ینما ای کل دادستان  م،یتصم اتخاذ  از قبل. باشد یو نده ی نما ای  کل دادستان  حضور با دیبا گردد،ی م لیتشک یقانون فیوظا  ریسا

 . کند یم نظر اظهار یو

 غییر رای وحدت رویه ت

ممکن است دیوان امروز یک رای وحدت رویه صادر کند، چند سال بعد از رویه بعدی:    یه رای وحدت روی (  1

 خود عدول کند و تفسیر جدیدی مبتنی بر تحولات اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی ارائه دهد.

تصویب کند و   نموده  خود صادر  ءقانونگذار هم معمولا می تواند قانونی خلاف نظری که دیوان در آرا:  قانون(  2

 یا بی اعتباری رای وحدت رویه می باشد.  نسخضمنی به معنای این به طور 

 نمونه هر دو مورد در کشورما اتفاق افتاده است.  ،درسالهای گذشته جالب است بدانید

 اشخاص مسئول 

 : رئیس دیوان عالی کشور

 .هم هست که از طرف رئیس قوه قضائیه منصوب می شود رئیس شعبه اول دیوانرئیس دیوان در واقع 

 : زیر دادگستریو

 های قضایی، عزل و نصب قضات ندارد، یرسیدگ ،هیچ اختیاری در باب تشکیلات قضایی

پیش بینی شده و وظیفه او هماهنگی در امور حقوقی بین قوه مجریه و قوه مقننه و   1ق.ا   160صلجایگاه آن در ا

نماینده دولت در  چراکه    وظیفه ای که وزارت دادگستری معمولاً انجام می دهد و مهم استالبته    قوه قضائیه است.

 .صاحب رأی است های بین المللی که جنبه قضایی دارندبحث و مذاکره نسبت به کنوانسیون

قضائیه به او اختیاراتی نسبت به امور اداری واستخدامی قضات وزیر دادگستری می تواند از طریق رئیس قوههمچنین  

 .ا به حال چنین اختیاری تفویض نشده است(ت)محول شود

 
جمهور    س یبه رئ  هییقوه قضا سیکه رئ   یکسان  انیو قوه مقننه را بر عهده دارد و از م  هیبا قوه مجر  هیی مسائل مربوطه به روابط قوه قضا  هیکل  تیمسئول  یدادگستر  ریوز 1

 .گرددیانتخاب م کندیم شنهادیپ

 یدادگستر  ریصورت وز  نیکند. در ا  ضیتفو   یدادگستر  ریقضات را به وز  ری غ  یاستخدام  اراتیاخت   زیو ن  یو ادار  یتام مال  اراتیاخت   تواندیم  هییقوه قضا  سیرئ

 . شودیم ینیبشیپ ییمقام اجرا نیتریوزراء به عنوان عال یبرا ن یخواهد بود که در قوان یفیو وظا اراتیهمان اخت  یدارا
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 : ئیس قوه قضائیهر

 است. رئیس دیوان عالی کشور ،مقام قوه قضائیه است اما عالی ترین مقام قضایی  ترینعالی 

وظیفه قضایی به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده   ،ت قوه قضائیه، ذاتا یک ریاست اداری است و نباید در قانونیاسر

آن بیان    2مادهو  قانونی تحت عنوان »قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه« تصویب شده    70اما در دهه    ؛شود

 " ریاست قوه قضائیه، سمت قضایی است"داشت: 

تواند به همه پرونده ها رسیدگی کند و رای آن می"قانون آ.د.ک هم یک اختیار قضایی که    477همچنین در ماده  

واقع ریاست قوه باید در  درحالیکه  ؛به رئیس قوه قضائیه داده شده  "(☺)که اختیار گسترده ای هم هست  ها را نقض کند  

 و مطابق آن  شودباشد؛ زیرا این ریاست پرقدرت قضایی که به یک مقام عالی رتبه داده می  ادارییک ریاست  

 .استقلال قضات را خدشه دار کندتواند می

 

 
 :نکات

ق.آ.د.م   368، جز چند مورد که در ماده  خواهی در دیوان نیستقابل فرجامدادگاه تجدید نظر علی الاصول    ء*آرا

  :پیش بینی شده است

 :ریمگر در موارد ز ستین یخواهاستان قابل فرجام  دنظریتجد یهادادگاه  یآرا

 :احکام -الف

 .راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف  احکام
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 .باشد یفرجام یدگ یها قابل رساصل حکم راجع به آن  نکهیمشروط به ا  ری ز یقرارها -ب

 .صادر شده باشد  دنظری رد دادخواست که از دادگاه تجد ای قرار ابطال  -1

 دعوا.  نیاز طرف یکی  تیعدم اهل ایقرار سقوط دعوا  -2

دادگاه کیفری    ءدر حالیکه آرا  ؛کنندمی   رسیدگی ماهوی، ناظر به دادگاه هایی است که  ایرسیدگی دو درجه*  

 محروم است.  ای یک، از رسیدگی دو درجه

است مثل حقوق قراردادها،  و حائز اهمیت  شود و به ویژه مالی  های عمومی یا خانواده صادر میآرائی که از دادگاه*  

یا تجدیدنظرخواهی از رای کنید یا فرجام    که   دارید  را  اختیاراین  حقوق بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و ....،  

بسیار سخت)واین حقیقتا  خواهی  است(انتخاب  دادگاهدر عمل    .ی  های غالبا ترجیح می دهند تجدیدنظرخواهی کنند زیرا 

اما اگر  .  کنداما دیوان فقط رسیدگی حکمی می  ؛ندنکتجدیدنظر هم رسیدگی ماهوی و هم رسیدگی حکمی می

 . 1دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کند دیگر آن رای قابل فرجام نیست 

است. یعنی رایی که   ءطرق شکایت از آرا، نچه که این مراجع را از نظر سلسله مراتب به هم وصل می کندآ نکته:

قابل شکایت در مرحله تجدیدنظر باشد یا در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور راه    ،این مراجع صادر می کنند

 ( 2)بحث اصلی آیین دادرسی مدنی  بدیا

 

 ضاییاصول و قواعد حاکم بر تشکیلات ق 

 
 

 .نمی کنند پیدا راه دیوان به زیرا شود نمی  انجام قانون تفسیر بر نظارت یهقضایی، این وظیف ءها و آرانسبت به بخش عمده ای از پرونده،  بنابراین 1

 

اصل تفکیک قوا

رابطه قوه مقننه با دادگستری

عدم دخالت قوه مقننه در امر 

قضا

عدم دخالت دادگاه در امر تقنین

دادگاه مجری قانون است و نه 

واضع

ممنوعیت صدور حکم کلی

ممنوعیت دادگاه از استنکاف از 

قانون

رابطه قوه مجریه با دادگستری
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، است  تقریباً حداقل روی کاغذ مشخص شدهتشکیل شده و وظایف هر قوه  در نظام جمهوری اسلامی  چون سه قوه  

 ق.ا 57و  61صل ا کار تقنین به قوه مقننه سپرده شده و کار قضا به دادگاه های دادگستری.
و حفظ حقوق   یشود و به حل و فصل دعاو  لیتشک  یاسلام  نیطبق مواز  دیاست که با   یدادگستر  یهادادگاه   لهیبه وس  هیی اعمال قوه قضا

 بپردازد.  یعدالت و اقامه حدود اله یو گسترش و اجرا یعموم

مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول   تینظر ولا  ریکه ز  هیی و قوه قضا  هی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجر  رانیا  یحاکم در جمهور اسلام  یقوا

 . گرندیکدیقوا مستقل از  نی . اگردندی قانون اعمال م نیا ندهیآ

است. این عدم    قوه مقننهتصویب قانون از اختیارات انحصاری    چراکه  قانون باشند،  واضعپس دادگاه ها نمی توانند  

 تفسیراختیار  و اما مجری صرف نیستنداینکه دادگاه ها واضع قانون نیستند  نتایجی به دنبال دارند؛ ازجملهدخالت 

گردد؛ فلذا قضات به عنوان مفسران قانون آن با تفسیر انجام می  یمحتوا و دامنهقانون یا    مبنا و مفهوم. اساسا  دارند

 زنند.، حرف آخر را قضات میکنندقبل از اجرا تفسیر می توان گفت از آنجاکه قانون را  و می  اختیار فراوانی دارند

ساکت،مجمل، مبهم  ممکن است قانون و   نداریم مدون قانون  ،در اجتماع موضوعاتما راجع به همه  از سوی دیگر

یرا قانون نمی تواند بگوید چون راجع به فلان مسأله قانون  زباشند. این مسأله را قضات باید حل کنند،    یا متعارض

 .این استنکاف از احقاق حق بوده و جرم استوجود ندارد من رای صادر نمی کنم، 

یکی از    بنابراین  ؛وجود نداشت به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کنند  ی هماگر قانون   حتیقضات مکلفند  

 : ق.آ.د.م  3ماده رهاوردهای اصل تفکیک قوا این است که دادگاه ها در امر تقنین دخالت نکنند.
قوانقضات دادگاه  موافق  مقتض  یدگیرس  یبه دعاو  نیها موظفند  نما  ایصادر و    یکرده، حکم  قوان  ی. در صورتندی فصل خصومت    ن یکه 

  ی فتاو  ای یمطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلام هیدر قض   یاصلا قانون  ای متعارض باشند    ای نبوده    حیصر  ای موضوعه کامل  

تعارض    ای اجمال    اینقص    ایبه بهانه سکوت    توانندی و نم  ندیرا صادر نما   هینباشد، حکم قض  یشرع  نیبا مواز  ری که مغا  ی حقوق  لمعتبر و اصو

 .به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد  یدگیاز رس نیقوان

 ارجاع خواهد شد. یدگی جهت رس یگریمجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه د یچنانچه قاض - تبصره

کنترل    توازن قوایک دیگر را از نظر    را میتوان اینگونه تبیین نمود که سه قوه باید  قوا  تفکیک   اصل   ی فلسفه:  نکته

تبدیل  قدرت مطلقه و یکی از قوا به   شکل بگیردو اختیاراتشان باید به گونه ای توزیع شود که نوعی توازن  کرده

 به اصل تفکیک قوا نگاه میکنیم.  زاویه دیگریتر ذکر شد، در حقوق دادرسی از  همانطور که پیش؛ نشود
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 فروردین  28جلسه ششم/ 

 دادگستری  و  تفکیک قوا اصل رابطۀ 
بر تشکیلات دادگستری صحبت کردی  در جلسه قواعد حاکم  به اصول و  اهمیت  قبل راجع  از  م؛ اصولی که 

 .کردبا اصول و قواعد نفی توان  می حتی قانون را   رود کهاهمیت تا جایی پیش می و این شایانی برخوردارند

ابیم که قانون، ذیل حقوق تعریف می شود و اعتبار قانون حداقل در دانشکده حقوق یبنابراین از همینجا در می

وگرنه برای ما در دانشکده   ؛که اصول و قواعد بنیادین حقوقی را رعایت کند و به آن احترام بگذارد  استتا جایی  

از نظر حقوقی و محتوایی مغایر اصول  اما  اند  نیست. چه قانون هایی که تصویب شده  حقوق یک مصوبه بیش 

 حقوقی بوده یا هستند.

   اصل تفکیک قوا 
 :مقننهرابطۀ دادگستری با قوۀ  ❖

 عدم دخالت دادگستری در امر تقنین ( 1

همانطور که پیش تر گفته شد راجع به قوه قضائیه این یک  ؛  1قانون اند  مجریها  قاعده این است که دادگاه

و قضات     بینیم که این قاعده تعدیل شدهمی  کنیم،است اما در مرور زمان و از منظر تاریخی که به قضیه نگاه    قاعده

 ، بلکه قانون را تحلیل و تفسیر می کنند و بعدا اجرا می کنند. گوش به فرمان قانون نیستند ها مجریِدادگاهو 

که قانون چه معنایی   آموزیممیکنیم  و  ما در دانشکده حقوق آن قسمتِ پیش از اجرای قانون را بررسی می 

 تعریف و دامنۀ اجرای این قانون تا کجاست.و  تا چه حد منطبق بر قواعد و اصول حقوقی است دارد،

 . قانون تکمیل(2   و  ن قانو تفسیر( 1ابزار داریم   با این تفاسیر دو

مثلا در جایی که یک قانون قدیمی مثل قانون مدنی را   ؛کنندها و قضات، قانون موجود را تفسیر میدادگاه(  1

را با تحولات اقتصادی و   آنداریم که حدودا یک قرن از تصویب آن می گذرد، دادگستری و قضات می توانند  

مقرر کرده با این    1307چیزی که قانون مدنی سال  پس دور از انتظار نیست اگر    .اجتماعیِ روز تفسیر و اجرا کنند

 داده است: ق.ا این اختیار را به قضات  73اصل .تفسیر به نتیجه دیگری برسد

 
 . قوه داریم که یکی واضع قانون و دو قوه دیگر مجری قانون هستند در نظام جمهوری اسلامی سه 1
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حق، از   زیکه دادرسان، در مقام تم   یر یاصل مانع از تفس   نیاست. مفاد ا  یاسلام  یمجلس شورا  تیدر صلاح  یعاد  نیقوان  ری شرح و تفس

 . ستی ن کنندیم نیقوان

 

اما اختیار تفسیرقضایی   ،مجلس هم می تواند قانونی که خود تصویب کرده را تفسیر کند  همانطور که خواندید

 .توسط قضات کماکان وجود دارد

همواره   ،تصویب می شود  قانوند؛ به دیگر سخن هنگامی که  کننده قانون هستندیگر قضات تکمیل  سویاز  (2

بتواند    این را ندارد که  گذاری تواناییدر واقع هیچ قانون  یافت.در قانون  توان  را نمیمسائل    تمامیو    نبودهکامل  

علاوه بر تفسیر،  این کار قضات است که    درنتیجه  ؛بینی کندسالِ آینده پیش  درا برای چن  مصادیقهمه فروض و  

 مبهم یا متعارض با قوانین دیگر است را تکمیل کنند.  ،قانونی که ساکت، مجمل

کنند حالا به عبارتی فرض می  .گذار ظاهر می شوندن قضات در نقش مکمل قانون گذارند و مثل قانو  بنابراین

و با این فرض در    کردصادر میگذار قانون تصویب کند چه حکمی  اگر قرار بود قانون  ،که قانون ساکت است

 :ق.آ.د.م 3مادهحکم قضایی خود قانون تصویب می کنند. 
  ن یکه قوان  ی. در صورتندیفصل خصومت نما   ایصادر و    یکرده، حکم مقتض  یدگیرس  یبه دعاو  نی ها موظفند موافق قوانقضات دادگاه 

  ی فتاو  ای یمطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلام هیدر قض   یاصلا قانون  ای متعارض باشند    ای نبوده    حیصر  ای موضوعه کامل  

تعارض    ای اجمال    اینقص    ایبه بهانه سکوت    توانندی و نم  ندیرا صادر نما   هینباشد، حکم قض  یشرع  نیبا مواز  ری که مغا  ی حقوق  لمعتبر و اصو

 به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.  یدگیاز رس نیقوان

 حکم به طور کلی  صدور ممنوعیت 
حکم کلان را   چه  ؛ممنوع اند  به طور کلیدر امر تقنین دخالت نکنند، از صدور حکم  ها  دادگاهبرای اینکه  

گذار قبلا وضع کرده، تطبیق می  حکم کلی که قانونهمان  را با    ادیق و قضات دادگاه مص  نمودهگذار وضع  قانون

 : ق.آ.د.م 4. ماده دهند
 حکم صادر کنند.  یبه صورت عام و کل دی و نبا ندینما فی تکل نییها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعدادگاه

 است.   رای وحدت رویهو آن دارد  استثنایک   "ممنوعیت دادگاه ها از صدور حکم کلی"این قاعدۀ 

ها  دادگاه  ؛گیردپرونده های مشابه را در بر می   ۀ همرای وحدت رویه تقریبا به صورت کلی صادر می شود و  

بودنِ قانون را تقریبا در رای   لازمبودن و    عامبودن،    کلیهای  ویژگی  ، چراکهپیروی کنندهم مکلفند که از آن  

 .توان مشاهده نمودیوحدت رویه هم م

 . رای اصراری این الزام را ندارد؛ درحالیکه می گیرد نشأت  از قانونرای وحدت رویه،  الزام آور بودنِ: نکته
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  أیی دیوان عالی کشور و قضات بخواهند در مقام تکمیل قانون رو    باشدحتی اگر قانونی وجود نداشته    درواقع

کنند، دلیل این امر هم این  صادر می   مزبور را  رایبا تفسیر آن،    زده وصادر کنند، خودشان را پشت یک قانون جا  

 .صدور دستورات تصمیمات خودسرانه متهم نشونداست که قضات به 

در بسیاری از موارد قانونی وجود    درحالیکهوحدت رویه در مقام تفسیر قانون صادر می شوند،    ءآرا  به بیان دیگر

منتها قانونی که در لباس رای قضایی صادر    گردد،تلقی می  قانون  درحکمرای وحدت رویه  . مستحضرید که  ندارد

  نداشته قانون وضع  صلاحیتمرجع قضایی   چهبه همین خاطر گفته می شود »درحکم قانون است«؛ اصلا  .می شود

 . نخواهد داداصل تفکیک قوا این اجازه را به او  و 

مقاومت   ی تالیهادادگاه  زیرا فراموش نکنید رای وحدت رویه با این شکل و شمایل فقط در ایران وجود دارد، 

کشورها چنین مقاومتی  در سایر  دهند؛ درحالیکه  ی عالی از خود نشان میهادادگاه  ءدر پذیرش آرا  یبسیار زیاد

طریق قانون به از  را  مذکور  بوده که الزام    این  اندیشیمصلحتاز چنین  قانونگذار  قصد    رسدمی  به نظر  رد.وجود ندا

 قضات تحمیل کند. 

  و در   گرفته  ملاک عملها می توان  ، در مصداقمتضمن یک قاعده عمومی باشدکته: چنانچه رای وحدت رویه  ن

زیرا اساساً رای وحدت رویه به همین منظور صادر می شود و اگر نتوانیم برای   کرد.استفاده    آنموارد مشابه از  

 و معنایی ندارد. شده بلافایده چنین نهادی  ، عملاًموارد مشابه از آن استفاده کنیم

 ممنوعیت دادگاه ها از استنکاف از اجرای قانون
ما "گویند  ب  توانندنمی ، اگر نخواهند قانونی را اجرا کنندحال  نمایند؛دادگاه ها طبق قاعده مکلفند قانون را اجرا 

من این معنا را از  "نمایند که متضمن این ادعاست:حکمی را صادر میبا زیرکی  بلکه    "قانون را اجرا نمی کنیم

، در قالب تفسیر حکم  داشته باشنداز قانون  سرپیچی  قضات قصد  حتی اگر  پس به دیگر سخن  .  "فهممقانون می

 کنند. صادر می

این بهانه که قانون وضع شده مغایر   ابنه    بنابراین قضات دادگاه ها از استنکاف از اجرای قانون ممنوع هستند؛ 

توانند تمسک نه به هیچ مستمسکی نمیاین بهانه که قانون وضع شده مغایر شرع است و  نه بابا قانون دیگر است، 

اختیارات    و در زمرۀ  نبودهاین کنترل از وظایف دادگاه های عادی    چهباز بزنند؛    از اجرای قانون سر  کنند تا

 . های قانون اساسی استشورای نگهبان و یا دادگاه

جایی است که  آن  ها می توانند از اجرای قانون مصوب مجلس صراحتاً خودداری کنند،  تنها جایی که دادگاه

باشد و مفاد  و تایید مجلس را هم گرفته  المللی پیوسته  کشور و به طورکلی نظام حاکمیتی به یک کنوانسیون بین

متعهد به انجام آن  )در معنای کلی(  در این صورت، چون دولت؛  آن کنوانسیون مغایر یک قانون مصوب قبلی باشد
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کنوانسیون شده، قضاتِ دادگاه می توانند از ترتیب اثر دادن به قانونِ مقدم به کنوانسیون که مفاد آن مغایر با  

 مکلفند قانون مصوب را اجرا کنند.   تردیدی نداریم که  در غیر این صورت.  کنوانسیون موخر هست، خودداری کنند

 

 :مقننهرابطۀ دادگستری با قوۀ  ❖

 عدم دخالت قانونگذار در امر قضا ( 2
.  ، قانونگذار هم نباید در امر قضایی دخالت کندنمایندتوانند در امر تقنین دخالت  ها نمیهمانطور که دادگاه

 دهد.هم انجام میرا هایی معمولا دخالت ،کندمنتها قانونگذار از آنجایی که قانون وضع می 

 آشکارا ظاهر می شود:این عدم دخالت در دو مورد  

 ( قاعده عطف بماسبق نشدن قانون:1

اما باید به اصول وقواعد حقوقی   ،قانون وضع کند  دلخواه اوستتواند هر زمان که  گذار میدرست است که قانون

اثرش نسبت به آینده  عطف بماسبق نمی شود و  مورد وضع،  احترام بگذارد. از جمله این اصول این است که قانون  

ند، اثری اها به استناد قراردادهایی که پیش از قانون جدید منعقد شدهدر رسیدگی دادگاهقانون جدید  بنابراین    ؛است

 : ق.آ.د.م درباب عقود  قراردادها  195ادهمندارد. لذا قانونگذار از این طریق نمی تواند در کار دادگاه ها دخالت کند.  
بوده است،   یها مجراست که در موقع انعقاد آن   ینیتابع قوان   شود،ی قراردادها اقامه م  ای تعهدات    ای   قاعاتیا  ایاثبات عقود    ی که برا  یلیدلا

 شده باشد.  حیخلاف آن در قانون تصر  اینبوده و  یباشد که مجر یاه یمذکور از ادله شرع لیدلا نکهی مگر ا

این قاعده نیز  . در امور کیفری  1ق.م این قاعده را به صورت آشکار پیش بینی کرده است   4ادهمبه همین ترتیب  

آمده که قانونگذار عمل یا فعلی    3ق.م.ا   2ادهمدر    سپسو    2ق.ا   169اصلبه همین دلیل در    شته ودا  یبسیاراهمیت  

. بنابراین  انگاری شده باشددر زمان وقوع آن جرمرا جرم تلقی می کند و دادگاه ها به آن رسیدگی می کنند که  

ها دادگاهپس  یافته جرم است    ب قانونگذار نمی تواند امروز قانونی وضع کند و بیان کند فعلی که سال گذشته ارتکا

توقیف خودرو در مبارزه بنابراین اگر    هستند که رسیدگی کنند، اساسا نمی تواند چنین قانونی وضع کند.موظف  

و چنین کاری    نمودهای قبل از آن را قانونی  قانونی نیست، با تصویب قانون بعدی نمی توان توقیف   با بدحجابی

 مغایر با اصول حقوقی است. 

 
 موضوع اتخاذ شده باشد.  نینسبت به ا یدر خود قانون مقررات خاص نکهیاست و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر ا ه یاثر قانون نسبت به آت 1

 .شودیکه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نم یبه استناد قانون ی ترک فعل  ای یفعل  چیه 2

 . شودیشده است جرم محسوب م نییآن مجازات تع یترک فعل که در قانون برا  ایاعم از فعل  یهر رفتار  3
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 قطعی:  ء( عدم دخالت قانونگذار در آرا2

  ل ا. برای مثاثر کندرا بییافته    تقطعی  و  صادر کرده  تواند با تصویب قانون، آرائی که دادگاهگذار نمیقانون

قانونی فورا  د،دوست ندارد این مقام مجازات شو کهقانونگذاراما یک رای قطعی صادر شده در مجازات فلان مقام، 

اصل تفکیک قوا را  چنین کاری    چهچنین حقی ندارد!    ؛ درحالیکه ابداًاین رای بی اعتبار شود  تا   نمایدوضع می

 .  و استقلال دادگستری را زیر سوال می برد نمودهنقض  

 ، دو استثنا دارد: 1این قاعده که یک قاعده منطقی و عقلانی استشایان ذکر است 

 م و مجازاتها:ئدر حوزۀ جرا(1

. این استثنا از آن جهت تایید شده که مبنای حقوق  گرددیاجرا م  ،باشد  مساعد به حال متهمقانون جدید  اگر  

 :است نیز منعکش شده ق.م.ا 10بشری دارد و در ماده 
باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب    یبه موجب قانون  دیبا  یتیو ترب   ینی مجازات و اقدام تام  یدر مقررات و نظامات دولت

محکوم کرد لکن چنانچه پس از    یتیو ترب  ینیاقدامات تام  ایبه موجب قانون موخر به مجازات   توانی ترک فعل را نم ایاعم از فعل   یرفتار چیه

مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به   یاز جهات  ا ی  یتی و ترب  ین یاقدام تام  ا یمجازات   یعدم اجرا  ای  فیبر تخف  یمبن یقانون  ،وقوع جرم

 ... .موثر است ،یجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطع

 ها: های سیاسی و امنیتی سابق بعد از انقلابمحکومیت(2

  که صورت گرفته، انقلابی    به واسطۀ  و بعد  نمایدرژیمی افرادی را به اتهامات سیاسی و امنیتی محکوم    چنانچه

های  تمحکومی  مربوط به  و قوانیننموده  معمولاً رژیم حاکم جدید قانونی وضع    ،یک تغییرسیاسی بزرگی رخ دهد

 . دنمای یسیاسی و امنیتی قبلی را نسخ یا لغو م

 و غیر قضایی  مراجع قضایی    تاسیسقانونی بودن اصل 
این قاعده   .باید به موجب قانون باشدشود،  قضاوت ایجاد    امربرای  هرمرجعی که در ساختار حاکمیتی کشور  

 .است  قضایی به سلیقۀ اشخاص و مقامات واگذار نشدهغیرقضایی و شبهقضایی یا  به این معناست که تاسیس مراجع  

آن   بر محتوایزیرا    ؛ای برای تاسیس آن وجود داردیعنی یک فلسفه  ،گوییم باید به موجب قانون باشدوقتی می  

  مورد مداقه قرار گرفته است، سپس  آنفلسفی    ، اجتماعی وهای حقوقیقانون مثلاً حدود یک سال کار شده و جنبه

 
ق.ا بیان کرده که قانونگذار می تواند در همه امور، قانون وضع کند اما چگونگی و شیوۀ وضع قانون مهم است، قانون و قانونگذار   72و    71اصل    1

باید یک مصلحت اندیشیِ بالاتر  نمود،  به اصول و قواعد حقوقی احترام بگذارد، بنابراین فراموش نکنید که هرجا قانونگذار از اصول و قواعد عدول  

 از قاعده داشته باشد زیرا عدول خودسرانۀ قانونگذار ممنوع است
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این    صلاحیت انجاماشخاص و مقامات  درحالیکه  تاسیس یا حذف شود.    یگذار به این نتیجه رسیده که مرجعقانون

 ی:قانون اساس 159اصل  .1فرآیند قانونی تاسیس شوند یک مراجع تنها باید به موجب  به تبع کلیۀو  نداشتهکار را 
 ها منوط به حکم قانون است.آن  تی صلاح نییها و تع دادگاه  لیاست. تشک یدادگستر ات،ی تظلمات و شکا یمرجع رسم

به    دیوان عدالت اداریگذار، یک مرحله را برای رسیدگی به دعاوی تاسیس کند،  اگر مقامی به غیر از قانون

و آن دستور یا دستورالعمل که باعث تاسیس آن مرجع شده را    نمودهعنوان ناظر قضایی به این موضوع رسیدگی  

 . نمایدمیابطال 

 مراجع قضایی  در   سلسله مراتب  برخورداری از اصل
 بینی شده و در سه سطح وجود دارند:مراجع قضایی و دادگستری به صورت هرمی شکل در نظام حقوقی ما پیش

کلی از با یک دید  وجود دارد که    عالی   یهرم مرجع  رأسقرار دارند و در    ماهویهرم، مراجع قضایی    در قاعدۀ

ارتباطی که بین این   .اندنهادهدیوان عالی  را  دارد و به همین خاطر نام آن    نظارت  نظام حقوقیبالای هرم به کل  

از   دارد،  وجود  مراتب  آرا  مسیرسلسله  از  شکایت  شود.  طرق  می  آرا  برقرار  از  شکایت  طرق  از    ء، منظور 

 .شد دخواه ارائهاست که بعدا به تفصیل  تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

که   ه مراتب مراجع قضایی لسلسۀ  مین قاعدمن جمله ه  گردد؛میاز این هرم قضایی یک سری قاعده استخراج  

در یعنی    ایدرجه  رسیدگی دو  حاصل می شود.  ایدو درجه  رسیدگیِای تحت عنوان  قاعده  نیز  از این سلسله مراتب

رسیدگی شد، این قابلیت را دارد که یک    حکمی و ماهویاز نظر    مرتبهیک  هنگامی که    ،به یک دعوا  رسیدگی

 )منظور حکمی و ماهوی( به آن رسیدگی شود. به همین ترتیببار دیگر 

شده   ءاصل پژوهش پذیری یا اصل تجدیدنظر پذیری از آرااین قاعده منتهی به قاعدۀ دیگری تحت عنوان  

در دادگاه   خواهییی که از مرجع نخستین صادر می شود علی الاصول قابل تجدیدنظرأ ر  است؛ به این معنا که  هر

بنابراین نیازی نیست به دنبال یک ماده قانونی بگردیم که به ما بگوید فلان رای قابل تجدیدنظر   است.تجدیدنظر  

 . زیرا قاعده بیان می کند که قابل تجدیدنظر استهست یا نیست! 

 :بینی شده استق.آ.د.م پیش  7مادهای به صورت ضمنی در قاعده رسیدگی دو درجه
صادر نشده باشد، مگر به موجب    یدر آن دعوا حکم  نی که در مرحله نخست  ینمود تا زمان  یدگی در مرحله بالاتر رس  توانینم  ییدعوا  چ یه   تی به ماه

 قانون. 

 
صرفاً بعد از تاسیس آن در ق.آ.د.م که اساساً این چراکه  ق.ا است،    159دادگاه ویژه روحانیت به موجب قانون تاسیس نشده و مغایر اصل    -  1

 قانون بی ارتباط با این دادگاه است، از آن نام برده شده است. 
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 : ق.آ.د.م مخالف این قاعده نوشته شده 5اما جالب است که صدر ماده  
  دنظر ی تجد ایقابل نقض  نیقوان ریکه به موجب سا  یدر موارد ایقانون  نیاست مگر در موارد مقرر در باب چهارم ا یها قطعدادگاه  یآرا

 باشند. 

 زده است: 5نیز مهر تأییدی بر ماده ق.آ.د.م 330ادهمهمچنین 
 باشد.  دنظری که طبق قانون قابل درخواست تجد یاست، مگر در موارد یقطع یو انقلاب در امور حقوق یعموم یها آراء دادگاه

به نوعی اشاره نموده قانون این قاعده را تغییر داده و حقیقتا باید اعتراف کرد که با نوعی سردرگمی مواجهیم؛ 

گذار این بینیم قانونق.آ.د.م می  331مادهدر    ؛ درحالیکهاست  ءاصل بر غیرقابل تجدیدنظر پذیری بودن آرا  که

 :را پذیرفته است -ءاصل پژوهش پذیری آرا-قاعده
 :باشدی م دنظریقابل درخواست تجد  ریاحکام ز

 متجاوز باشد.  الی( ر3/000/000) ونیلیارزش آن از سه م  ای که خواسته  یمال یدر دعاو -الف

 .یرمالیغ یاحکام صادره در دعاو هی کل  -ب

 باشد.  دنظری که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجد یحکم راجع به متفرعات دعوا در صورت -ج

آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند   یکتبا را  نیچند نفر کارشناس که طرف  ای  کی   یمستند به را  ایاحکام مستند به اقرار در دادگاه    -  تبصره

 . یصادر کننده را یقاض ای دادگاه  تیمگر در خصوص صلاح  ستین  دنظریقابل درخواست تجد

هزارتومان را قابل تجدیدنظر دانسته    300که در بند اول ماده مذکور دعاوی مالی بالای    مستمسک ما آنجاست 

همۀ دعاوی را قابل تجدیدنظر    نیز  و در دعاوی غیرمالیتومان امروزه معنایی ندارد و محقق نمی شود(   300)که عملاً دعوای زیر 

مواد  ؛  دانسته نگارش  قانونگذار در  نظر داشته است.ملاحظات دیگری    330و    5منتها  به  توان گفت  پس می  در 

پذیرفته است. این اصل را  قانونگذار  بدانید    طورکلی  است  نگارش ق.آ.د.م در  اما جالب  این شیوۀ غیردقیق در 

 : ق.آ.د.ک 427ادهم ق.آ.د.ک جدید اصلاح شده است.
قابل    یاستان همان حوزه قضائ  دنظریحسب مورد در دادگاه تجد   شود،ی محسوب م  یکه قطع  ریجز در موارد ز  یفریک   ی هادادگاه   یآرا

 کشور قابل فرجام است: یعال وانیدر د ای و  دنظریتجد

 درجه هشت باشد. یری جرائم تعز -الف

 ... .کامل باشد هی دهم د کیجمع آنها کمتر از  ای زانیکه م  یارش، در صورت ای هی جرائم مستلزم پرداخت د -ب

 : مجریه ۀدادگستری با قو ۀرابط ❖

 ه یمجر ۀها در کار قوعدم دخالت دادگاه (1
ها صرفاً به دعاوی رسیدگی می دادگاه  ؛ به همین خاطرحوزه اقدامات قوه مجریه بسیار گسترده و کلی است

 .نمایندها با یک حکم کلی نمی توانند کار قوۀ مجریه را متوقف دادگاه . پس بدیهی است کهکنند
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نامه هایی را که قوه مجریه  ها اختلاف بود که آیا دادگاه ها می توانند راساً آیینحتی از نظر تئوریک تا مدت

حقوقدانان به این نتیجه رسیدند  گذاران و  ؟  نهایتاً قانون1و به آنها ترتیب اثر ندهند   نمایندکند، ابطال  تصویب می

که یک مرجع قضایی ویژه برای این کار تاسیس شود که به صورت خاص به آیین نامه های مصوبِ قوه مجریه  

توانند  بنابراین خودِ قضات دادگستری نمی  .نام گرفت  "دیوان عدالت اداری"در کشور ما این مرجع،    ؛رسیدگی کند

نامه ای  ق.ا به قضات دادگاه ها این اختیار را داده که اگر آئین   701اصلدرحالیکه  یک آئین نامه ای را ابطال کنند  

. این اختیار روی دیگر همان  2توانند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کنند را خلاف قانون تشخیص دهند، می

 . است سکه است که به قضات داده شده

 : مجریه ۀدادگستری با قو ۀرابط ❖

   هاگاهداد  در کار هی مجر ۀعدم دخالت قو (2
اهرم قوه مجریه از    و اصلا  بر خلافِ قانونگذار، قوه مجریه اهرمی ندارد که بتواند در دادگستری دخالت کند

و از این طریق   نمایندمثلا اینکه بودجه قوه قضائیه را کسر    ؛، ظهور پیدا می کندنقض استقلال و بی طرفی طریق  

 :  باید مدنظر داشتها  در باب عدم دخالت قوه مجریه درکار دادگاه  رانکته    دو؛  دنقوه قضاییه را تحت فشار قرار ده

قوه مجریه که واضع آیین نامه است دیگر نمی تواند  نامه ای در دیوان عدالت اداری باطل شد،  وقتی آیین  (1 

 .متنی مثل آیین نامه قبل، مصوب کند

تواند آن رای را تغییر  نه می های دادگستری صادر شد، هیچ نهاد اجرایی  ی قطعی شد و از دادگاهأ وقتی ر(  2

 : 3ق.آ.د.م 8ادهم ؛تواند از اجرای آن خودداری کنددهد و نه می 
که حکم    یکند مگر دادگاه  یری آن جلوگ  یاز اجرا  ایدهد و    ر یی حکم دادگاه را تغ  تواندینم  یاداره دولت  ای سازمان    ای   یمقام رسم  چیه

 نموده باشد. نیکه قانون مع یمرجع بالاتر، آن هم در موارد ایصادر نموده و 

گان نزد    دادگستری   دادگاه های   اصل برابری هم
ما در برابر قانون برابر    ۀاین قاعده ناشی از اصل برابری است؛ حداقل روی کاغذ اصل بر این است که هم

 است:ق.ا کشور ما با شرایطی پیش بینی شده  20و  19این اصل برابری در اصول  هستیم.
 

 . زیرا دخالت قوۀ قضاییه در قوۀ مجریه محسوب می شود 1

قوه    اراتیخارج از حدود اخت  ای ی و مقررات اسلام  نیکه مخالف با قوان ی دولت یهانامهنییو آ هانامهبیتصو یها مکلفند از اجراقضات دادگاه 2

 تقاضا کند.  یعدالت ادار وانیگونه مقررات را از د نیابطال ا تواندی کنند و هر کس م یاست خوددار هیمجر

 این ماده بسیار مهم است و در موارد متعددی با آن مواجه می شویم، اماّ در هیچ کلاس درس دیگری  به آن پرداخته نخواهد شد.  3
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 نخواهد بود. ازی سبب امت هان یبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ا یکه باشند از حقوق مساو لهی از هر قوم و قب رانیمردم ا: 19اصل

و   یاجتماع  ،ی اقتصاد  ،یاسی س  ،ی قانون قرار دارند و از همه حقوق انسان  تی در حما  کسانیهمه افراد ملت اعم از زن و مرد  :  20اصل

 اسلام برخوردارند. نیمواز تی با رعا یفرهنگ

ها به این قاعده توجه کنیم که در رسیدگی دادگاهگردد  محقق می   هنگامیبرابری واقعی در جامعه،    عملدر  

کنندۀ اصل بی  تضمینوگرنه برابری نزد قانون، روی کاغذ باطل خواهد ماند. اصل برابری همگان نزد دادگستری،  

 مورد می توانیم این قاعده را ببینیم: سهدر  ؛ طرفی دادگستری است

 های قضایی ( برابری در رسیدگی1

تر صحبت کردیم که وظیفه و فلسفۀ پیش  .رسیدگی کنند  قواعد یکسانمشابه، با  های  به پروندهباید  ها  هدادگا

ق.آ.د.ک    2اده م  درتوان  میرا  انعکاس اصل برابری  به طور کلی تضمین این اصل است.    تاسیس دیوان عالی کشور

 به وضوح ملاحظه نمود: 
به  یمساو طیکه در شرا یکند و قواعد آن نسبت به اشخاص نیرا تضم یدعو نیمستند به قانون باشد، حقوق طرف دیبا یفریک یدادرس

 اعمال شود. کسانیبه صورت  رند،یگیقرار م بیسبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعق

 ( برابری در دسترسی به دادگستری2
باید رایگان باشد.  مراجع  این  به  دسترسی  ،  هامراجعه مردم به دادگاهسهولت هرچه تمامتر  و  ابری  بر  به منظور

به همین    ؛بنابراین اخذ هزینۀ دادرسی برای اقامۀ دعوا می تواند مانعی برای اصل برابری همگان نزد دادگستری باشد

شود  ور ما که هزینۀ دادرسی اخذ میاما در کش   دانند.خاطر بسیاری از کشورها دادگستری را یک خدمت عمومی می

 وجود داشته باشد.  سترسی و برابری مردموضع شده تا موانع کمتری برای د  -دعوای اعسار  از جمله-دیگریهای  روکاساز

 : ن سازوکارها عبارتند ازایبرخی از 

توانایی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی  که مدعی است    ی: هرکس دادرسی   دعوای اعسار از پرداخت هزینه(  1

 : .آ.د.مق 513ادهم ؛ وفقرا ندارد، می تواند دعوای اعسار اقامه کند و دادگاه اگر پذیرفت دو امتیاز به او می دهد
 :دیاستفاده نما ریز یایاز مزا تواندیپس از اثبات اعسار، معسر م

 اعسار شده است. یآن ادعا نهیاز هز تیمعاف یکه برا ییدر مورد دعوا یدادرس نهیاز هز یقسمت ایتمام  هیموقت از تاد تیمعاف -1

 الوکالهموقت از پرداخت حق تیو معاف یمعاضدت لیحق داشتن وک -2

حفاظت از محیط  مثل سازمان  ( برخی نهادها به صورت قانونی به طور کلی از پرداخت هزینه معاف شوند:  2  

کمیته  یا    بهزیستی افراد تحت حمایت  و    دکنای که در راستای وظایف حاکمیتی خود اقامه میدر دعاوی  زیست

 از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.که به طور کلی  امداد

 گردد. تلقی می  است و عدم پرداخت آن استثنا  قاعده: توجه کنید که در کشور ما پرداخت هزینۀ دادرسی،  نکته
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در دعوای در واقع  ؛  معافیت موقت است  یک حالت دائمی نبوده و به تعبیر دیگر: فراموش نکنید که اعسار  هنکت

دارا هست اما  در وضعیت دیگری است و  کافی نیست، یا    فعلاًاین شخص  دارایی  کند که  اعسار دادگاه احراز می

تواند بعداً بنابراین به صورت موقت از پرداخت هزینه معاف می شود و دادگاه می  .دارایی او فعلاً در دسترس نیست

 اجرای حکم را منوط به پرداخت هزینۀ دادرسی کند.  اصلاهزینه را از شخص بگیرد یا  بهاز محل محکوم

گیری دارند اما دعای غیرمالی مثل همین دعوای اعسار : در کشور ما دعاوی مالی، هزینه دادرسی چشمنکته

 .دهندرا به خود اختصاص میهزینۀ بسیار کم و ناچیزی 

 ی ( موضع انفعالی دادگستری نسبت به امور سیاسی و مذهب3

 کند. وادار می داریجانبای است که افراد را به ذات سیاست و مذهب به گونه

باید موضع   ، در رسیدگی به دعاویمیانه ای ندارد،    با جانب داریو  بوده  بی طرف    ذاتا  از آنجایی که دادگستری

نباید در رسیدگی دادگاه   یاحزب    ،اینکه مذهب شخص چیست و از چه قوم  .داشته باشد  انفعالی  گروهی است 

تاثیری داشته باشد، بنابراین دادگستری نباید از خودش نشانه های جانب داری در این زمینه بروز دهد، زیرا در این  

 . رودیبه دستگاه قضایی از دست ممردم  اعتمادصورت 

ای  به گونه  مصاحبهماهیت  کنند، زیرا  به همین خاطر قضات و حتی مقامات اداری قوه قضائیه مصاحبه نمی  اصلا

دهی از عملکردشان  در راستای گزارشتنها  و داری سوق خواهد دادکننده را به سمت جانبمقام مصاحبه  است که

گیری های سیاسی و مذهبی توسط  بنابراین سخنرانی های طولانی و آن چنانی، موضوع  .می توانند مصاحبه کنند

 نقض کند.  هم بی طرفی و استقلال را وبعید نیست که مقامات قضایی، نقض اصل برابری همگان است

های سیاسی و مذهبی دور باشند، زیرا نشانۀ سیاسی  های دادگستری هم باید از نشانهنساختما  بد نیست بدانید حتی

در رسیدگی به این شخص یا به این مذهب،  خاصی    هتوجدهد که آیا دادگستری  و مذهبی این پیام را به مخاطب می

بنابراین    ؟دعوا را باخته اماصطلاحا  بینی کنم که  توانم از قبل پیشبه دعاوی مرتبط اعطا خواهد کرد؟ آیا من می

 . دادگاه باید موضع بی طرف و انفعالی داشته باشدکنیم که دا تاکید میمجد

 وحدت و تعدد قاضی
؛ مراتب مراجع قضایی قرار دارندهرم سلسهقاعدۀ  که بررسی کردیم در  همانطورکشور ما،  درمراجع نخستین  

  1رسیدگی و رای صادر کنند. به جز دادگاه کیفری  وحدت قاضی قاعده این است که مراجع نخستین در کشور ما با  
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راجع    . اماتوانند با دو یا سه قاضی هم رای صادر کنندکه می  .آ.د.کق  302مادهو دادگاه انقلاب در جرایم موضوع  

 است. تعدد قاضی قاعده رسیدگی با  (دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)یبه مراجع قضایی عال

تعدد  در این است که  اینکه یک مرجع قضایی با وحدت یا تعدد قاضی اداره شود،    اهمیتوجه    مستحضرید

  چراکه ،  گرددنمی اعمال فشار بر یک قاضی محقق  یاو نفوذ  کندقاضی بی طرفی آن دادگاه را بیشتر تضمین می 

اینکه مرجع قضایی با وحدت یا تعدد قاضی اداره شود، تنها یک    البته  کنند.یکدیگر را کنترل می   نوعی  بهقضات  

برای مردم مهم است که یک قاضی به پروندۀ آنها رسیدگی    ؛اجتماعی هم هست   ایلهئمس ؛ بلکه  نبودهله حقوقی  ئمس 

 می کند یا بیش از یک قاضی.

 اصل استقلال و بی طرفی دادگستری 
 . استدادگاه با بی طرفی و استقلال عجین شدهذات 

 فصل اختلافاتشان را به دادگستری ببرند؟ اند حل وچرا مردم به موجب قانون اساسی مکلف شده نداگر بپرس

اگر دادگستری پس    توانند به آن اعتماد کنند.و مردم می  بودهطرف  دادگستری بی  باید گفت زیرا  در پاسخ

 . بر آن نهاددادگستری نام  تواننمیدارانه رسیدگی کند، دیگر جانب

  و   رفتهتحت تاثیرِ این و آن قرار نگاصطلاحا  استقلال به این معناست که دادگاه در رسیدگی و صدور حکم،  

 .باشد  قانون، دانش حقوق و وجدانفقط   منشأ اثر آن 

 بینی شده است:به شرح ذیل پیش تضمیناتی ستقلال دادگستری به منظور حفظ ا

 .باید دور بمانند سیاسی( قضات دادگاه ها از هرگونه مشاغل 1

 .منع شده اند تجاریفعالیت  هرگونه از  ( قضات2

 .اجتناب نمایندو مجله سیاسی باید  روزنامهاز انتشار ( قضات 3

 .ایندبایست امتناع نممی احزاباز عضویت در ( قضات 4

برای قضات یک ممنوعیت مطلق    ،، از آنجایی که بعضی از کشورها داوری را پذیرفته اندداوریدر مورد  :  نکته

ما از آنجایی که وظیفۀ اصلی قضات رسیدگی به اختلافات و صدور حکم  بر اساس قانون است اما در کشور  نیست.

هم رای   د براساس سازش و مصالحهنتوانمیداوران    نبوده و و داوری لزوماً رسیدگی و صدور حکم براساس قانون  

داوری هم رسیدگی    اءزیرا ممکن است بعدا به آر  .بهتر است قضات را از داوری دور نگه داشت  د،ننصادر ک

 .کنند و از این جهت ممکن است بی طرفی آنها نقض شود
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 :بینی شدهتضمینات دیگری هم پیشها طرفی دادگاهبرای تضمین استقلال و بی موارد از ایننظر صرف

 

 ت:مسئولیت کیفری قضا

یک فرآیند  بلکه  نیست،    افراد عادی  مرتکب جرمی شود، رسیدگی به این جرم مثل رسیدگی به جرم  اگر قاضی 

 . هستند لی مصونیت شغواجد قضات  به این معناکه ؛وجود دارد ایتشریفات ویژهو 

قضاوت   زیرا در این صورت استقلال، رئیس قوه قضائیه نمی تواند یک قاضی را فوراً اخراج کند به دیگرسخن

کنند و بررسی می   بودهخود قضات  تشکل از  مکه  وجود دارد  ای  مرجع ویژه  بنابراین  .روداز بین می  و دادگستری 

تواند این  یک نفر نمی  . منطقاًخیرکه آیا فلان قاضی، تخلفی که مستلزم عزل یا اخراج او باشد مرتکب شده یا  

 . 1شود انجام می فرآیند آئینی در یک این کار و  بررسی را انجام دهد

کلی   طور  داردبه  وجود  دنیا  در  قضات  جرایم  به  رسیدگی  برای  حقوقی  سیستم  نوع  ما  و    سه  که  سیستمی 

بر   دادگاه انتظامی قضاتیک  ،  یعنی اگر یک قاضی جرمی مرتکب شوداست:    مصونیت آئین کیفریم،  برگزیدی

قضات مصونیت شغلی   گرچها  .و دلایل و ارتکاب جرم را قوی بداند  دادهتشخیص  آن جرم را  باید  که    سر کار است

امادارند انتظامی قضات  ،  تعلیق می این مصونیت را    دادگاه  به    کندموقتا  او   تادهد  اجازه می  بازپرسو  به جرم 

( اماّ این مصونیت و فرآیند  گرددمیاصل برابری نقض    وگرنه) نهایتاً به جرم قاضی رسیدگی می شود  پس    رسیدگی کند.

 .برای قضات وجود داردکه ذکر کردیم آئینی 

مثل اسرائیل  -برخی از کشورها    یکسان نیست؛رویه رسیدگی به جرائم قضات در سراسر دنیا    بدیهی است که

به    مسئولیت ماهوی،  سرشاری برخوردارنددانش  ل نیز از  در عمکه به قضاتشان اعتماد دارند و    از آنجا  -2و آمریکا

این   -فرانسهازجمله  -  بسیاری از کشورهای دیگر  از سو  .تعداد این کشورها زیاد نیستالبته    ؛اندآنها اعطا نموده

؛  دادگاه انتظامی  دارد و نهنه مسئولیت ماهوی وجود    یعنی اگر قاضی مرتکب جرمی شد، دیگر  ؛ویژگی را ندارند

 مثل سایر افراد به جرم این قاضی رسیدگی خواهد شد. این بنابر

شغلی مصونیت  ناشی از همین  ،  تفاوت دارداینکه قاضی یک مقام عالی رتبه است و با کارمندان قوه مجریه  :  نکته

 ندارد. دیگران ای برافهو اض وگرنه هیچ ویژگی دیگر است؛

 ممنوعیت نقل و انتقال قضات:

 
 . شده است "قضایی سازی"رسیدگی به تخلفات قضات شود اصطلاحا گفته می  1

 . درآمریکا به برخی از جرایم قضات در مجلس سنا رسیدگی می شود  2
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و به شود  ارجاع میدادگاه عمومی حقوقی تهران است،    20دادرس شعبه  که  یک قاضیبه  ای  پروندهتصور کنید  

و   شته قاضی این شعبه را برداگیریم  تصمیم می   ،کنیمدلیل حساسیت پرونده و استقلالی که در قاضی مشاهده می

بعضاً در بعضی پرونده ها که  متاسفانه    .پرونده مطابق خواست ما پیش برود  تا  در این شعبه بگذاریم  ی قاضی دیگر

؛ چراکه  چنین کاری ممنوع است  و تردیدی نیست کهها اهمیت بالایی دارد، این کار اتفاق می افتد  جنبه سیاسی آن

نقل و انتقال قضات یان دیگر به ب .اگر فعالیت قضات به ارادۀ دیگران واگذار شود دیگر استقلالی باقی نمی ماند

 :قانون اساسی 164اصل .1انجام می شود، ممنوع است ایدورهجز در مواردی که به صورت 
دائم منفصل  ایکه موجب انفصال است به طور موقت  یتخلف ایکه شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم  یاز مقام توانیرا نم یقاض

 سیپس از مشورت با رئ هییقوه قضا سیرئ میمصلحت جامعه با تصم یداد مگر به اقتضا رییسمتش را تغ ایاو محل خدمت  یبدون رضا ایکرد 

 .ردیگیصورت م کندیم نییکه قانون تع یقضات بر طبق ضوابط کل یاکشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره یعال وانید

 دادگستری     اصل علنی بودن 
 دو خروجی دارد:قاعدتاً ، ن استآانجام  دارعهده که دادگستری اموری

 اشخاص بین  حل و فصل دعاوی( 1 

می دهد که در    عموم مردمصادر می شود، این پیام را هم به    دو شخصی در باب دعوای بین  أ ( وقتی یک ر2 

بنابراین همۀ شهروندان باید از عملکرد دادگستری مطلع   ؛منِ دادگستری این رای را صادر می کنماین نوع دعاوی،  

 ای باشد که این اصل مورد احترام قرار گیرد. های دادگستری باید به گونهحتی سازوکار دسترسی به ساختمان.  باشند

است برای مشروعیت عملکرد دادگستری    ی تضمین،  2علنی بودن و این    ها باید علنی باشند به همین خاطر دادگاه  پس

 :ق.ا 165اصل .و بی طرفی دادگاه ها
نظم  ای یعفت عموم یبودن آن مناف یدادگاه، علن صیو حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخ شودیانجام م یمحاکمات، علن

 نباشد. یدعوا تقاضا کنند که محاکمه علن نیطرف یخصوص یدر دعاو ایباشد  یعموم

 : رای آن متصوریمستثنا بو سه اانده استثنائات در امان نم تیرهم از قاعده بدون شک این 

 منافات داشته باشد.  عفت عمومی دعوایی که در دست رسیدگی است با  (1

 باشد مغایر با نظم عمومی  (2    

 
 فراموش نکنید فلسفۀ این ممنوعیت ها، حفظ استقلال و بی طرفی است.  1

د؛ پش  ها برای حضور در جلسه ایجاد نشومانعی برای عموم مردم و رسانه  . به عبارت دیگریعنی علنی بودن جلسات رسیدگی   علنی بودن محاکم  2

 .برای اصحاب دعوا نیستعلنی بودن از منظور 
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مثل دعاوی  شود  میاین قاعده نادیده گرفته    دارند با تقاضای اصحاب دعوا  جنبه خصوصی در دعاوی که    (3

 خانوادگی، جرایم مرتبط با عفت عمومی، جرایم مرتبط با اسرار تجاری

 در غیر این صورت همۀ دادگاه ها باید علنی برگزار شوند.

تر در بحث کند و پیشپیدا میها اهمیت بیشتری  با حضور رسانه  کیفریهای  علنی بودن محاکمات در رسیدگی

مطرح   هم  کیفری  باشند.    شدمحاکم  علنی  و  عمومی  باید  کیفری  محاکم  با    است که   به همین خاطر  اساساًکه 

 های اختصاصی اصولا غیرعلنی هستند. هزیرا دادگا؛ شودت می های اختصاصی مخالف دادگاه

ق.ا   168اصل، به موجب  جاری نمی شود  مطلقا  یسیاسی و مطبوعاتاستثنائات مذکور در مورد جرایم  :  نکته     

 : باید علنی باشدرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 
 ط،ی. نحوه انتخاب، شراردیگیصورت م یمنصفه در محاکم دادگستر أتیاست و با حضور ه یعلن یو مطبوعات یاسیبه جرائم س یدگیرس

 .کندیم نیمع یاسلام نیرا قانون بر اساس مواز یاسیجرم س فیمنصفه و تعر أتیه اراتیاخت

  دادگستری با حفظ حریم خصوصی   ءلزوم انتشار آراصل علنی بودن یک جنبۀ دیگری هم دارد و آن  ا:  نکته

در    سویک  از  انتشار  این    منتشر می شود.  ءاست: یعنی نام و مشخصات طرفین دعوا حذف می شود اماّ متن آرا

 . می باشدمفید درفضای آکادمیک  و از سوی دیگر گیردقرار میراستای اصل علنی بودن 

 بندی  جمع
قواعد دیگری    و بدون شک  بخشی از قواعد حاکم بر تشکیلات دادگستری بودتنها  تمام آنچه به آن پرداختیم  

به این    .اصل مسئولیت دولت در پذیرش نارسایی های قضات و عملکرد دادگستریی نمونه  برا  ؛هم وجود دارد

)به معنای کلیت حاکمیت(  ، دولتشدصادر    یاشتباه  ءها در کارشان اشتباه کردند و آرااگر قضات و دادگاه  معنا که

 .1باید مسئولیت کارمندان خود را بپذیرد

 .2است مسئولیت کارمندان را تحت شرایطی پذیرفته مسئولیت مدنی،انون ق 11ادهم 

 
 شوند.محسوب می کارمندان دولت قضات هم  ک نگاه کلی در ی 1

شخصاً    ندیوارد نمابه اشخاص    ی خسارات  یاطیاحتیب  جهی در نت  ایعمداً    فهیها که به مناسبت انجام وظ و موسسات وابسته به آن  هایکارمندان دولت و شهردار  2

صورت    نیمزبور باشد در ا  اتموسسهرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و    ی ول  باشندی مسئول جبران خسارت وارده م

طبق قانون    ی منافع اجتماع  نیتام  یحسب ضرورت براکه بر  ی دولت هرگاه اقدامات  ت یدر مورد اعمال حاکم  ی موسسه مربوطه است ول  ایجبران خسارت برعهده اداره  

 شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. یگریو موجب ضرر د دیبه عمل آ
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مرتکب  اگر قضات    به این موضوع پرداخته کهق.ا    171اصلبه خاطر اهمیت کارشان در    هم  قضات  درباره

 دولت مسئول جبران خسارت است. شوند،    خطامرتکب  گر  ا  اما  .خودشان مسئول هستنددر کار خود شوند،    تقصیر
گردد،  یمتوجه کس یمعنو ای یحکم بر مورد خاص، ضرر ماد قیدر تطب ایدر حکم  ایدر موضوع  یاشتباه قاض ای ریهر گاه در اثر تقص

و در هر حال از متهم  شود،یدولت جبران م لهیصورت خسارت به وس نیا ریضامن است و در غ یاسلام نیمقصر طبق مواز ر،یدر صورت تقص

 .گرددیم تیثیاعاده ح

 این قاعده از جهتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تلطیف شده: توان گفتلبته میا

و کنند اشتباه می  های کیفری منتهی به بازداشتقراریا  بازداشت موقت قراردر صدور  هابازپرسدر مواردی که 

باشد چه    خطاچه قاضی مرتکب    شود  صادر می  قرار منع تعقیب یا برائت متهمبعد   دولت باید  ،  تقصیرشده 

 مراجعه کند.  مقصردولت می تواند به قاضی  در ادامه، خسارت را جبران کند

دولت  نوعی  بر پذیرش مسئولیت    اصل  یم کهدر اغلب کشورها و کشور ما به این سمت در حال حرکت هست 

 .، باشدافتداتفاق می نسبت به خطاهایی که در دادگستری

شان مطرح کنید. علیه  دعوای مطالبه خسارت مستقیم   دتوانینمی اشتباهی مرتکب شوند، شما  قضات  اگر  :  نکته

وقتی تقصیر و اشتباه    ؛مراجعه کنید  دادگاه انتظامی قضات تر بیان شد، ابتدا باید به  جرایم قضات که پیش  همانند

علیه قاضی مقصر یا دولت مطرح می کنید و دادگاه ها طبق قاعدۀ    حسب مورددعوا را  قاضی در آنجا محرز شد،  

 رسیدگی می کنند. ،عمومی که در اینجا صلاحیت با دادگاه عمومی تهران هست
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 اردیبهشت  4جلسه هفتم/ 

 صلاحیت ه 
هایی که پیرامون تشکیلات قضایی مطرح شد، باید وارد شاخۀ دیگری از محتوای آیین دادرسی پس از صحبت 

 است. 1ترین مبحث در آیین دادرسیشویم و مبالغه نیست اگر بگوییم مهم صلاحیتمدنی تحت عنوان  

در تشکیلات دادگستری ایران  یا بعضا غیرقضایی متعددی  در بحث تشکیلات قضایی گفتیم که مراجع قضایی  

پیش بینی شده و برای اینکه بدانیم در هریک از دعاوی متعددی که ممکن است طرح شود، نزد کدام یک از این 

 مراجع رجوع کنیم ناگزیریم صلاحیت قضایی را بیاموزیم. 

اختیار قانونی است که قانونگذار در رسیدگی به برخی از دعاوی به  منظور از صلاحیت قضایی در واقع آن  

؛ به عبارت دیگر توانایی یا شایستگی قانونی است که مراجع قضایی و غیرقضایی  مراجع قضایی اعطا کرده است

شوند   تأسیس.ا مراجع قضایی نه تنها باید براساس قانون  ق159در رسیدگی به برخی دعاوی دارند. براساس اصل  

 : آنها هم باید در قانون پیش بینی شود صلاحیتبلکه 
 ها منوط به حکم قانون است.آن  تی صلاح نییها و تع دادگاه  لیاست. تشک یدادگستر ات،ی تظلمات و شکا یمرجع رسم

 نسبی . صلاحیت 2      ذاتی . صلاحیت 1تقسیم میشود:  دو دستهصلاحیت به طور کلی به 

 صلاحیت  ذاتی 
ای  این صلاحیت نوعی اختیار قانونی است که به منظور رسیدگی هرچه بهتر به مراجع قضایی اعطا شده؛ به گونه 

 . هیچ مرجع دیگری به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی یک مرجع دیگر است، حق رسیدگی نداردکه 
 برای تشخیص صلاحیت یک مرجع قضایی یا غیرقضایی، باید به سه عنصر توجه کنیم:

 ( جنس یا صنف 1

 ( نوع 2

 ( درجه 3

به بیان دیگر برای اینکه بدانیم فلان دعوا در صلاحیت ذاتی کدام مرجع قضایی است، باید ببینیم این دعوا از چه 

 جنسی است و جزء چه نوعی از دعاوی محسوب میشود.
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 تقسیم میشوند: سه جنسعلی الاصول و در این مرحله دعاوی به 

 . در اصل هر دعوایی را باید حقوقی دانستاین است که دعاوی حقوقی فرض میشوند و  قاعدۀ کلی: حقوقی ( 1

دعوای کیفری به نوعی خلاف اصل تلقی  : همانطور که اشاره کردیم، اصل بر حقوقی بودن است و  کیفری(  2

و با همین ملاک جرم بودن یا نبودن، به راحتی    عنصر اساسی دعوای کیفری وقوع جرم بودهمیشود؛ چراکه  

 میتوان این دعوا را از سایر دعاوی متمایز نمود. 

بوده و   های دولتی یا اجرایی علی الاصول نهادها و دستگاه : آن دسته از دعاوی که طرف دعوا در آن،  اداری(  3

 . 1این راهنمای خوبی است تا دعوای اداری را با حقوقی یا کیفری خلط ننماییم 

و در ادامه    اختصاصی و    عمومی دعوا میرویم که دونوع است:    نوعحال که جنس دعوا را تشخیص داده ایم به سراغ  

 دعوا میرسیم. درجۀبه عنصر بعدی، 

دعوا در صلاحیت    ، نقش پررنگی در تشکیلات قضایی ما دارد، بر ماست که بدانیم هرمراتبسلسلهاز آنجا که  

کدام مرجع بوده، نخستین یا عالی. البته شایان ذکر است برای رسیدگی ابتدایی همواره به مراجع نخستین مراجعه  

 و بنابراین قاعدتاً ابهامی در تشخیص درجه نداریم. )به جز در موارد خاص( میکنیم

 از مباحث مذکور چند نکته استخراج میگردد:

های  است؛ بنابراین صلاحیت دادگاه  ذاتی صلاحیت مراجع قضایی که صنفشان باهم متفاوت است، از نوع   ❖

عمومی حقوقی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، از نوع ذاتی است. به همین ترتیب دادگاه کیفری  

 .  ی و...اختصاص مراجع با دیوان عدالت یا دادگاه عمومی با 

 اما نوعشان متفاوت است، صلاحیتشان از نوع ذاتی است. صنف مشترکندای که در  حتی مراجع قضایی ❖

نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند، مثل دادگاه نظامی نسبت به دادگاه   نوع اختصاصی هم های  دادگاه ❖

نباشد و اصولا صلاحیت آنها    ممکن است صلاحیتشان از نوع ذاتی  نوع عمومی همهای  انقلاب؛ اما دادگاه

نسبی است، یعنی هردو صلاحیت رسیدگی به آن نوع دعاوی را دارند فقط قانونگذار به منظور سهولت و 

بنابراین اگر کسی بخواهد دعوایی با عنوان   تقسیم کار در امر قضا، دعاوی را بین آنها تقسیم کرده است.

تضییع حقوق استخدامی طرح کند، باید از نظر ذاتی به دیوان عدالت اداری مراجعه کند زیرا باتوجه به  

  جنس شی از رابطه این کارمند و دولت است بنابراین  فاکتورهای پیش گفته، اولا تضییع رابطۀ استخدامی نا

است؛ ثانیا از آنجایی که مراجع اختصاصی اداری بسیار زیادند ناچاریم براساس نوع   دعوا، دعوای اداری

 
مستحضرید که در برخی دعاوی ممکن است بین صنف اداری و حقوقی اختلاف وجود داشته باشد اما به مرور توسط دکترین، رویه قضایی یا   1

 . قانونگذارحل و فصل میگردد
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دعوا و قوانین مدون، نوع دادگاه را تشخیص دهیم. اما اگر قانونی نیافتیم باتوجه به تعریفی در تشکیلات 

؛  علی الاصول رسیدگی در صلاحیت آن مرجع قضایی است که وصف عمومی دارد قضایی مطرح شد،  

برای مثال صلاحیت رسیدگی به    مگراینکه در صلاحیت اختصاصی مرجع خاص دیگری قرار گرفته باشد. 

و اگر    شورای حل اختلافمیلیون تومان باشد، در صلاحیت  20دعوای مطالبۀ نفقه چنانچه میزان نفقه تا  

 است. های خانوادهدادگاهمیلیون باشد در صلاحیت 20بالاتر از 

، در باب صلاحیت اختلاف نظر انقلابو    کیفریهای  های اختصاصی همواره بین دادگاه: میان دادگاهنکته

وجود دارد؛ به ویژه راجع به قاچاق کالا و ارز و یا نگهداری و حمل مشروبات الکلی، چراکه صلاحیت این  

 دو مرجع بعضا با یکدیگر همپوشانی پیدا میکند 

 غیردادگستری    و  دادگستری    مراجع اختصاصی
معمولا به دو    اختصاصی شوند؛ اما مراجع قضایی  همگی مراجع دادگستری محسوب می  عمومی مراجع قضایی  

 تقسیم میشوند.  غیردادگستریو  دادگستریدستۀ 

این مراجع کلاً یا جزئاً قاضی    قضاتاین است که    یا مراجع خارج از دادگستری  منظور از مراجع غیردادگستری

به معنای اخص کلمه نبوده و در بسیاری از موارد خارج از قوۀ قضاییه تشکیل میشوند و غالبا زیرمجموعۀ قوۀ مجریه  

است؛ مثل   اداریتنها جایی که تمام مراجع اختصاصی خارج از دادگستری هستند، مراجع اختصاصی    .قرار میگیرند

 .1ها ها و هیئتکمیسیون

بارز مراجع غیردادگستری،     امور کیفری نمونۀ  بوده که در وزارت دادگستری   سازمان تعزیرات حکومتی در 

رسیدگی میکند، به شرطی که مجازات    قاچاق کالا و ارزجنس رسیدگی این سازمان کیفری است و به    مستقر است.

مراجع غیردادگستری علی الاصول حق صدور حکم شلاق یا حبس یا هرمجازات شدیدتری  باشد. جزای نقدیآن 

 های جایگزین محکوم نمایند.را نداشته و صرفا قادرند تا به جزای نقدی یا مجازات

استقرار دارد.    مرکز استاندانست که در    هیئت نظارت ثبتمصداق مراجع غیردادگستری در امور حقوقی را میتوان  

کاربرد این هیئت در جایی نمایان میشود که قرار است ابتدا به ساکن برای یک ملک سند رسمی صادر شود و  

این هیئت متشکل از    اختلافاتی که از نظر حدود و ثغور بین اشخاص و ادارۀ ثبت ایجاد میشود را حل وفصل نماید.

 است. مدیرکل ثبت استانو یک عضو دیگر هم  قضات دادگاه تجدیدنظرسه نفر است که دو نفر از آنها 

 
 البته آراء این مراجع توسط دادگاه عمومی کنترل میشود.  1
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از نظر نوع

عمومی

عمومی حقوقی

اختصاصی

دادگستری غیردادگستری

کیفری

از نظرنوع

عمومی

1کیفری 2کیفری

اختصاصی

دادگستری

اطفال انقلابنظامی

غیردادگستری

تعزیرات

اداری

از نظر نوع

عمومی

دیوان 

عدالت

اختصاصی

هیئت ها کمیسیون

ها

  لزوما باید قابل اعتراض نزد یک مرجع قضایی دادگستری : هر رأیی که از مراجع غیردادگستری صادر میشود  نکته

 طرف قرار گیرد. باشد تا شرایط دادرسی منصفانه مهیا گردد و شیوۀ احقاق حق، مورد نظارت یک مرجع قضایی بی

تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض داشته باشد، جنس   مالیاتپس برای مثال چنانچه وکیلی به میزان  

بینی شده است، در  و از آنجایی که یک مرجع اختصاصی برای این جنس دعاوی پیشچنین دعوایی اداری بوده  

؛ بنابراین هیئت حل است  - مستقر در سازمان امور مالیاتی-هیئت حل اختلاف امور مالیاتی صلاحیت مرجع اختصاصیِ  

دارد.   صلاحیت ذاتی های تعیین شده  های اشخاص پیرامون مالیاتاختلاف امور مالیاتی، در رسیدگی به اعتراض

امور مالیاتی است و رأی هردو قابل   تجدیدنظرحل اختلاف امور مالیاتی، قابل اعتراض در هیئت    بدویرأی هیئت  

 .1است  دیوان عدالت اداریاعتراض در 

های غیردادگستری وجود دارد و آراء صادره از  در مراجع اختصاصی اداری، علاوه بر موارد مزبور کمیسیون

این مراجع، تحت نظارت دادگاه عمومی قرار میگیرد؛ مانند کمیسیون منابع طبیعی که به اعتراضات مردم نسبت به  

 خلاصه ای از آنچه تا به اینجا گفته شد:  ملی شدن اراضی رسیدگی و رای صادر میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و در هرصورت   تحت عنوان شورای عالی مالیاتی وجود دارد که همانند شورای عالی ثبت، از مراجع اختصاصی اداری استمرجع دیگری هم  1

 رأی آنها توسط دیوان عدالت کنترل میشود. 

76



 ها صلاحیت  دکتر شایگان

5 
 

 صلاحیت ذاتی هیگیویژ
 نماید:بی متمایز میصلاحیت ذاتی واجد چند ویژگی است که آن را از صلاحیت نس 

 . ستا آمره، ذاتی  قواعد مربوط به صلاحیت( 1

 ارد، شود صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندمتوجه    قاضی  و  به دیگرسخن اگر دعوایی به یک مرجع ارجاع گردد 

  ا ر  تیحلا ص هب یگدیسر یا ضاقت نیفرط ات دنامب رظتنم د یابن و دیامنی م تیحلاص مدع  رارق ر ودصبه ادرت بمرأسا 

آید رأساً  است و کمتر پیش می   منوط به تقاضای طرفینقضات    معمولا تصمیماتدادرسی مدنی،  در    .دننک  ملاعا

ظر اشکال از طرف محسوب میشود، قاضی منتآمره یک قاعدۀ ی، از آنجاکه کاری کنند؛ اما راجع به صلاحیت ذات

از سوی دیگر چنانچه    د یا خیر، تصمیم میگیرد.دارصلاحیت ذاتی    اینکه  ن یا خوانده نمی ماند و رأسا درموردخواها 

رأی   ، اینسیدگی و رأی صادر کندای را نداشته باشد، به آن پرونده ردادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده

 : ق.آ.د.م 352ماده د شد.توسط مراجع بالاتر شکسته خواه
را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال  یدهد را صیتشخ یذات ای یمحل تیرا فاقد صلاح یدادگاه بدو دنظر،یهرگاه دادگاه تجد

 .داردیم

بوط  الاصول قواعد مر، چراکه علیبین صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک نموده  1صدر ماده و بندنیز در    371دهما

 به صلاحیت محلی آمره نیست:
 :گرددیقرار نقض م ایحکم  ریدر موارد ز

که  یوقت ،یمحل تیصلاح تیبه موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعا یدگیرس یبرا یذات تیصلاح ،یدادگاه صادرکننده را -1

 ...شده باشد. رادینسبت به آن ا

؛ وگرنه دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه نماییمتفسیر می  371ماده  1را در پرتو بند  352البته فراموش نکنید که ماده

؛ درحالیکه قواعد راجع به صلاحیت محلی، آمره  کندفقدان صلاحیت محلی به طور مطلق نقض میدلیل    بهنخستین  

 .1نیست

ارانی که مرتکب  نگ، مثلا روزنامهانند خلاف آن توافق کنندتونمی دن این است که طرفین  اثر دیگر این آمره بو

نها به دادگاه انقلاب ارجاع داده میشود، نمیتوانند از دادگاه تقاضا نمایند تا پروندۀ جرم سیاسی میشوند و پروندۀ آ

 .کیفری منتقل شودها به دادگاه آن

ای که  دارد: اثر ایجابی آن است که فقط آن مرجع قضایی  یسلبو یک اثر    ایجابی: صلاحیت ذاتی یک اثر  نکته

 بی این که هیچ مرجع قضایی دیگری حق رسیدگی ندارد.لاند رسیدگی کند و اثر س، میتوصلاحیت ذاتی دارد

 
 تفسیر میکنیم.، و با لحاظ مواد دیگررا در پرتو جایگاه آنها در  ی واد قانون و م به هم پیوسته است ، یک کل  کلی حقوقآیین دادرسی و به طور 1
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بین دو مرجع قضایی،  2 ذاتی  نظر صلاحیت  از  اختلاف  الاصول در صلاحیت  این اختلاف علی حل  ( هنگام 

 . استثنائاتی هم دارد()البته این قاعده  1ت ر اسدیوان عالی کشو 

، هیچ مرجعی حق رسیدگی به دعوایی که در صلاحیت ذاتی یک مرجع دیگر است را همانطور که ذکر شد(  3

 :ینگونه نبوده و چند استثناء برای آن متصوریمهمواره اندارد، اما 

گی نماید؛ این دن رسیاجازه داده تا به آگاه کیفری  رای مثال جنس دعوا حقوقی است، اما قانونگذار به داد ب

 بینی شده است: ق.آ.د.ک پیش 14مادهنام دارد که در  "دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم"استثناء 
 از جرم را مطالبه کند. یو منافع ممکن الحصول ناش یو معنو یماد یها انیجبران تمام ضرر و ز تواندیم یشاک

تواند کلیۀ خساراتی که به دلیل ارتکاب جرم به او وارد شده را از دادگاه کیفری  ، شاکی می14به موجب ماده

-دعاوی حقوقی حسب مورد دادگاه  و در  حقوقی است  ،دانیم جنس دعوای مطالبۀ خسارتمطالبه کند، درحالیکه می

های  گذار استثنایی قائل شده و به دادگاه؛ اما قانونصلاحیت ذاتی در رسیدگی دارند  شوراهایا    عمومی حقوقی های  

 .2هم رسیدگی کنند  -ناشی از جرم نزیا ضرر ومطالبۀ -صورت درخواست شاکی، به این دعوا کیفری اجازه داده تا در

بیدادگاه کیفری دادخواست دهد و هزینتوجه داشته باشید که شاکی باید به   ان  ۀ دادرسی را نیز بپردازد؛ به 

طبق مقررات آیین دادرسی    کیفریمواجهیم و دادگاه    یک دادرسی مدنی در دل دادرسی کیفری تر، ما با  ساده

اما مبنای   ی به آن صلاحیت ذاتی ندارد.الاصول برای رسیدگکند که علیرسیدگی می  دعوای مدنی ، به یک  مدنی

 ۀ ورود در این دعاوی را دارد؟ری اجازدادگاه کیف این اعطای صلاحیت چه بوده و چرا

وقوع یافته    کیفیتیچه  ، جرم با  که اصلا جرم محقق شده یا خیر؛ اینردبا جرم دا نگی  ارتباط تنگاتاولاً این دعوا  

، این سازوکار جلوگیری از صدور آراء متعارض به منظور ثانیاً و... که جملگی نیاز به احراز دادگاه کیفری دارد.

 .شده استبینی شپی

 اشاره کنیم. 818و 581در ادامۀ استثنائات، باید به دو رأی وحدت رویه 

عدول کرده است؛ درواقع هیئت   575، هیئت عمومی از رأی وحدت رویه شماره581رأی شماره  در قسمت اخیر

رأ  این  در  بیعمومی  نمود  ی  انقلاان  دادگاه  کیفریِ  آراء  مدنی  بنابر ملاحظاتی، جنبۀ  اعتراض  که  مورد  اگر  ب، 

در این ارجاع    شود.ارجاع  ندۀ حکم کیفری(  )دادگاه صادرکنبرای رسیدگی به خود دادگاه انقلاب  اشخاص ثالث باشد، باید  

 و شاکی مکلف به مراجعه به دادگاه انقلاب است. اختیاری وجود نداردۀ زیان برخلاف دعوای مطالبانقلاب به دادگاه 

 
 . 4همین سلسله جزوات، ص از جلسۀ پنجم برای تفصیل این بحث نک:  1

؛ همچنین بد نیست بدانید  ، دادگاه کیفری مکلف است مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایددعوا حقوقی بودهچون جنس  در این دعوا 2

 درباره دعوای مطالبۀ زیان، از دادگاه حقوقی سلب صلاحیت نشده و شاکی مختار است تا بین دادگاه حقوقی و کیفری یکی را برگزیند.
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 هم تکرار شده است.  818این قاعده در رأی شماره 

م با مالکیت  اما هرگاه جر  م فقط مجازات مجرم نیست، آراء دادگاه کیفری در برخی از جرائبه موجب این رأی

رو هم ضبط میشود؛  قاعدتا خودکنند وشخصی را حین قاچاق با خودرو دستگیر می برای مثال  ؛  اشیاء ارتباط پیدا کند

قاچاقچی    اید که مالک خودرو شخص دیگری بوده و صرفا به قصد امانت خودرو را به فردبعدا کاشف بعمل می

 ام مرجع است؟ است؛ در این وضعیت صلاحیت با کدداده 

وده است؛ اما دیوان در  اختلاف نظر فراوانی در این باره وجود داشت، تردیدی نیست که جنس دعوا حقوقی ب 

یفری گاه کیفری راجع به این مال تعیین تکلیف کرده، خود دادگاه کادجا که دن: از آداردبیان می 818ی شمارهأ ر

، حقوقی این صلاحیت را واگذار نماییم؛ چراکه اگر به دادگاه  رسیدگی نماید)صاحب خودرو(  هم به ادعای ثالث  

 . رأی معارض با دادگاه کیفری وجود دارددور احتمال ص

،  گیرانه هم باشند هرچند آمره و سختکردید، قواعد دادرسی و به طورکلی قواعد حقوقی  لاحظه  همانطور که م

باشد یک مصلحت والاتری وجود داشته    هنگامی کهدرواقع    دارند.  انعطافدارۀ دادگستری  همواره برای حسن ا

 نمود.ول از قاعده عد توانمی

آنکه با عناصر   ؛ پس ازگرددتقسیم می  ذاتی و نسبیۀ  دست  م که صلاحیت به دودر ابتدای این نوشتار اشاره کردی

 رسد.به دعوا را تشخیص دادیم، نوبت به صلاحیت نسبی می ذاتی مرجع رسیدگی کننده پیش گفته صلاحیت

 صلاحیت نسبی
 محلی صلاحیت نسبی    و  به مفهوم اخص کلمه صلاحیت نسبی    توان به دو گروه تقسیم نمود:لاحیت را میاین نوع ص

ین است که دو مرجع قضایی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نسبی به مفهوم اخص کلمه ا  صلاحیتمنظور از  

اوی را بین این دو توزیع نموده است؛ به  آن دع  به منظور سهولت و تقسیم کارقانونگذار  ک پرونده را دارند،  به ی

جع قضایی وجود دارند که یکی نسبت به برخی از دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد و و مرجع دو مر  سخن  دیگر

 را هستند. اوی را دای رسیدگی به همۀ این دعبرخی دیگر؛ درحالیکه هردو صلاحیت ذاتی برادیگر نسبت به 

ما قبل از انقلاب صلاحیت بین  ؛ ابه مفهوم اخص وجود ندارددر کشور ما  نسبی  : درحال حاضر صلاحیت  نکته

 دادگاه بخش و شهرستان، نسبی بود.

 : محقق گرددت نسبی باید وجود داشته باشد تا صلاحی ژگی چهار ویدرواقع 

 ند.رسیدگی باش نخستین، مرجع ( هردو مرجع قضایی1

 ند. ه باششده را داشتهمۀ دعاوی تعیینبرای رسیدگی به  ذاتی ( هردو مرجع، صلاحیت 2
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 از دیگری باشد. بالاتر( درجۀ یکی از این مراجع 3

 در مرجع دیگر باشد.  قابل اعتراض( آراء یکی از این مراجع، 4

، 60ما پس از انقلاب در دهۀ  اگر این چهار ویژگی را داشته باشند، صلاحیت نسبی بین دومرجع برقرار است.

عنی آراء دادگاه  هم صلاحیتشان نسبی بود؛ ی( که این دو  2و1های کیفری  داشتیم )مثل دادگاه  2و  1حقوقیدادگاه  

توانیم صرفا میها درحال حاضر وجود ندارند و  ن دادگاهی اما ا  داشت.  1قابلیت اعتراض در دادگاه حقوقی  2حقوقی

برقرار    2و1دادگاه کیفری   بین ژگی  چهار ویهمۀ  البته    کنیم.اشاره    2و1نظامیو دادگاه    2و1ریکیفهای  به دادگاه

همین وضعیت درباره    نیست.  1قابل اعتراض در کیفری  2ید بگوییم آراء صادره از کیفری به بیان دقیقتر با  نیست؛

 نیز برقرار است. 2و1دادگاه نظامی

ۀ  ها بالاتر است، اگر دعوایی که در صلاحیت مرجع درج ت که چون درجۀ یکی از دادگاهذکر اس: شایان نکته

 . صلاحیت ذاتی داردتر است به مرجع بالاتر ارجاع داده شود، این مرجع صالح به رسیدگی است؛ چراکه پایین

حال سوال اینجاست   ؛  قی( )مثلا دادگاه عمومی حقواحراز نمودیمالنهایه پس از اینکه صلاحیت ذاتی یک مرجع را  

 ح کشور پراکنده شده است.که در چه مکانی این دعوا را اقامه نماییم؟ چراکه هزاران دادگاه عمومی حقوقی در سط

 .ترین مباحث در امر صلاحیت استین از مهمدرواقع باید صلاحیت محلی یک دادگاه را تشخیص دهیم و ا
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 اردیبهشت 11مورخ  /8جلسه

 لیصلاحیت مح 

در قلمروی کشور، برای    جغرافیایی ودادگاهِ ذاتاً صالح، از نظر محلی  صلاحیت محلی به این معناست که کدام  

 برای این منظور ما یک قاعده داریم و چندین استثناء: ؛رسیدگی به هر پرونده صالح است

  و منطق  عقل  شود چراکه برقلمداد میاین یک قاعدۀ جهان شمول    و  است  خواندهدادگاه محل اقامت  قاعده:  

 :قانون آیین دادرسی مدنی 11ماده استوار است؛

  یاقامتگاه نداشته باشد، در صورت  رانیآن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ا  ییاقامه شود که خوانده، در حوزه قضا  یدر دادگاه  دیدعوا با

محل سکونت موقت نداشته    ایاقامتگاه و    رانیاقامه گردد و هرگاه در ا  دیمحل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل با  رانیکه در ا

هم نداشته    رمنقولیدر حوزه آن واقع است و هرگاه مال غ  رمنقولیکه مال غ  شودی اقامه م  یداشته باشد، دعوا در دادگاه  رمنقولیمال غ  یول

 باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. 

به این معنا که هیچ تعهد و دینی بر ذمۀ هیچ شخصی وجود  یافت؛    اصل برائت  توان دراین قاعده را می  یمبنا 

 :قانون آیین دادرسی مدنی 197مادهاینکه خلاف آن اثبات شود.  مگر)درامورخصوصی و مدنی( ندارد

صورت با سوگند خوانده حکم    نیا  ری آن را اثبات کند، در غ  دیباشد با   یگریبر د  ینید  ای حق    یمدع  یاگر کس  نیاصل برائت است، بنابرا

 برائت صادر خواهد شد.  به

 یادآوری ➢

 مرکز مهم امور قامتگاه امنظور از  

بنابراین مفهوم  ؛  1در آن مکان قرار دارد شغل اصلی شخص    شود کهگفته میمرکز مهم امور    جایی  واقع بهدر

 .اقامتگاه، مرکز مهم امور شخص است اعم از حقیقی یا حقوقی

 
 محل اگر باشد آنجا در نیز او  امور مهم مرکز و  داشته سکونت آنجا  در شخص که است محلی  از عبارت شخصی  هر اقامتگاهق.م: 1002ماده 1

 . بود خواهد هاآن  عملیات مرکز حقوقی  اشخاص اقامتگاه. است محسوب اقامتگاه  او  امور مرکز باشد او  امور مهم مرکز از غیر شخصی  سکونت
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او نیست بلکه وابسته به   واقعی اقامتگاه  شخص در واقع    قانونی چند استثناء هم وجود وجود داشت که اقامتگاه  

تا ماده    1005ماده    مهجورینو    نظامی، اشخاص  کارمندان دولت، زن شوهرداراقامتگاهِ اشخاص دیگریست مثل  

یک    خود  ی برای هر شخص  مدعی بودهستند که  (1002)ماده  اصلی    ۀاستثنای قاعداینها در واقع      قانون مدنی.  1008

 .داردمستقل اقامتگاه 

یعنی اگر امروز دعوایی علیه خوانده   .نخواهد شدتغییر اقامتگاه پس از اقامۀ دعوا موجب رفع صلاحیت  :  نکته 

دو ماه بعد ایشان اقامتگاه خود را به ساری تغییر دهد، دادگاه تهران کماکان    اما،  باشداقامتگاه او تهران    ود  ومطرح ش

ا ملاک صلاحیت محلی دادگاه برای  یقانون آیین دادرسی مدنی مناط    26مادهصالح به رسیدگی است؛ زیرا طبق  

 :خواهد بود "زمان تقدیم دادخواست"رسیدگی 

  تاریخ   صلاحیت،  مناط.  است  دادگاه  همان  با  است  شده  رجوع   آن  به  که  دعوایی  به  نسبت  دادگاه  هر  صلاحیت  عدم  یا  صلاحیت  تشخیص

 .باشد شده مقرر آن  خلاف که موردی در مگر است دادخواست تقدیم

تر گفتیم که قانون باید فوراً اجرا شود، بنابراین اگر فرضاً دو ماه بعد از  در مورد صلاحیت ذاتی پیش:  یادآوری

اقامۀ دعوا، دعوایی از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت دادگاه صلح قرار بگیرد، دادگاه عمومی 

 حقوقی باید آن پرونده را به جهت رسیدگی به دادگاه صلح ارسال کند. 

 خوانده   گاه اقامت  در    عوا طرح د    قاعدۀ   استثنائات 

 توانیم دعوا طرح کنیم: یا نمی  نبایددر دادگاه اقامت خوانده که  بینی شده  پیش در قانونواردی  به طوری کلی م 

 اقامتگاه خوانده طرح بکنیم یا نکنیم... دعوا را در  اختیار داریمیا مواردی که 

   :است  "اموال غیرمنقول"اولین و مهمترین استثناء  (1

به جهت اینکه در واقع کارشناس منتخب دادگاه با سهولت بیشتری در محل حاضر شود و ملک را بازدید کند، 

قانون    12صالح به رسیدگی راجع به دعاوی اموال غیرمنقول است. ماده    غیرمنقول   محل وقوع مالدادگاه  معمولاً  

 :آیین دادرسی مدنی

 دادگاهی   در  آن  به   راجع  حقوق  سایر  و  عدوانی  تصرف  حق،   از  ممانعت  مزاحمت،  مالکیت،  دعاوی  از  اعم  غیرمنقول  اموال  به   مربوط  دعاوی

 . نباشد مقیم حوزه آن در خوانده اگرچه است، واقع آن حوزه در غیرمنقول مال که شودمی  اقامه
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 29در ماده  )  غیرمنقولموال  او حقوق راجع به    تصرف، دعاوی  مالکیتدعاوی راجع به اموال غیرمنقول مثل  

بیان   نیز قانون مدنی 18. ماده در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می شود( مالکیت، انتفاع، ارتفاق قانون مدنی

 : ق.آ.د.م است 12دارد که موراد ذیل نیز مشمول مادهمی

 دعاوی  و  المجریحق  و العبورحق  قبیل از غیر ملک  به  نسبت ارتفاق حق  همچنین  و سکنی و عمری حق مثل غیرمنقوله اشیاء از انتفاع  حق

 .است غیرمنقول اموال تابع آن امثال و ید خلع تقاضای قبیل از غیرمنقوله اموال به راجعه

 چند نکته راجع به اموال غیرمنقول: -

منقول محسوب می  ،دیون.  1 اینکه در  شوند  دعوای  باشندولو  اموال غیرمنقول  با  مدنی(   20)مادهارتباط  قانون 

محسوب می شود و به این ترتیب مشمول    منقولباشد،    ناشی از قراردادراجع به اموال غیرمنقول که    واقع دیونِدر

قانون آیین دادرسی مدنی خارج می    12قانون آیین دادرسی مدنی می شود و از شمول استثنای ماده    11قاعدۀ ماده  

 شود.

اختلاف ایجاد شود، یک دعوای غیرمنقول است امّا اگر فرضاً این قرارداد حق انتفاع معوض   انتفاعاگر فرضاً راجع به اصلِ حق  : مثال

نسبت به مال  برداری از این ملک مبلغی پرداخت کنید، دراین صورت این مبلغ، یک دین استبوده باشد و بنا باشد شما در قبال بهره

در ادامه بررسی    وقانون آیین دادرسی مدنی می باشد    13و    11غیرمنقول که دعوای آن دعوای منقول محسوب می شود و مشمول مواد  

 خواهد شد.

  12خساراتِ مالی که خارج از قرارداد هستند، دعوای غیرمنقول محسوب شده و تابع ماده  اجرت المثل و  .  2

مربوط    هالمثل و هرچ  اجرتبنابراین خسارتی که ناشی از غیرقرارداد است و      قانون آیین دادرسی مدنی است.

 به اموال غیرمنقول باشد، دعوای آن غیرمنقول است برخلاف دیون. 

 ( دعاوی راجع به ترکه: 2

 . دجا می گذاربه  متوفی از خودترکه مجموعۀ حقوق، اموال و تعهداتی است که 

اختلاف به وجود آید، یا   وراثراجع به ترکه بین    ن داردامکا   ز دعاوی مربوط به ترکه این است کهمنظور ا

 ؟ آیا ترکه شخصیت حقوقی دارداماّ ؛ ادعای حقی نسبت به ترکه داشته باشند ثالثیاینکه اشخاص 
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قائل به شخصیت    ، یکی از مواردی که استادانِاختلاف نظر وجود دارد اما صرف نظر از این اختلافر پاسخ  د

 "دعاوی راجع به ترکه..."قانونگذار گفته  ،است که در ظاهر آ.د.مق. 20حقوقی ترکه، به آن استناد می کنند ماده

 در نظر گرفت.توان میرا  شخصیت حقوقی شبه یک بلکهدر واقع نه شخصیت حقوقی  ه همین سببب

 از تقسیم ترکه  قبل    دعاوی راجع به ترکه به دو دسته تقسیم می شود:

                         از تقسیم ترکه بعد 

به ترکه در      نشده باشداگر ترکه بین ورثه تقسیم    ؛اقامه می شود  آخرین اقامتگاه متوفی دعاوی راجع 

   :ق.آ.د.م 20ماده

  اقامه   محلی  دادگاه  در  نشده  تقسیم  ترکه  که  زمانی  تا  باشد  متوفی  وصایای  به  مربوط  یا  و  دین  خواسته،  اگرچه  متوفی  ترکه  به  راجع  دعاوی

 صلاحیت   در  شده  یاد  دعاوی  به  رسیدگی  نباشد،  معلوم  متوفی  اقامتگاه  آخرین  اگر  و  بوده  محل  آن  ایران،  در   متوفی  اقامتگاه  اخرین  که  شودمی

 .است بوده آن حوزه در ایران، در متوفی سکونت محل آخرین که است دادگاهی

، دعوا  ورثه کجا اقامت دارندیعنی خواهان باید ببیند   قاعده عمومی استقاعده،  شده باشداگر ترکه تقسیم  اما

 چه نوع دعوایی است و آیا مشمول قاعده هست یا استثناء و بر اساس آن علیه ورثه اقامه دعوا کند. 

تصریح شده که شخصیت حقوقی با   956زیرا در ماده ؛ ما علیه متوفی نمی توانیم دعوا اقامه کنیمیادمان باشد که 

زنده متولد شدن ایجاد می شود و با فوت تمام می شود. بنابراین اگر دعوا راجع به متوفی و ترکه ایشان است اما  

هریک از وراث به اقامتگاه   به نسبت سهمقانون مدنی طلبکار باید    606مادهمطابق    همیشه علیه ورثه اقامه خواهد شد.

 .مثلاً پسر چون ارث بیشتری می برد، سهمش بیشتراست ؛)بعد از تقسیم ترکه(مراجعه کند خوانده

 ( دعاوی مربوط به شرکت ها، تجار و بازرگانان:3

 :دنبه دو دسته تقسیم می شواین دعاوی 

هستم و مثل بقیه با او رفتار شود، ورشکستگی   "معسر"تاجر نمی تواند مثل بقیه بگوید من    :ورشکستگی دعوای  الف(  

بازرگانان  "اعسار"همان حالت   به  نیست. ابه این معن  .است منتها راجع  به پرداخت دیون خویش    که تاجر قادر 

محل اقامت  دعوای ورشکستگی که در اغلب موارد خود تاجر اقامه می کند و وارد فرآیند ورشکستگی می شود در  

 : قانون آ.د.م 21مادهاقامه می شود.  خود ورشکسته
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 در  چنانچه  و  است  داشته  اقامت  آن  حوزه  در  ورشکسته  یا  متوقف  شخص  که  شود  اقامه  دادگاهی  در  باید  ورشکستگی  یا  توقف  به  راجع   دعوای

  یا   داشته نمایندگی یا شعبه خود معاملات  انجام برای آن   حوزه در ورشکسته یا  متوقف که شودمی  اقامه  دادگاهی در باشد،  نداشته اقامت ایران 

 . دارد

مثلاً راجع به اینکه هرکس چه قدر سرمایه آورده،   :بین شرکا راجع به اصلِ تاسیس شرکت اختلاف ایجاد شودب(  

در این مورد در   ....  نقدی و غیرنقدی بوده، شرکت اصلاً تاسیس شده یا نشده، باید ابطال شرکت اعلام بشود و

 : ق.آ.د.م 22ماده ؛شوددعوا طرح باید  محل اقامت شرکت

  بین   دعاوی  و  شرکت  اصل  به  مربوط  دعاوی  همچنین  است،  ایران  در  آنها  اصلی  مرکز  که  بازرگانی  هایشرکت  ورشکستگی  به  راجع  دعاوی

  انحلال   صورت  در  نیز  و  است  باقی  شرکت  که  زمانی  تا  شرکت  علیه دیگر  اشخاص  دعاوی  و  شرکاء  بین  حاصله   اختلافات  و  شرکاء  و  شرکت

 . شودمی  اقامه شرکت  اصلی مرکز در است، جریان  در شرکت امور تصفیه که وقتی تا

 ( دعوای اعسار: 4

 شود:به دو دسته تقسیم می  دعوا؛ این  اعسار همان حالت ورشکستگی است منتها راجع به اشخاص حقیقیِ غیر تاجر

  1به پرداخت محکوماعسار از و  هزینه دادرسی اعسار از 

 : ق.آ.د.م 24: ماده هزینۀ دادرسیدعوای اعسار از پرداخت 

 نموده   رسیدگی  آن به  ابتدا  یا  دارد  را  اصلی  دعوای  به  نخستین  رسیدگی  صلاحیت  که است  دادگاهی  با  کلی  طور به اعسار  دعوای  به  رسیدگی

 .است

  :نخستین پرداخت هزینۀ دعوای  از  در   اعسار  نخستین  دادگاه  هزینۀ  پرداخت  از  اعسار  دعوای  به  رسیدگی 

)بنابراین به این معنا نیست که دعوای اعسار باید در صلاحیت همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می کند.  

به عبارت دیگر، هر دادگاهی که به اصل  ؛  محل اقامت خوانده باشد، ممکن است دعوای اصلی جز استثناءها باشد بوده باشد(

 دعوا رسیدگی می کند به دعوای تبعی و فرعی آن نیز رسیدگی خواهد کرد. 

    :در صلاحیت دادگاهی است که رای مورد اعتراض را  اعسار از پرداخت هزینۀ مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام

خواهی کنیم و هزینۀ  بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر حکمی صادرکند که بخواهیم از آن فرجام؛  صادر کرده است

 
 محکوم به آن چیزی است که به حکم دادگاه، خوانده محکوم به پرداخت آن شده است.   1
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هزینۀفرجام پرداخت  از  اعسار  دعوای  به  رسیدگی  باشیم،  نداشته  را  دادگاه    خواهی  همین  صلاحیت  در  فرجام 

 : ق.آ.د.م  505ادهم ؛تجدیدنظر می باشد

 دادخواست  موجب  به  ادعا  این  طرح .  شد  خواهد  مطرح  فرجام  یا  تجدیدنظر  یا  نخستین  درخواست  ضمن  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  ادعای

 درخواست   مورد  رای  که  باشدمی  دادگاهی  با  خواهی  فرجام  یا  و  نظرخواهی  تجدید  هزینه  از  اعسار  مورد  در  نظر  اظهار.  است  ممکن  نیز  جداگانه

 .است نموده صادر را فرجام یا و نظر تجدید

به:    پرداخت محکوم  از  اعسار  دادرسی طی شدهدعوای  مراحل  محکوم  ،یعنی  دست  در  قطعی  و  است  له  حکم 

اما اگر    اصل بر دارا بودن است  ید کهمستحضر.  علیه فرضاً محکوم شده به پرداخت یک میلیارد وجه نقدمحکوم

محکوم محکوم پرداخت  از  اعسار  ادعای  به  رسیدگی  ندارم،  من  بگوید  طورعلیه  به  دادگاه  به  در صلاحیت  مطلق 

له اقامه  این دعوا به طرفیت محکوم  ؛(را صادر کرده   بدویدادگاهی که رای  نخستین رسیدگی کننده به دعواست )

 :قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 13ماده؛ می شود

  اقامه  لهمحکوم  طرفیت به و اجرائیه صادرکننده دادگاه یا اصلی دعوای به کنندهرسیدگی  نخستین دادگاه  در بهمحکوم مورد در اعسار دعوای

 . شودمی

علیه به محکوم  و  کندای را تحت عنوان اجرائیه صادر میبرگهبعد ازاینکه دعوا و حکم قطعی شد، دادگاه    :اجرائیه

در   ؛خودش حکم را اجرا کند  ارادۀبه    تادهند  روز فرصت می  10علیه  به موجب آن به محکومکه    ابلاغ می شود

دادگاه صادر کنندۀ اجراییه همیشه همان دادگاه نخستین  ؛  علیه او اجرا خواهد شد  قهریغیر این صورت به صورت  

 :قانون اجرای احکام مدنی 5ماده. است

 .است  نخستین دادگاه  با اجراییه صدور

از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف شود، در    :نکته نفر دعوای اعسار در مرحله نخستین طرح کند و  اگر یک 

به تفصیل بیان می    2)در آ.د.م  .  نیازی نیست هر مرحله مدعی اعسار شودمراحل بعدی هم می تواند از آن استفاده کند و  

 شود(

 ( دعوای زن و شوهر علیه یکدیگر که هردو یا یکی از آن ها در ایران نیستند 5

 اقامه می شود.   یکی از زوجین  اقامتدعوا در محل    کشور باشدیکی مقیم ایران و دیگری مقیم خارج  اگر    -

همان محل  در    اگر هردوخارج از کشور باشند اماّ یکی از آن ها محل سکونت موقت در ایران داشته باشد  -

 توان دعوا اقامه کرد.می سکونت
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 صالح است.   محل سکونت زوجهدادگاه  اگر هردو محل سکونت موقت در ایران داشته باشند -

 : 1قانون حمایت خانواده  14هماد؛ صالح به رسیدگی است تهراندادگاه  در غیر این موارد -

 ( دعوای خسارت: 6

 غیر قراردادی     قراردادی   در مسئولیت مدنی می خوانیم که خسارت دو نوع است:

 چه زمانی قابل مطالبه است؟ آ.د.مق. 515خسارت قراردادی مشمول ماده 

حالت مفروض   دودر  مطالبه تعهد از متعهد  و این    2مطالبه شود باید    تعهد حال باشداگر  به طور کلی باید بدانیم  

 . در اجرا تاخیر(  2اجرا  عدم( 1 مطالبه خسارتِ  است

تعهد قابل جمع   رایاجتعهد قابل جمع نیست اماّ خسارت تاخیر با  اجرای  خسارت عدم ایفای تعهد با  توجه دارید که  

قراردادها، شخصی که  همچنین  است.   را برعهده داردمدعی است  در حقوق  اثبات  بار  یعنی   ؛تعهد اجرا شده، 

 است  دعوای جبران خسارتله وارد می شود یک خسارتی که از قرارداد به متعهد . پسشخص متعهد

مدعی است فعل زیانبار موجب ورود ضرر به او شده بار اثبات برعهدۀ  مسئولیت مدنی شخصی که    اما در

 تصادفات رانندگی همه مشمول مسئولیت مدنی است.؛ برای مثال اوست

:ارکان دعوای مسئولیت مدنی  

   ضرر وارد شدهزیانبار که از آن  فعل -2                               ضرر -1

 بین فعل زیانبار و ضرر وارده  سببیترابطه  -4       فاعلِ فعل زیانبار تقصیر -3

 
  مقیم   زوجین  اگر.  است   صالح  رسیدگی   برای  دارد  اقامت  ایران  در  که   طرفی   اقامت  محل   دادگاه  باشد،   کشور  از  خارج  مقیم  زوجین  از  یکی   هرگاه  1

 سکونت ایران در دو  هر اگر و  ایران در ساکن فرد سکونت محل دادگاه باشد،  داشته موقت سکونت ایران در آنان از یکی  ولی  باشند کشور از خارج

 دادگاه  باشند،  نداشته  سکونت  ایران  در  زوجین  از  یک    هیچ  هرگاه.  است  صالح  رسیدگی   برای  زوجه  موقت  سکونت  محل  دادگاه  باشند،  داشته  موقت

 . کنند توافق دیگر محل در دعوی اقامه برای زوجین آنکه مگر دارد، را رسیدگی  صلاحیت  تهران شهرستان
 ( م.ق  226 ادهم بقمطا است لازم مطالبه باشد، نشده تعیین مدت اگر) 2
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متعهد، تعهد کرده بود که وجه معینی را در تاریخ معین به متعهدله پرداخت    به این معنا که  :1خسارت تاخیر تادیه 

 کند و به دلیل کاهش ارزش پول مکلف است که جبران کند.ثمن قرارداد. حال متعهد پرداخت نمی کند، مثل 

که معیار آن   خسارت دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیهخسارتی که ناشی از کاهش ارزش پول است می شود  

 : ق.آ.د.م 522ادهمنرخ شاخص بانک مرکزی است. 

  تغییر   صورت  در  نموده،  پرداخت  از  امتناع   مدیون  مدیون،  تمکن  و  داین  مطالبه  با  و  بوده  رایج  وجه  نوع   از   و  دین   آن  موضوع   که  دعاویی  در

 توسط  که  سالانه  شاخص  تغییر  تناسب  رعایت  با  دادگاه  طلبکار،  مطالبه  از  پس  و  پرداخت  هنگام  تا  سررسید  زمان  از  سالانه  قیمت  شاخص  فاحش

 . نمایند مصالحه دیگری نحو به طرفین اینکه مگر داد خواهد قرار حکم مورد و محاسبه گرددمی  تعیین ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک

 . محاسبه می شود طبق همین شاخصق.م  1082مادۀ به دستورمهریۀ ریالی خانم ها هم : بد نیست بدانید نکته

توافق کنند، این   بیش از شاخص بانک مرکزیدر باب خسارت تاخیر تادیه، اگر طرفین به پرداخت مبلغی    :نکته

) قبلاً اختلاف نظر وجود داشت اما در حال حاضر مطابق رای  توافق مشروط به اینکه خلاف نظم عمومی نباشد معتبراست

 .وحدت رویه صحیح است(

  دانید ؛ همانطور که میمطالبۀ دائن و امتناع مدیون از پرداخت  محاسبه خسارت تاخیر تادیه  زمانی  أ مبد  :کتهن

به استثنای      .باید قابل اثبات باشددر هرصورت    و  صورت پذیرد  دادخواستیا    اظهارنامهاین مطالبه می تواند با  

در   اما  ؛ملاک محاسبه است و نیازی به مطالبه ندارد  "تاریخ سررسید چک"ن  که طبق رای وحدت رویۀ دیوا  چک

  رغم سررسید شدن باید مطالبه شود و از آن تاریخ محاسبه شروع خواهد شد.، حتماً علیسایر تعهدات به جز چک

  ( و اعسار او اثبات شده باشد   معسر باشد)توانایی پرداخت دین را نداشته باشد  ،رغم مطالبهدر عین حال، اگر مدیون علی

 از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد شد  از تاریخ اثبات اعسار.   

 
دانند و النفع دارای دو دیدگاه هستند: بعضی خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی فقهای امامیه درخصوص عدم کنیم که  ره  در حاشیه باید اشا   1

دانند. بنابراین منظور از  الحصول را قـابل مطالبه نمی الحصول، منفعت محتملمطالبه دانستن منفعت محققبعضی دیگر قائل به تفصیل شده و با قابل  

الحصول )قسم اول( است و مقصود از عدم النفع در قانون آیین دادرسی در امور کیفری منافع محقق  9ماده    2منافع ممکن الحصول مذکور در بند  

الحصول همان گونه که در بعضی از منابع باشد. منافع محققالحصول )قسم دوم( می قانون آیین دادرسی در امور مدنی منافع محتمل  515ماده    2تبصره  

النفع وحدت نظر ندارند. جمعی که مشهور فقها هستند آن را ضرر فـقـهای امامیه درخصوص عدم معتبر فقهی بدان تصریح شده، قابل مطالبه است.  

 مولف .دانندنشمرده و از شمول قاعده )لاضرر( خارج می 

5037http://www.smalawyer.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID= 
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که پرداخت    هزینۀ دادرسیمثل    ؛خسارتی که در جریان دعوا به طرف مقابل وارد می شود  :خسارت دادرسی 

اگر حکم به    یا کارشناسانی که جریان دادرسی انتخاب می شوند.  دستمزد کارشناس،  1وکیل   حق الوکالۀمی شود،  

خواهان    ،جبران کند؛ ابتدا به ساکن نفع محکوم له صادر شود، محکوم علیه باید این خسارات دادرسی را به محکوم له  

هزینۀ دادرسی را پرداخت می کند امّا بعداً که حکم به نفع او صادر شد محکوم علیه، محکوم به پرداخت این  

 . هزینه ها و خسارات خواهد شد

 باید به این سوال پاسخ دهیم که دعوای خسارت در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد؟ حال 

  به دعوای اصلی مطالبه شود ضمن رسیدگیاگر دعوای خسارت  همان دادگاهی که به دعوای اصلی در 

 رسیدگی می کند، اقامه می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

    دعوای مطالبه خسارت طرح   به عنوان یک دعوای مستقلاگر دعوای اصلی مطرح و تمام شده باشد و بخواهد

در قانون قدیم گفته شده بود که رسیدگی به دعوای مستقل جبران خسارت باز هم در صلاحیت دادگاهی    کند

طبق  در قانون جدید مقرره ای در این خصوص نداریم و  است که قبلاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده بود اما  

صالح    قاعده دادگاه  استدر  دادخواست  تقدیم  به  نیاز  و  شد  خواهد  اقامه  رسیدگی،   .به 

 :ق.آ.د.م و تبصره آن 515ادۀم

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا  

المثل را به لحاظ  عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت 

تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان  عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می 

ین  با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی مع

ده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد  کر

 .خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد

 
در مورد حق الوکالۀ وکیل، محکوم علیه تا سقف تعرفۀ قوه قضائیه جبران خسارت خواهد کرد. اگر حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه بوده     1

محکوم علیه تا سقف تعرفه صرفاً محکوم به پرداخت می   به همان میزان مورد محکومیت واقع می شود، امّا اگر بیش از تعرفه بوده باشد  باشد

 شود. 

89



و استثنائات   صلاحیت محلی  دکتر شایگان  

10 
 

های موضوع این ماده مستلزم  در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت   -1تبصره  

 .تقدیم دادخواست نیست 

 .باشدخسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می -2تبصره 

 ( دعوای اسناد سجلی 7

، مرگ، ازدواج و طلاق صادر  1واقعۀ مهم اشخاص یعنی تولد 4اسناد سجلی، اسنادی است که ثبت احوال برای  

( 2ق.ثبت احوال+ تبصره   4سجلی را دارد؟ )م  به دعاوی راجع به اسناد  چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی  حال    می کند.

 چند فرض داریم : 

دادگاه صالح، دادگاه محل    مقیم ایران باشدتنظیم شده و شخص نیز    در ایراناگر سند سجلی  :  اولفرض  

 .است اقامت خواهان

 محلدادگاه صالح، دادگاه    مقیم ایران نباشداگر سند سجلی در ایران تنظیم شده و شخص نیز  :  دومفرض  

 .است تنظیم سند سجلی 

حقوقی  دادگاه عمومی   هردو خارج از ایران باشداقامتگاه ذی نفع اگرمحل تنظیم سند سجلی و : سومفرض 

 : ق.آ.د.م 25ماده   ست.صالح ا شهرستان تهران

  تنظیم   محل  اگر  و  است  سند  صدور  محل  دادگاه  با  رسیدگی  باشد  کشور  از  خارج  مقیم  نفعذی  و  شده  تنظیم  ایران  در  احوال  ثبت  سند  هرگاه

 . بود خواهد تهران شهرستان عمومی دادگاه صلاحیت در باشد کشور از خارج دو هر  خواهان اقامت و سند

 
درمواردی که تغییر تاریخ    صالح است اما  باشد: دادگاه محل اقامت خواهان  سال  5زیر  درمواردی که تغییر تاریخ    مثل تغییر تاریخ تولد   1

یک ماده واحدۀ جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی داریم که گفته هر کس ادعای  ؛  صلاحیت دارد  هئیت حل اختلاف ادارۀ ثبت  باشد   سال  5لای  با

سال  5سال باشد، مفهوم مخالف آن این می شود که اگر زیر  5تغییر تاریخ تولدش را دارد در صورتی می تواند این کار را بکند که ادعایش بیش از 

غرض قانونگذار را نقض کرد و گفت منظور قانونگذار در ماده واحده رای وحدت    باشد من این دعوا را نمی پذیرم امّا دیوان عالی کشور در یک

سال در دادگاه رسیدگی شود، در حالی که هدف قانونگذار جهت    5سال در هئیت حل اختلاف ادارۀ ثبت مطرح شود اما بیش از    5این بوده که بالای  

 دگی نشود.سال اصلا رسی  5جلوگیری از تزلزل اسناد سجلی این بود که به ادعای زیر 
رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوالبا دادگاه    2

 .پذیر استآید و رای دادگاه فقط پژوهششهرستانیا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می 

 .مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است

 .جانشین این تبصره شده است  1379/1/21های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 25ماده  -تبصره 
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. مثلاً خانمی  دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی هم است که در کتاب مطرح شده مثل    1دعاوی دیگری 

که به استناد سند نکاح می خواهد مهریه خود را مطالبه کند، باید برود دفترخانۀ اسناد رسمی ای که آن سند را  

تنظیم کرده و از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه را بکند. اجرائیه برای اجرا به ادارۀ ثبت می رود که خودش یا 

فرض کنید که شوهر می رود و برای پرداخت مهریه می کنند.  وکیلش می روند درخواست توقیف اموال شوهر  

باید دعوای ابطال دستور اجرائیه را  ؛ادعای می کند که اجرائیه باید ابطال شود چون من مهریه را پرداخت کرده ام

. )مطابق ای است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده استاین دعوا در صلاحیت دادگاه حوزه  مطرح کند

 ( 1322مصوب شهریور  قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

 نده حل اقامت خوا در م   رسیدگی   قاعدۀ   اختیاری    استثنائات 

که این    طرفینو توافق    خواهانارادۀ    ارادۀ طرفین در تعیین مرجع صالح خودش به دو دسته تقسیم می شود:

 ود.توان بررسی نمموارد را در سه محور می

   ق.آ.د.م( 13)م    ناشی از عقود( دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول 1

 انتخاب را برای طرح دعوا در اختیار خواهان قرار می دهد:   3هستند،    ناشی از قراردادهاکلیه دعاوی منقول که  

 )قاعده اصلی(  اقامت خواندهمحل  -3    تعهد ناشی از قرارداد اجرایمحل  -2    عقد  انعقادمحل  -1

دعاوی شرکت های تجاری هم که    بنابراین خواهان به اختیار خود می تواند انتخاب کند که دعوا را کجا مطرح کند.

 .قراردادها باشد هم، مشمول همین قاعده پیش گفته استاشخاص ثالث علیه آن ها مطرح می کنند و ناشی از عقود و 

 
قانون ششم توسعه، اسناد رسمی )که سند نکاح هم یکی از مصادیق آن است( برای درخواست اجرا ابتدا باید   113مطابق ماده  بد نیست بدانید     1

)یعنی درنتیجۀ استعلام  اگر نتیجه حاصل نشد  جراماه نسبت به ا6و  ه توقیفنسبت ب  ماه 2به واحد اجرای ثبت ادارات ثبت اسناد مراجعه بشود و ظرف 

مه دعوا  های به عمل آمده مالی یافت نشد یا قابل دسترسی نبود( می توان پس از مختومه نمودن پرونده اجرایی در اداره اجرای ثبت، در دادگاه اقا

صادر خواهد   "قرار عدم استماع دعوا"بنابراین احیاناً اگر خانمی ابتدا به ساکن دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده طرح بکند، دادگاه خانواده    .کرد

در عمل و رویه قضایی تا زمانی که نامه مختومه شدن پروندۀ مطروحه در اداره اجرای ثبت ضمیمه دادخواست نباشد، دادخواست مطروحه  البته کرد. 

 مولف .اصلا به شعبه ارجاع نمی شود که منجر به صدور قرار شود
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صور زیر    3دعاوی ناشی از قراردادهای شرکت های تجاری در برابر اشخاص ثالث در یکی از    رتبیان دقیقبه   

 ق.آ.د.م( 23قابل طرح است: )ماده 

 ؛محل انعقاد قرارداد

 ؛ محل اجرای تعهدات قراردادی

 ؛ محل اقامت شرکت

 ناشی شده: واحد مسئولیت خواندگان از منشا  کهاقامه  متعدد علیه خواندگان ( دعاوی 2

خواهد،  می  به خواهان این اختیار را می دهد که دعوای خود را در محل اقامت هریک از خواندگان که خود

 اقامه کند. راجع به ورثه هم خواهان این اختیار را دارد، البته بعد از تقسیم ترکه.

دادگاه حوزه    که دعوا از یک منشا نشات گرفته باشد  غیرمنقول متعددبه همین ترتیب دعاوی راجع به اموال  

 : ق.آ.د.م 16 ادهمغیرمنقول در آن حوزه قرار گرفته صالح به رسیدگی است. هریک از آن اموالای که 

 در که   باشد متعددی غیرمنقول اموال  به  راجع یا   دارند اقامت مختلف  قضایی های حوزه  در که   باشد متعدد  خواندگان به راجع ادعا یک گاه  هر

 . نماید مراجعه یادشده هایحوزه  هایدادگاه  از یک هر  به تواندمی  خواهان اند، شده واقع مختلف  قضایی هایحوزه

 ( دعاوی که خانم می تواند علیه شوهر اقامه کند 3

خانم اختیار دارد در اقامتگاه    ،در دعاوی خانوادگی علیه شوهرکه    پیش بینی شده  1حمایت خانواده   انونق  12  ادهدر م 

به جز در مورد مهریۀ غیرمنقول که باید در محل وقوع مال  یا محل اقامت خوانده )شوهر( اقامه دعوا کند،    خود

 .اقامه دعوا شود

 

 
  در مگر کند دعوی اقامه خود سکونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در تواندمی  زوجه زوجین، به مربوط خانوادگی  امور و  دعاوی در  1

 .باشد غیرمنقول مهریه  مطالبه خواسته، که  موردی

 

92



 اختلاف در صلاحیت   دکتر شایگان 

1 
 

 اردیبهشت 18مورخ  /جلسه نهم 

 در صلاحیت    اختلاف

آیا طرفین می توانند راجع    آید کهدر مقولۀ صلاحیت ها و اختلافات پیش آمده، در بادی امر این سوال پیش می 

 کنند؟  توافقبه صلاحیت محلی با هم 

قضایی انتخاب کند، اما سوال  مرجع    3یا    2صحبت کردیم که خواهان می تواند با ارادۀ خود نسبت به  تر  پیش

آخر در بحث صلاحیت محلی این است که آیا طرفین می توانند با اراده و توافق یکدیگر قراردادی بنویسند و ذکر 

این دعوا از نظر صلاحیت محلی فرضاً در صلاحیت دادگاه شهرستان دماوند است اما ما می خواهیم    : اگرچهکنند

 دادگستری تهران به این دعوا رسیدگی کند؟ 

 اثر توافق و رضایت در صلاحیت ➢

اما در   ؛در قانون قدیم این موضوع تقریباً جا افتاده بود که می شود طرفین راجع به صلاحیت محلی توافق بکنند

قانون آیین    371ماده    1بند     -1قرینه داریم:    البته در این باره دو  قانون جدید مقرره ای پیش بینی نشده است.

 .2قانون حمایت خانواده 14قسمت اخیر ماده  -2  1دادرسی مدنی

  چندنکته البته ذکر  .است باز گذاشتهمقرره که فعلاً در قوانین داریم اجمالاً جایی را برای توافق طرفین  دواین 

 : ضروری است

 
 :گرددی قرار نقض م ایحکم  ریر موارد زد1

که نسبت به آن    ی وقت  ،ی محل  تیصلاح  ت یبه موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعا  ی دگیرس  یبرا  ی ذات  ت یصلاح  ، یدادگاه صادرکننده را  -1

 .... . شده باشد رادیا
هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم   2

ونت خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سک

یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه   قت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ  مو

 . مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنندشهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، 
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)سکوت به خوانده سکوت کند  چنانچه( اگر دعوایی در دادگاهی که از نظر محلی صلاحیت ندارد، اقامه شود،  1

از لحاظ محلی دادگاه  با اینکه    داشته باشند    توافق قبلی یا دو طرف  منزلۀ رضایت ضمنی به صلاحیت دادگاه است(  

، خوانده در هرحال وجود نداشته باشداما اگر توافقی  ؛  صالح به رسیدگی نیست، می تواند به رسیدگی ادامه دهد 

در اغلب موارد دادگاه ها کاری به توافق طرفین ندارند  با این حال    .  می تواند به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند

دادگاه ها به دلیل شلوغی و تراکم پرونده، تمایل چراکه  .  صادر می کنند  "عدم صلاحیت"و معمولاً خودشان قرار  

 . دارند از خودشان نفی صلاحیت کنند

که    بالاتراگر دادگاهی که از نظر محلی صالح نیست در هر حال رسیدگی کرد و رای صادر کرد، مرجع    (2

 : دو حالت وجود دارد می تواند دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر باشد، با چه تکلیفی روبروست؟

  دادگاه بالاتر مکلف است رای بدوی را نقض کند :  ایراد کرده باشدبه صلاحیت محلی دادگاه    خواندهاگر  

  371مادهو بند الف    1352مادهقبلاً از جمع بین    را  این امر  و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال کند  

 استنباط کردیم.

دادگاه بالاتر آمره نیست: از آنجایی که قواعد راجع به صلاحیت محلی  نکرده باشداگر خوانده ایراد    اما ،

 رای ندارد و در عمل هم معمولا نقض نمی کند.تکلیفی به نقض 

به طور کلی، توافق در نظام قضایی ما فعلاً در هاله ای از ابهام است و جایگاه دقیقی برای آن تعیین نشده    پس

 است.

 ملاک و زمان تشخیص صلاحیت ➢

صلاحیت های محلی، با توجه به تعدد مراجع قضایی و غیرقضایی در سازمان قضایی کشورمان از یک طرف و  

صلاحیت محلی در این مراجع قضایی از طرف دیگر، تحقق اختلاف در صلاحیت بین    گونیو گونه  نسبی و ذاتی

ارائه کند تا با نتایج   یبنابراین نظام قضایی و دادرسی باید برای این مسئله راه حل  این مراجع بسیار محتمل است.

وقتی یک پرونده به    باید ذکر کنیم:ناگوار مواجه نشویم، منتها قبل از آن یک نکته مراجع به تشخیص صلاحیت  

 
 دارد. هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می  1
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یک دادگاه، یک شعبه از حوزه قضایی، ارجاع می شود تشخیص اینکه آیا این شعبه صلاحیت رسیدگی به پروندۀ  

یعنی فعلاً در ابتدای کار هیچ مرجع دیگری برای این مرجع     است،  "دادگاه  خود"ارجاع شده را دارد یا خیر با  

 :بنابراین. تعیین تکلیف نمی کند

 آن مرجع است. خود: تشخیص صلاحیت هرمرجع قضایی با 1 نکته

 است. زمان تقدیم دادخواست: ملاک تشخیص صلاحیت،  2 نکته

 و خوانده )فرضاً دعوا را در محل اقامت خوانده طرح کردیم( این می شود که، اگر بعد از تقدیم دادخواست  نتیجه

)به عبارتی در تقسیمات کشوری و تقسیمات  مرجع قضایی تغییر بکند    صلاحیت جغرافیایی را تغییر دهد یا    اقامتگاهش

در این موارد تغییری در صلاحیت محلی دادگاه ایجاد جغرافیای مراجع قضایی »شهرستان، بخش و ....« تغییر بوجود آید(  

 :قانون آیین دادرسی مدنی 26مادهنخواهد شد. 

 ت،یکه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاح ییهر دادگاه نسبت به دعوا تیعدم صلاح ای تیصلاح صیتشخ

 که خلاف آن مقرر شده باشد. یدادخواست است مگر در مورد میتقد خیتار

هم تسری می دهند در حالیکه با    ذاتی قانون آیین دادرسی مدنی را به صلاحیت   26بعضی از اساتید ماده    :نکته

 . ناظر به صلاحیت محلی استتنها    26توجه به ماهیت صلاحیت و قواعد راجع به صلاحیت ذاتی باید گفت ماده

 وجود داشته باشد، از زمان تقدیم دادخواست تا زمان صدور رای.  مستمراًدادگاه باید  ذاتیصلاحیت درواقع 

ماه بعد قانون جدید لازم الاجرا شود و    2یعنی اگر زمان تقدیم دادخواست دادگاه صلاحیت ذاتی داشته باشد اما  

این دادگاه دیگر نمی تواند به رسیدگی ادامه  رسیدگی به آن دعوا را در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری قرار دهد، 

قانون آیین دادرسی    296ماده  3، مگر اینکه در قانون به شکل دیگری تعیین تکلیف شده باشد مثل تبصرۀ  دهد

این ماده همانطور که ملاحظه می  گفته.خلاف اصل پیشمحسوب میشود برکه یک مقررۀ جدید    1کیفری  کنید 

رسیدگی میشد ولی از این پس    2پیش بینی کرده: درست است که به این دعاوی تا الان در دادگاه کیفریاینگونه  

 
شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم  های کیفری یک و دو تبدیل می های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاهدادگاه   -3تبصره     1

  الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون 

 های نظامی نیز جاری است. شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاهدر همان شعب مرتبط انجام می 
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فعلاً ملاک صلاحیت، همان قانون زمان تقدیم  پس    رسیدگی شود.  (شورای حل اختلاف  مثلا)باید در مرجع دیگری 

نظر   از  ها  پرونده  باشد. چون ورود و خروج  ریالی هزینه داشتدادخواست )شکواییه(   ند خواست نمی   ،زمانی و 

 صادر می کردند. قرار عدم صلاحیتنبود، دادگاه ها باید  296مادۀ 3جا شود. امّا اگر این تبصرۀها جابه پرونده

 است. "اختلاف در صلاحیت"دادگاهی تشخیص صلاحیت داد، بحث دیگری که داریم بحث وقتی 

 در صلاحیت    اختلاف

وقتی پرونده ای به دادگاه ارجاع می شود، ممکن است دادگاه تشخیص دهد این پرونده با توجه به وضعیتی که  

 و در صلاحیت مرجع دیگری است.  صلاحیت این شعبه نیستطرح شده )موضوع دعوا، طرفین دعوا( در 

دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می کند و می گوید دادگاه تهران    مثلاً دعوا در شهرستان دماوند طرح می شود  

اماّ صلاحیت محلی ندارد   داشتهکند یا صلاحیت ذاتی ندارد یا صلاحیت ذاتی  صالح است؛ به عبارتی دادگاه بیان می

به تهران می  شایستگیِقرار عدم صلاحیت به  و     فرستد. مرجع قضایی شهرستان تهران صادر کرده و پرونده را 

 پرونده را تعیین کند:تکلیف می تواند  سه تصمیمدادگاه تهران با 

 : وقتی صلاحیتش را بپذیرد رسیدگی کرده و رای صادر می کند. صلاحیت پذیرش ( 1

صالح به رسیدگی   ،است معتقد باشد یک مرجع ثالث: دادگاه تهران ممکن  صلاحیت رسیدگی مرجع ثالث(  2

چنین  در این حالت هم اگر مرجع ثالث صلاحیتش را بپذیرد وارد    ؛ست(نیممکن  غیراما    اگرچه این امر نادر است  )است

 رای(  صدور  رسیدگی  پذیرش)می شویم:  ایحلهمر

و اعلام کند    کردهدادگاه تهران از خودش نفی صلاحیت  :  نفی صلاحیت از خود و ارجاع به همان مرجع(  3

اختلاف در صلاحیت در این فرض    صالح به رسیدگی است    آن مرجع  که قرار دادگاه دماوند را قبول ندارد و

صلاحیت برایش ارسال اختلاف در صلاحیت یعنی مرجعی که پرونده با صدور قرار عدمدرواقع    .محقق می شود

اختلاف   این  .پذیرد بلکه معتقد است همان مرجع صالح استکننده را نمیتنها عدم صلاحیت مرجع ارسالنه  اما  شده،  

 سلبی  /  اثباتی  بندی نمود:تواتن تقسیمصورت می دورا به  در صلاحیت
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نوع سلبی است، یعنی هرمطرح شدکه  ی  فرض سلبی:اختلاف صلاحیت  از  دو مرجع  ، اختلاف در صلاحیت 

 کنند.قضایی از خودشان نفی صلاحیت می

هم خودشان    هردو مرجعدو مرجع قضایی همزمان مطرح شود و  یک پروندۀ مشابه در    :اثباتی ختلاف صلاحیتا

 !را صالح به رسیدگی بدانند

این   و چنانچهگیرد  مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده نمی  هیچ مرجعی : اختلاف در صلاحیت سلبی یعنی  نکته

من و شما به عنوان مردم به دادگستری   خواهد شد. "استنکاف از احقاق حق"منجر به  وضعیت ادامه پیدا کند 

مراجعه می کنیم که به اختلافمان رسیدگی شود، نه اینکه وارد بازی اختلاف در صلاحیت این مرجع و آن مرجع  

 !شویماداری های کاریو پاس

شود، اگر مراجع از خودشان به طور  می  سلبی بنابراین در فرض عدم صلاحیت که منجر به اختلاف در صلاحیت  

مطلق رفع صلاحیت بکنند و ما این اختلاف را زودتر حل و فصل نکنیم منجر به استنکاف از احقاق حقوق مردم 

این اختلاف  اند، اگر  که دو مرجع همزمان خودشان را صالح دانسته  اثباتی اما در اختلاف در صلاحیت  ؛  می شود

رد مشابه موجب اقضایی نسبت به مو  ءو تعارض در آرا شود متعارض ءصدور آرامنجر به ممکن است  ،حل نشود

در نظام قضایی و دادرسی    تدبیریباید در هردو موضوع    النهایه  می شود    اعتمادی مردم به دستگاه قضایی بی 

برای رفع    یکار دقیقساز وآید،  شود پیش نیاید و اگر هم پیش  که اختلاف در صلاحیت تا جایی که میاندیشید  

 .1این اختلاف در کمترین زمان ممکن پیش بینی شود 

بگوید   بوده،در صورتی که یکی از مراجع بپذیرد که صالح نیست یا چون سابقه رسیدگی با مرجع مقابل  : نکته

به شرط اینکه آن مرجع صلاحیت )به آن ارجاع شده  زودترو پرونده را به مرجعی که    کردهخودداری  من از رسیدگی  

 . نیستیمبا اختلاف در صلاحیت در آن معنا مواجه  در این صورت  کند ارسال می (ذاتی و محلی داشته باشد

 
مرجع مقابل باید   ؛ چراکهتا به حال دیده نشده، اینکه دو مرجع مطلع شوند از دعوا و هرکدام بگوید من صالح هستم  اثباتیاختلاف صلاحیت     1

 . که معمولاً هم رخ نمی دهد از رسیدگی خودداری کند. در این صورت می گوییم اختلاف در صلاحیت اثباتی ایجابی است
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، زیرا براساس  کنیممیتوجه    خواهانهای  به خواسته  ، همیشه در بحث صلاحیت  شته باشید کهعنایت دا:  نکته مهم

 چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. محلی از نظر دهیم تشخیص می ست کههاهآن خواست

 أیبررسی یک ر ➢

    بیان می کند که دربارۀ خواستۀ الزام خوانده به اقالۀ مال غیرمنقول صلاحیت ندارد زیرا مال   تنکابندادگاه

توانیم یک نفر را الزام  )بگذریم از اینکه ما نمیدر صلاحیت شهرستان رامسر است.  و قاعدتا  غیرمنقول در رامسر واقع شده 

ند یک شخص را به انعقاد  نتواکنند و نمیبه انجام عمل حقوقی به این معنا کنیم، دادگاه ها معمولاً عقدی که ایجاد شده را احراز می

 قرارداد ملزم کنند امّا فعلاً کاری به درست بودن یا نادرست بودن خواسته نداریم( 

    12مادهکند و به استناد  به شایستگی شهرستان رامسر صادر می  عدم صلاحیتبنابراین دادگاه تنکابن قرار 

شده    وقوع مال در رامسر سببو    بوده  کند موضوع خواسته راجع به مال غیرمنقولقانون آیین دادرسی مدنی بیان می

 نباشم. من صالح  تا

  اما موضوع اصلی دعوا آن مال    بودهدرست است که این دعوا مرتبط با رامسر    : کندبیان می   رامسردادگاه

بلکه   نبوده  اغیرمنقول  اجرایی  دستور  تنکابن صادر شده  ستابطال  از  اجرا  دستور  آنجایی که  از  از طرفی   و  و 

قانون   16مادههستند و اقامتگاه یکی در تهران و دیگری در تنکابن است، لذا این دعوا مشمول    خواندگان متعدد

خواندگان به تواند در حوزه قضایی هریک از  آیین دادرسی مدنی بوده و در فرض تعدد خواندگان، خواهان می

 دگی نداشتهاین دادگاه صلاحیت رسی  ،انتخاب خودش دادگاه تنکابن بوده  ازآنجاکهاختیار خودش اقامه دعوا کند و  

 . کندمیصادر کنندۀ قرار عدم صلاحیت تنکابن که ارسال به شایستگیِباز هم قرار عدم صلاحیت  و

    با این رای دوم، اختلاف در صلاحیت محقق شد. در این زمان رامسر دیگر پرونده را به تنکابن برنمی

 کرد. که در ادامه آن را بررسی خواهیمکند  ارسال می  مرجع صالح برای حل این اختلافپرونده را به  ؛ بلکه  گرداند
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 حل اختلاف در صلاحیت:

 اختلاف در صلاحیت:چنانچه 

 مسئول حل اختلاف است.  علی الاصول دیوان عالی کشور     استان دو شد یابااستان  یک    ذاتی ( 1

 مسئول است.  کشور عالی استان: دیوان  دو      تجدیدنظر: دادگاه باشد استان یک  محلی/ نسبی ( 2

یعنی  ؛  است  دیوان عالی کشورصلاحیت  بین مراجع در  حل اختلاف در صلاحیت ذاتیحال  در هر دقت کنید که  

باشند یا بیش از یک  استان  یک  حوزۀ قضایی  اگر از نظر صلاحیت ذاتی بین دو مرجع قضایی اعم از اینکه در  

 استان، حل این اختلاف علی القاعده با دیوان عالی است. 

ا ام  است  تجدیدنظر استانباشند، حل اختلاف با دادگاه    یک استان، اگر در  صلاحیت محلی یا نسبیراجع به  اما  

در   ،دادگاه تجدیدنظر در حوزۀ قضایی یک استان استحقیقت  در که  از آنجاییباشند  مستقر    دو استاندر  چنانچه  

 کند. کشور که صلاحیت ملّی دارد به اختلاف رسیدگی می دیوان عالی  ،اختلاف در صلاحیت دو استان

محلی در  حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تنکابن و رامسر، از نوع اختلاف در صلاحیت  تیجه: ازآنجاکه  ن

 بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مرجع حل اختلاف در صلاحیت خواهد بود. ، است یک استان

  317قانون آیین دادرسی مدنی نظامِ حلِ اختلافِ حقوقِ دادرسی ماست و ماده    28و    27مواد  بد نیست بدانید  

 پس .  ه استآیین دادرسی کیفری هم حل اختلاف در امور کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دادقانون  

 .شد  در آیین دادرسی کیفری و اداری هم اعمال خواهد  هست،دادرسی مدنی    در  صلاحیتی کهاختلاف درقواعد حل

 ق.آ.د.م:  27مادۀ

ارسال  تداریپرونده را به دادگاه صلاح ت،ینداند با صدور قرار عدم صلاح یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یدر صورت

پرونده را  ردیرا نپذ تیعدم صلاح یو چنانچه ادعا دیاظهارنظر نما تیمکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاح هی. دادگاه مرجوع الدینمایم

 .لازم الاتباع خواهد بود تیصلاح صیدر تشخ دنظریدادگاه تجد یکند. را یاستان ارسال م دنظریبه دادگاه تجد تلافجهت حل اخ

 یعال وانیشده، د ادی بیاز دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترت ییدو حوزه قضا یهادادگاه نیب تیکه اختلاف صلاح یدر صورت -تبصره

 .باشدیکشور م
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 ق.آ.د.م:  28مادۀ

ارسال  تداریپرونده را به دادگاه صلاح ت،ینداند با صدور قرار عدم صلاح یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یدر صورت

پرونده را  ردیرا نپذ تیعدم صلاح یو چنانچه ادعا دیاظهارنظر نما تیمکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاح هی. دادگاه مرجوع الدینمایم

 .لازم الاتباع خواهد بود تیصلاح صیدر تشخ دنظریدادگاه تجد یکند. را یاستان ارسال م دنظریبه دادگاه تجد تلافجهت حل اخ

 یعال وانیشده، د ادی بیاز دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترت ییدو حوزه قضا یهادادگاه نیب تیکه اختلاف صلاح یدر صورت -تبصره

 .باشدیکشور م

هرچند که در حال حاضر صلاحیت ذاتی مراجع روشن   ؛بیشتر صحبت کنیم  ذاتی در مورد صلاحیت  خواهیم  می 

 2کیفریو دادگاه    انقلابشود، فقط در امور کیفری بین دادگاه  ایجاد    یاختلاف  آید کهپیش می  است و کمتر

 .ای وجود دارداختلافات عدیدههست که 

 اتیذ  لاحیتص  در   اختلاف 

 : توان بررسی نمودرا دو محور می   ذاتی صلاحیت 

 هم عرض/ هم درجه        درجه بالا و پایین /غیرهم عرض 

انقلاب، حقوقی ومثل دادگاه،  باشند  عرضهماگر دادگاه ها از نظر صلاحیت ذاتی   نظامی،   ،   1و2یکیفر های 

های هم عرض اختلاف در  بین این دادگاه   چنانچه  رسیدگی هستند.  نخستینو همگی مرجع  عرض  این دادگاه ها هم

حال،   هر  در  بیاید  بوجود  کشورصلاحیت  عالی  خواهد   دیوان  تکلیف  شماره  کرد.تعیین  رویه  وحدت    -660)رای 

19/01/1382)1 

  دیوان عالی کشور   ؛با دادگاه های حقوقی و کیفری  تجدیدنظر دادگاه های    د ازعبارتن  عرضغیر همدادگاه های  

 .دیوان عالی با سایر مراجع قضایی تالی )تجدیدنظر و بدوی( ؛دادگاه های نخستینبا 

 

قانون   28های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده  دادگاه.   1

ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی نماید. و هرگاه این دادگاهعالی کشور حل اختلاف می انقلاب در امور مدنی دیوانهای عمومی و  دادرسی دادگاهآیین

وده و از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نب

 .شودعالی کشور ارسال می پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان
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این  مرجع عالی تعیین تکلیف خواهد کرد و  پیش بیاید،    عالی با مرجع    تالی های  اختلافی بین دادگاه  چنانچه 

 هرچه گفت مرجع تالی باید تبعیت کند. مرجع قضایی  

 : قانون آیین دادرسی مدنی 30مادهکنیم؛  توانیم مشاهدهمیدر اینجا  را مراجع قضایی سلسله مراتباین انعکاس 

اختلاف شود حسب  تیدر مورد صلاح یاستان با دادگاه بدو دنظریدادگاه تجد ایاستان و  دنظریکشور و دادگاه تجد یعال وانید نیهرگاه ب

 الاتباع است.لازم یمورد، نظر مرجع عال

 .1هیئت عمومی دیوان عالی کشور  841ۀرویرای وحدت و 

نخستین ،  است و هردو مرجع  ذاتی از نوع صلاحیت    2کردیم که صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری  اشاره بالاتر  

امّا در رای وحدت  ها در صلاحیت دیوان عالی کشور است  لذا حل اختلاف در صلاحیت بین آن  ،عرض هستندو هم

 . نیستاز نوع ذاتی  2رویۀ مذکور دیوان گفته صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 

. در واقع سیاست  داریمرا قبول   نتیجهاماّ    ؛کنیمو به آن نقد وارد می  نداریماین رای را قبول    استدلالِ صدورما  

و  بوده    حجم و تراکم بیش از اندازۀ پرونده ها در دیوانکاهش  ،  قضایی دیوان عالی کشور در صدور این رای

و بهتر   بودهصحیح از نظر نتیجه رای لکن  ها را از دیوان خارج کند.ای از پروندهی بخش عمدهأیر چنینخواسته با  

پرونده این  قضایی  است  در حوزۀ  فصل    استانها  نشود.  گرددحل و  ارسال  عالی کشور  دیوان  به  دیوان اماّ    ؛ و 

 دارد:  دو استدلالدیوان در این رای درواقع توانست استدلال های بهتری داشته باشد. می

در حالی که بیست سال  ؛  ذاتی نیست بلکه عمومی است  2اینکه گفته صلاحیت دادگاه حقوقی وکیفری  اول(  1

تاریخچۀ این مدعا اینگونه    این صلاحیت عمومی را از بین ببرند.  تااند  تلاش کرده  دانشگاه  اساتیدو  قانونگذار  است  

 تصویب شد.  " تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابقانون "قانونی تحت عنوان  1373در سال است، 

 

کشور به    ی عال  وانید  ی دگیرس  13۷۹مصوب    ی و انقلاب در امور مدن  ی عموم   یهادادگاه  ی دادرس  نییقانون آ  28و ماده    2۷بر اساس تبصره ماده  .  1

 بو انقلا  ی نظام  ،ی عموم  یهادادگاه  نیاز دو استان و اختلاف ب  یی دو حوزه قضا  یهادادگاه  نیها منحصر به اختلاف بدادگاه  تیامر اختلاف در صلاح

  ی فر یبا دادگاه ک  ی حقوق   دادگاه  نیب  ت یموارد از جمله اختلاف در صلاح  ریاست. در سا  یی قضا  ریمراجع غ  ی ستگیمراجع مذکور به شا  تیصلاح  ی و نف

قانون    ۴2۶همان قانون و ماده    3۴۴ماده   حیو بنا بر تصر  شوندی محسوب م  ی عموم  یهااستان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه  کی  یی دو در حوزه قضا

  ت یحل اختلاف صلاح  یاستان است. لذا مرجع صالح برا  دنظریاز آراء آنان، دادگاه تجد  ی دنظرخواهی، مرجع تجد13۹2مصوب    ی فریک  ی دادرس  نییآ

دادگاه   است،  هیالرعالازم   یفریدرامور ک  ،یفریک  ی دادرس  نییقانون آ  31۷ماده    حیکه به تصر  ادشدهی  ی با توجه به مقررات مواد قانون  زیآنها ن  نیب

 همان استان خواهد بود.  دنظریتجد
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روشن بود و دادگاه   ،بود  تشکیل شدهداور    علی اکبرخان  قبل از این قانون، ساختار قضایی کشور که از زمان 

یک دادگاه   تنها  و  در شرع چنین تقسیمی نداریمگفتند    1373سال    ... جدا از هم بودند.های حقوقی و کیفری و

 عمومی داریم که می تواند به همۀ امور رسیدگی کند. 

  1381این وضعیت تا سال  .های عمومی و حذف دادسراهاتاسیس دادگاهمنجر شد به  اختلافات  این  بنابراین  

های  قانونِ اصلاحِ قانون تشکیل دادگاه  1381لسال طول کشید، در سا10این آزمون و خطا حدود    .1ادامه داشت

  چراکه   ؛دبه گذشته بو  گشتنوعی باز  ثمرۀ این قانون،  .  موسوم شد  " قانون احیا دادسراها"به  تصویب شد و    عمومی 

و دادگاه های عمومی و کیفری  به دادسراها برگشت  برای انجام تحقیقات    ،های کیفریدادسراها احیا شدند و پرونده

با آن ها باقی ماند اماّ در عمل دادگاه های عمومی حقوقی    "عمومی"قید    1392تا سال  هم در عمل تقسیم شدند. ) 

واژۀ    و  ! در آن سال قانون جدید آیین دادرسی کیفری تقریباً این مسئله را حل کردو کیفری از هم منفک شدند

 .2و  1دادگاه کیفریبه شد بدیل تهای عمومی کیفری حذف کرد و عمومی را از دادگاه

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و  "دیوان عالی کشور در این رای ما را به  است که ینمحل تعجب ما هم هم

 در حالیکه ما از آن قانون عبور کردیم.ارجاع داده،  "انقلاب

استدلال  2 آرا  دوم(  از  تجدیدنظرخواهی  که  است  این  کیفری  ءدیوان  و  حقوقی  هردو در دادگاه    2دادگاه 

فصل شود.  ها هم در دادگاه تجدیدنظر حل وبنابراین بهتر است اختلاف در صلاحیت آن  ، تجدیدنظر استان است

بنابراین استدلال های    .حالیکه مرجع تجدیدنظر دادگاه انقلاب هم همان جاست دادگاه خانواده هم آنجاستدر

توانست به این شکل در رای دیوان عالی کشور میبه نظر ما    دیوان خیلی قوی نیست اماّ ما نتیجه اش را می پذیریم.

 خود استدلال کند:

بر خلاف    28ماده دادرسی مدنی  قانون،  27مادهآیین  به    همان  استان و دو استان تفکیک نکرده و  بین یک 

صورت مطلق نوشته، لذا آرای دادگاه های نخستین که تجدیدنظرخواهی از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر  

 .استان است، حل اختلاف در صلاحیتشان هم در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است

 
1

این وضعیت که یک دادگاه و یک قاضی به همۀ امور رسیدگی کند منجر به بهم ریختگی زیادی در عمل شد به ویژه در امور کیفری. با حذف   

 دادسراها حجم کار زیادی روی دوش دادگاه های عمومی قرار گرفت
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به سیاست قضایی    خواستمیمنصرف به صلاحیت ذاتی در بیش از یک استان است و با این تفسیر  28ماده  پس

به گونه ای که اختلاف   .توانست کل بحث صلاحیت ذاتی را حل کندبا این استدلال می در واقع دیوان    خود برسد.

زیرا در هر حال دادگاه تجدیدنظر   ؛صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری با دادگاه انقلاب هم به دادگاه تجدیدنظر برود

همچنین با این  قاضی تشکیل می شود و کار دیوان هم سبک تر می شود،  3یک مرجع عالی است و مثل دیوان با 

 استدلال می توانست به صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی و کیفری نیز خدشه ای وارد نکند. 

اماّ نسبت به حقوقی،   1نسبت به کیفری  2دادگاه کیفری  در حال حاضر و انقلاب از نظر نوع، عمومی است 

 عمومی نیست. 

 مراجع قضایی دادگستری با دیوان عدالت اداریاختلاف صلاحیت بین  ➢

اداری   عدالتبا دیوان  های حقوقی در این فرض متصور است(  دادگاه  ،بیشتر)دادگستری مکن است بین مراجع قضایی  م

 حل اختلاف خواهد کرد. "دیوان عالی کشور"در این صورت  ،اختلاف در صلاحیت به وجود بیایید

و یک مرجع کاملاً قضایی نیست  ، دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری  هدنوشته ش  ب کتدر برخی  برخلاف آنچه  

کار دارد. به بیان بهتر دیوان  و با اداره سر و  بودهمرجع قضایی با سایر مراجع متفاوت  رسالت این  است. منتها  

 . اداری نیستخودش اما است و به دعاوی علیه اداره رسیدگی می کند،  قضاییِ اداریعدالت، یک مرجع 

قانون دیوان الصاق شد که به موجب آن، یک نمایندۀ قضایی از دیوان عدالت    14مادهسال گذشته یک تبصره به  

 : دهدهم در جریان اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور حضور دارد و یک نظریۀ مشورتی به شعبۀ دیوان می

کشور  یعال وانید ،یمراجع قضائ ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د نیب تیمرجع حل اختلاف در صلاح -(1402/02/10 یتبصره )الحاق

 یعدالت ادار وانیقضات د نیکه از ب وانید سیرئ یقضائ ندهینما یکشور پس از اخذ نظر مشورت یعال وانیدر د کنندهیدگیاست. شعبه رس

خود را اعلام  یاز زمان درخواست، نظر مشورت ماهکیمذکور مکلف است ظرف  ندهی. نماکندیم میاتخاذ تصم وع،در موض شود،یانتخاب م

 است. میکشور مجاز به اتخاذ تصم یعال وانیشعبه د ،یکند. در صورت عدم اعلام نظر مشورت

 راجع قضایی دادگستری با مراجع شبه قضاییم ➢

صالح به    قضایی شبه عوض مراجع  دادگستری معتقد باشند صلاحیت رسیدگی نداشته و در  قضایی نانچه مراجع  چ

 )تفاوت با سایر موارد پیش گفته(.نیاز به تحقق اختلاف در صلاحیت نیسترسیدگی هستند، در این مورد 
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است و پرونده را نه برای حل اختلاف، بلکه برای   کافی   ،کند  نفی صلاحیت  همین که مرجع قضایی از خود

اگر هریک از مراجع غیردادگستری نسبت به  مچنین ه به دیوان عالی کشور ارسال می کند.  تشخیص مرجع صالح

 صرفاً پرونده را بایگانی از رسیدگی امتناع کرده و    ،پرونده ای اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری داشته باشد

 کند.می

 کشور است.   عالی در صلاحیت دیوان  ،حل اختلاف دادگاه عمومی با دادگاه خانواده: نکته

 دادگاه صلح

 :1های صلح ممکن است به صورت های ذیل اختلاف در صلاحیت ایجاد بشوددر رابطه با دادگاه

گذار بیان کرده اگر دادگاه صلح در حوزه قضاییِ یک  قانون  :دادگاه صلح با دادگاه صلح دیگر در یک استان

به اختلاف بخورند با دادگاه صلح دیگری  )این  .کردحل اختلاف خواهد  تجدیدنظر همان استاندادگاه    استان 

 . اختلاف، اختلاف در صلاحیت محلی است(

باردادگاه   دادگاه صلح با دادگاه صلح دیگر در دو استان: قرار  م   تجدیدنظر استانی که آخرین  ارجاع  ورد 

ای را به دادگاه دوم در  و پرونده ندانستهمثلاً فرض کنید دادگاه اول در استان تهران خودش را صالح گرفته است؛ 

دادگاه صلح البرز پرونده را برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارسال می   فرستد استان البرز می

 کند.

 
 یی قضا  ری و غ  ییمراجع قضا  ریسا  نی صلح و همچن  یهادادگاه  نیدر صورت حدوث اختلاف ب  :  قانون جدید شوراهای حل اختلاف  12ماده    ۴تبصره   1

 :شودی اقدام م ریز بیبه ترت

 ی حقوق  یهادادگاه ایدادگاه صلح با دادسراها  نیاختلاف ب زیاستان و ن کی یهاشهرستان  یی قضا یهاصلح واقع در حوزه ی هادر مورد دادگاه -الف

 .آن استان است دنظریاستان، حل اختلاف با دادگاه تجد کی یی بخش حوزه قضا ای یفریک ای

بخش   ای  ی فریک  ای  ی حقوق   یهادادگاه  ایدادگاه صلح و دادسراها    نیاختلاف ب  زیدو استان و ن  یی قضا  ی هاصلح واقع در حوزه  ی هادر مورد دادگاه   -ب
 .است نمودهرا صادر  تیقرار عدم صلاح نیآن استان آخر ییاست که مرجع قضا یاستان دنظر یدو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجد ییحوزه قضا

استان   دنظریبه دادگاه تجد تیصلاح  نییتع یکند، پرونده برا تی صلاح ی از خود نف ،ی قضائ ریمراجع غ تیکه دادگاه صلح به صلاح ی در موارد  -پ

 الاتباع است. آن مرجع لازم صیتشخ  شود،ی ارسال م
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همان   ؛است  پیش گفته  همان ترتیببه   :دو استان یادادگاه صلح با دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری در یک 

حل اختلاف با شعبه یعنی    ؛های حقوقی و کیفری هم مجراست در مورد اختلاف دادگاه صلح با دادگاهپیشین  قاعده  

  .را صادر نموده است  تی قرار عدم صلاح  ن یآن استان آخر  یی مرجع قضااست که    یاستان  دنظریاول دادگاه تجد

دهد و با  گذار در قانون جدید، دیوان عالی کشور را دخالت نمیدر واقع قانون  بوده وزیرا صلاحیتشان از نوع ذاتی  

 .میکندرا اعلام  در امر اختلاف در صلاحیت  ،  های تجدیدنظربه سمت دخالت دادگاهخود  گیری  همان سیاست، جهت

و دادگاه صلح اگر از خودش   نبودهنیازی به تحقق اختلاف  دادگاه صلح با مراجع غیرقضایی یا شبه قضایی: 

 ند.کارسال می استان تجدیدنظردادگاه پرونده را به  ،نفی صلاحیت کند

نیازی  "قانون شورا از این جهت که    12ماده    4ۀتبصرو    28ۀمادبین قاعده  :  نکته در خصوص مراجع غیر قضایی

به    28مادهکه    ؛مقرره در مرجع حل اختلاف است  دو تفاوت این  تفاوتی وجود ندارد،    "به تحقق اختلاف نیست

 استان. تجدیدنظربه دادگاه  هاکشور ارجاع داده و قانون شورا دیوان عالی

آن   قانون آیین دادرسی مدنی: 28ته در خصوص ماده نک و  دارد  استثنا  ماده یک  تعزیرات "این  سازمان 

 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:   44مادهاست. به موجب تبصره  "حکومتی

اگر پرونده ای به دادگاه انقلاب ارجاع شود و آن دادگاه تشخیص دهد که رسیدگی در صلاحیت یک مرجع 

دیگر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال   28بر خلاف ماده  ؛"سازمان تعزیرات حکومتی "  یعنی  ؛غیر قضایی است

  .استبه رسیدگی    مکلفتبصرۀ مذکور    سببسازمان به  کند، بلکه آن را به خود سازمان تعزیرات ارسال کرده و نمی

  28به عنوان قاعده و ماده  ،  44رسند که باید قاعدۀ ذیل تبصرۀ مادهبه این نتیجه میدانان  حقوق  اندک اندکالبته  

 استثنا باشد.

 1در پرانتز

 688أی وحدت رویۀ شمارۀ؛ ررسدبه نظر می دو جلسۀ اخیر خالیدر مطالب این  رأی وحدت رویهجای این  -

 23/03/1385مصوب  )حقوقی(هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 
 این مطلب خارج از فرمایشات استاد است.   1
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قانون تجارت، مشمول  314ظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ن

قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت  2ماده 8قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر باینکه در همان  13فراز ماده 

عی حواله قانون تجارت نو 310حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب »محال علیه« در ماده 

قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء  724محسوب است که قواعد ماده 

مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً  13اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 

، یعنی محل استقرار بانک دادگاه محل انجام تعهد، یا به محل صدور چکیا قرارداد یعنی  محل وقوع عقدبه دادگاه 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  11محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 

و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای  26های یاد شده توجهاً به ماده چک به هر یک از دادگاه

  آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.

 13: )تبصره روحانیتو دادگاه ویژۀ  عمومیحل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه همچنین بد نیست بدانید  -

نظر دهد و اختلاف در صلاحیت رخ نمی 1(1369آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت )ابلاغی 

 دادسرای ویژۀ روحانیت برای سایر محاکم لازم التباع است.

 
 .مذکور موظف به رسیدگی می باشنددر مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع   .  1
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 دیبهشت ار25مورخ  / ۀ دهم جلس

 و  دعوا     حیتصلا   در  اختلاف ه مدا ا

 پیرو همین بحث بد  است. تقدیم دادخواستزمان  ملاک تشخیص صلاحیت محلی که گفتیم  در جلسۀ قبل 

 زیم. مرتبط بیاندا ۀی به آراء وحدت روینیست نگاه

 1هیئت عمومی دیوان عالی کشور 610رای وحدت رویه 

استان شد و تشکیلات قضایی استان ایجاد    اًاین رای مربوط به زمانی است که اردبیل هنوز استان نشده بود، بعد

به دادگاه عمومی تبدیل شد و قلمرو    قانون تشکیل دادگاه عمومیبا    2و  1حقوقی  هایدادگاه   در ادامهو تاسیس شد.  

که دادگاه    جغرافیایی حوزه قضایی از آذربایجان شرقی تبدیل شد به استان اردبیل. بنابراین در این رای گفته شد

دیگر ه عمومی جدید در اردبیل الان  تاسیس شده بنابراین دادگا  عمومی دیگر وجود ندارد و یک دادگاه    1حقوقی

حوزه قضایی  تواند بگوید این درخواستی که قبلاً به این دادگاه ارجاع شده را من به دادگاه حقوقی یک در  نمی

رسیدگی کند زیرا دیگر دادگاه حقوقی یک نیستم! آن زمان که آن درخواست به این شعبه   تافرستم  می  یدیگر

بنابراین باید رسیدگی را ادامه  و  الان فقط اسمش عوض شده  ارجاع شده بود، این شعبه دادگاه حقوقی یک بود،  

 دهد.

 قانون فعلی آئین دادرسی مدنی است. 26مادهنوشته شده، همین براساس آن  که رای  46مادۀ 

   .بنابراین ملاک ما برای تشخیص صلاحیت محلی، زمان تقدیم دادخواست است 

 
دادگاه    در مواردی که  1۳۷۲قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب    ۳طبق تبصره ذیل ماده  " :  1۳۷۵.۸.۸ـ  ۶1۰رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  . 1

شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه  نماید مرجع تجدیدنظرمیرسیدگی ۲صلاحیت دادگاه حقوقی  دعاوی درحقوقی یک به 

دادگاه عمومی این محل    ۸اردبیل ارجاع و شعبه    سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یکحکم صادره از دادگاه حقوقی یک  هم عرض است و 

گردیده لذا بر این اساس تشکیل    قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت  ۴۶چون طبق ماده  داده و  رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه

فوق الذکر عملی    های تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیباتشهرستان   استان اردبیل و انتزاعدادگاه عمومی در سراب و تاسیس

  شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین   نماید بنابه مراتب رایعمومی اردبیل را نفی نمیشده صلاحیت دادگاه 

 " .شودتشخیص میقانونی
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 دیوان عالی کشور  17شعبه ی أر

از آنجایی که  در اختلاف بین دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی است. 

 . در صلاحیت دیوان عالی کشور استباشد، حل اختلاف می استان 2در حوزه  محلی صلاحیت  اختلاف در

 غیرقضاییبا مراجع شبه قضایی یا    "دادگستریمراجع قضایی  "فراموش نکنید که تشخیص صلاحیت بین    :نکته

، بلکه تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی است؛ به استثنای سازمان نیست  "حل اختلاف"یا خارج از دادگستری  

 شود. به شکل دیگر عمل می ق کالا و ارزقانون مبارزه با قاچا 44مادهکه به موجب ذیل تبصرۀ  تعزیرات حکومتی 

: رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور )تشخیص صلاحیت بین دادگاه حقوقی اهواز و اداره ثبت اسناد  1مثال 

 ↆو املاک اهواز( 

دادگاه عمومی حقوقی اهواز نسبت به دادخواستی که خواهان تقدیم کرده گفته این دعوا در صلاحیت دادگستری  

استان خوزستان است و چون از خودش نفی    ت نظارت ثبتی یئهو    رئیس واحد ثبتی نیست، بلکه در صلاحیت  

قانون آئین دادرسی مدنی به طور مستقیم به دیوان عالی کشور    28مادهصلاحیت کرده، پرونده را در راستای اجرای  

استدلال   دیوان  است.  کرده  نمی ارسال  را  اهواز  حقوقی  عمومی  پنجم دادگاه  شعبه  همین  را  پرونده  لذا  و  پذیرد 

تواند نظر دیوان را رد کند و این  جم دادگاه عمومی حقوقی اهواز نمیشعبه پنیط دیگر  در این شراگرداند و  برمی

 .خواهد بودبار مکلف به رسیدگی 

 : رای شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران2مثال

است که منجر به حل اختلاف    ندیفرآی( در حل اختلاف نیست، بلکه از نظر  2و    1تفاوت این دو دادنامه )مثال  

دادگاه نخستین بعد از تقدیم دادخواست خواهان، راساً قرار    ، 1مثالشود، در واقع تفاوت در این است که در  می

دادگاه نخستین )دادگاه بابل( به این امر توجه نداشته و رسیدگی و حکم    2مثالاماّ در    عدم صلاحیت صادر کرده

و گفته   صادر کرده، بعد دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد این موضوع شده

بوده، در صلاحیتِ رئیس واحد ثبتی است    "ابطال عملیات اجرایی"آنجایی که خواسته  دادگاه بابل اشتباه کرده و از

قرار کند، بعد  می  نقضدادنامۀ دادگاه نخستین را  که دادگاه بابل صلاحیت نداشته اماّ رسیدگی کرده، ابتدا    و حال
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دنی به دیوان عالی کشور ارسال قانون آئین دادرسی م  28صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده  عدم صلاحیت

 .1کند می

اگر طرفین ایراد نکرده باشند؛ به همین    حتی  .کندتوجه می  راساً دادگاه    ،است  ذاتی لاحیت  صازآنجاکه    ته:نک 

دلیل در مثال پیش گفته، دادگاه تجدیدنظر صرف نظر از ایراد طرفین رسیدگی دادگاه بابل را درست ندانسته و  

 اعلام کرده که صلاحیت نداشته است.

فرجام خواهی   اًمستقیمدگاه بابل و یکی از طرفین از رای دا رفتبه دادگاه تجدیدنظر نمی پرونده  فرض کنید 

شد )حال یا راساً یا با تذکر وکلای  اگر متوجه این ایراد میدیوان    شد  ارجاع می  دیوانکرد و پرونده به  می

خودش مرجع  ند و  کقانون آئین دادرسی مدنی نقض می  137مادۀ  1بند  طرفین(، رای را به این دلیل و به استناد  

 دهد.کند و پرونده را ارجاع میصالح را تعیین می

که اداره  هم  تصمیماتی    ؛ را دارد  دیوان عدالت اداریمراجع ثبتی ادارۀ ثبت، هم قابلیت اعتراض در    آراء:  نکته

دارد و این   دادگاه عمومی حقوقیکند قابلیت اعتراض در  اتخاذ می  و ....  صدور اسناد مالکیتثبت در راستای  

 شود.در اینجا دیده می پتانسیل دوگانه

قانون آئین    27و    29مادهمرجعی که مسئولیت حل اختلاف یا تشخیص مرجع صالح را بر عهده دارد، طبق  

 به این پرونده رسیدگی کند. "خارج از نوبت"دادرسی مدنی باید 

شود هر دادخواستی که امروز تقدیم می  شود، یک دفتر تعیین وقت دارند،ها ارجاع میدادخواست به دادگاه  وقتی

؛ ماه و یک روز بعد به همین ترتیب الی آخر  2شود میماه دیگر. دادخواستی که فردا تقدیم  2شود مثلاً نوبتش می

ها یا آخر وقت رسیدگی،  ، یا بین سایر پروندهنخواهد شدر  های حل اختلاف در صلاحیت وارد این دفتاین پرونده

 شود.راجع به آن تصمیم گیری می خارج از نوبت

 ندارد. این پرونده ها نیازی به تشکیل جلسۀ دادرسی : نکته

 

 
 است  اختلاف در صلاحیتکند )رای وحدت رویه( راجع به  ت عمومی دیوان عالی کشور صادر می آرائی که هیئ %۸۰حدود بد نیست بدانید   1
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نوع  

 اختلاف

حوزۀ   مراجع قضایی 

 قضایی 

حل   مراجع 

 اختلاف

مرجع 

مرجع   تشخیص 

 صالح 

مستند  

 قانونی 

 یمحل

 نسبی 

 

دادگاه  یک استان دادگستری 

 تجدیدنظر استان

 27ماده   -

 ق.آ.د.م 

عالی  دو استان " " دیوان 

 کشور 

ماده  - تبصره 

27 " 

و   2کیفری   ذاتی 

 عمومی حقوقی 

 یک استان

 دو استان

دادگاه 

 تجدیدنظر 

عالی  دیوان 

 کشور 

وحدت   رای 

  841رویه شماره  

 28ماده 

ذاتی/  

 هم عرض 

استان/  دادگستری  یک 

 دو استان

عالی  دیوان 

 کشور 

 28ماده   

 ق.آ.د.م 

و   ذاتی  دادگستری 

 غیر قضایی

عالی  - - دیوان 

 کشور 

 28ماده  

 ق.آ.د.م 

و   ذاتی   دادگستری 

 دیوان عدالت اداری 

عالی  - دیوان 

 کشور 

 14ماده   -

دیوان   قانون 

 اداریعدالت 

 محلی

 نسبی 

دادگاه 

 صلح/دادگاه صلح 

 یک استان

 دو استان

دادگاه 

 تجدیدنظر 

دادگاه 

 تجدیدنظر 

 4تبصره   -

قانون   12ماده  

شورای  جدید 

اختلاف   حل 

 1402مصوب 

و   ذاتی  صلح  دادگاه 

 مرجع قضایی 

 یک استان

 دو استان

" 
" 

-  

" 
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و   1کیفری   نسبی 

 2کیفری 

 یک استان

 دو استان

دادگاه 

 تجدیدنظر 

عالی  دیوان 

 کشور 

وحدت  - رای 

 752رویه 

ذاتی/  

غیرهم  

 عرض 

مرجع  - دادگستری  نظر 

)مثل   بالاتر

عالی،  دیوان 

دادگاه 

تجدیدنظر،  

عدالت  دیوان 

 اداری( 

 30ماده   -

 ق.آ.د.م 
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 دعوا 

 ختصاص داده است:در قانون به خود افظ دعوا معانی مختلفی را ل

 ؛اختلاف -1

 ؛1قانون آیین دادرسی مدنی  107مادۀبند ب  دادرسی  -2

 ؛ )حق اقامۀ دعوا( دادخواهی حق  -3

 ؛2قانون آئین دادرسی مدنی  142مادۀ   ادعا -4

 ؛ جهیمموا مشترک لفظی و به لسان دیگر با یک در واقع ما یک لفظ داریم با معنای متعدد 

 ما در واقع با چنین فرآیندی روبرو هستیم:  

 شروع دادرسی  تقدیم دادخواست  حق دادخواهی حق دسترسی به مرجع قضایی   های ماهوی حق

ↆ 
 قانون دیوان عدالت اداری  12ماده تبصره نقض حق: 

به اختلاف می  ای کهشما همه حق ماهوی با کسی  نزد یک مرجع قضایی میدارید وقتی  این خورید،  روید. 

که جز اصول و  "حق دسترسی به مرجع قضایی "مراجعه به مرجع قضایی مسبوق به یک حقی است تحت عنوان  

 قواعد بنیادین تشکیلات قضایی است. به این معنا که همۀ شهروندان به صورت کلی حق دسترسی به مرجع قضایی 

 .را دارند )یک حق انتزاعی است(

 

 :گیرداسترداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می  - 1

 .نمایدتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می خواهان می  -الف 

تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا    دادرسیتواند مادامی که خواهان می  -ب 

 .نمایدصادر می 

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف   -ج 

 .نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد
شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می   2

 .شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه نداردشود، دعوای متقابل محسوب نمی می 
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و کلی   بنیادینکسی حق ندارد حق دسترسی شهروندان به دادگستری را از آن ها سلب کند، این حق،    به تبع

 شود.ین دلیل در حقوق اساسی مطالعه میو انتزاعی است به هم

لت اداری بیان کرد که مردم  قانون جدید دیوان عدا  12مادههای  گذار در تبصرهلعه کردیم که قانونپیش تر مطا

اداری  نمی  به دیوان عدالت  انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی،  توانند از تصمیمات شورای عالی 

هبان بر اساس وظیفه این کار قانونگذار نقض حق دسترسی به مرجع قضایی است و شورای نگ   شکایت کنند  

 اما از این اصل غفلت کرده است.  ؛کردقانون اساسی را اعلام می  43اصلبایست مغایرت این تبصره با  ذاتی خودش می

معمولاً هیچ نهاد اداری از شمول نظارت قضایی خارج نیست مگر خود مراجع قضایی. فقط مراجع قضایی از 

شود  گفته می  اما وقتی  .نظارت قضایی خارج اند، آن هم بعد از سلسله مراتب و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

 و  کندشورا هیچ گاه اشتباه نمی ناست که  به این مع   ،کسی حق شکایت از شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد

 توان چنین پیش فرضی را پذیرفت.نمی

اماّ قانون اجازه    نیستشود، قابل شکایت  شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می  صحن تصمیاتی که در  :  نکته

 کنند اعتراض شود.رای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ میشو مجموعۀزیرهای کمیتهداده به تصمیماتی که 

این یک نمونه است که حق دسترسی شهروندان به مرجع قضایی به طور کلی سلب شده است در حالی که این  

 حق محدودیت پذیر نیست و حکومت نباید به طور کلی حق دسترسی به مراجع قضایی را ممنوع و محدود کند.

 دارند. "حق دادخواهی "بر اساس حق دسترسی به مرجع قضایی، مردم 

حق کلی، دائمی و به مرجع قضایی یک  دسترسی حق تفاوت حق دسترسی با حق دادخواهی در این است که: 

همان حق دسترسی در موقعیت معین به مرجع قضایی    دادخواهی حق  که همه از آن برخوردارند اماّ  انتزاعی است  

وارد شده و از مصوبه شورای  سارتی به شما  و ختضییع  شما در یک موقعیت معین    مالکیت حق  یعنی مثلاً    ،است

حق   "بنابراین حق دادخواهی   توانید به مرجع قضایی مراجعه کنید اید، حالا میب فرهنگی زیان دیدهعالی انقلا

 است. "دسترسی مردم در یک موقعیت معین به مرجع قضایی

  " حق اقامۀ دعوا   "، منظور  در کتاب شده    از واژۀ دعوا: یعنی تعریفی که  دعواستاین حق دادخواهی به معنای   

 .است
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  دادخواهی   ؛شخص در موقعیت معین به مرجع قضایی برای دادخواهیشود حق مراجعه یک  می  حق دادخواهیپس  

 هم یعنی رسیدگی به ادعا و صدور حکم. 

  48مادهخواهیم حق دسترسی و حق دادخواهی را اعمال کنیم، باید دادخواست تقدیم کنیم. )  درعمل وقتی می

به این ترتیب تا زمانی که دادرسی شروع    شود.تقدیم دادخواست، دادرسی شروع می  و با  1قانون آئین دادرسی مدنی( 

 انتزاعی مواجه هستیم. صحنه با یک فرآیند انتزاعی و غیرشود، در پشت 

  حق دادخواهی    ارادی 2      ( قهری1: انتقال -الف ) 

                        یکی از طرفین فوت( 2          ماهوی( زوال حق 1 زوال -ب  

 کلی از دعوا  انصراف( 4                     زمان( مرور 3                                       

 ی  خواهانتقال حق داد 

و  نقل  قابل  دیگری  هر حق  مثل  دادخواهی  موضوع حق  حق  ماهوی  آن حق  اینکه  بر  مشروط  است  انتقال 

 .دادخواهی قابلیت انتقال داشته باشد )یعنی قائم به شخص نباشد(

موکل را به نام خود  ، چون وکیل دعواینیستوکالت در دادخواهی به معنای انتقال دادخواهی توجه کنید که 

انتقال ارادی حق دادخواهی نداریم، بلکه  توان گفت که  بنابراین می  برد و دعوای خودش نیست.موکل پیش می

 انتقال آن قهری است. 

که مثلاً دو نفر با هم قراردادی تنظیم کنند که به موجب آن، در عین اینکه حق   ستانتقال ارادی به این معنا

به شخص ب واگذار شود، به عبارتی    (حق ادامۀ دعوادر معنای  ) مالکیت یک ماشین متعلق به شخص الف است، دعوای آن

چنین چیزی ممکن نیست، زیرا حق   مالکیت الف نسبت به مال باقی بماند امّا دعوا را دیگری به منتقل کند...! 

 . شودحق مالکیت ایجاد می دادخواهی به تبع

 
باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر  شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می.  1

 .گرددشعبه اول تسلیم می
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بنابراین باید گفت انتقال  ؛  شودتیجۀ حق دادخواهی تعارض ایجاد میاگر غیراز این باشد بین حق ماهوی و ن 

زیرا در این صورت انتقال گیرنده  پذیر است،  ارادی دعوا مشروط بر اینکه حق موضوع دعوا هم منتقل شود امکان

توانند دعاوی مربوط به  و می  شدهمقام متوفی  شود و ورثه قائمبا فوت محقق مینیز    قهریانتقال    شود قائم مقام.می 

 . ترکه را پیگیری کند )حق اقامۀ دعوا(

وجود حق دادخواهی مستقل از حق ماهوی نیست، چرا انتقال آن مشروط به    مگر  کهآید  پیش می   سوالحال  

اماّ اگر ما حق ماهوی را نگه   ؛است  مستقلوجود حق دادخواهی  درپاسخ باید بگوییم  انتقال حق ماهوی است؟  

ای برسیم  به یک نتیجه  میقصد دار، نهایتاً از این دادخواهی  واگذار کنیمداریم و حق دادخواهی را به شخص دیگری  

همچنین در   شود.ایجاد می  تعارض. بنابراین بین مال موضوع حق و نتیجۀ حق دادخواهی  ید از این مالخلعمثلاً  

مسئولیت مدنی مطالعه کردیم که شرایط مطالبۀ خسارت )که یک حق ماهوی است( یکی این است که خسارت 

 مطالبه کنم. خود من، یعنی خسارتی که به من وارد شده را باشد مستقیمو  شخصی 

! از آنجایی که ممکن است دادرسی چند سال طول بکشد،  پذیرندنمی ها هنوز این انتقال ارادی را  اماّ دادگاه

وا  ، تکلیف دع منتقل کندممکن است در اثنای دادرسی یک نفر حق ماهوی خود که ماهیت موضوع دعواست را  

حل کنیم! یعنی رویۀ قضایی    ایمنتوانستهاند اماّ ما هنوز  های دیگر حل کردهشود؟ این موضوع را کشورچه می

)خواهان( و شخص دیگری به جای او طرف  دادرسی خارج شود  پذیرد که در اثنای دادرسی یک نفر ازینم

قانون   105ماده  انتقال قهری ممکن است، مثلاً خواهان در اثنای دادرسی فوت کنددقت کنید    دعوا قرار بگیرد.

 هنوز تعیین تکلیف نشده است.  اثنای رسیدگیاماّ انتقال ارادی در  1آئین دادرسی مدنی 

بنابراین اگر مثلاً یک ملک موضوع رسیدگی باشد و در اثنای رسیدگی مالکیت خود نسبت به آن ملک را به 

را    منتقلدیگری   دعوا  آن  دادگاه  اثنای رسیدگی زیرا    ؛ خواهد کرد  ردکند،  را در  مقامی شخص جدید  قائم 

گیرنده وکالت مدنی دهد و در آن به او حق استخدام انتقال دهنده، به انتقال    راهکار عملی این است که  .پذیردنمی 

 
طور  را به  هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی  .   1

یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال  نفع، جریان دادرسی ادامه می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذیموقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می

 .ب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافتسمت یکی از اصحا
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منتخب خودش برای ادامۀ    وکیل دادگسترییک    وکالت مدنی ایشان بتواند به استناد    تاوکیل دادگستری دهد  

 در دادرسی حاضر خواهد بود.  غیرمستقیمدادرسی انتخاب کند و از این طریق به طور 

 زوال حق دادخواهی 

دست  از بین برود، حق دادخواهی هم موضوعیت خود را از  )حق ماهوی(وقتی اصل حق   :زوال حق ماهوی(  1

 دهد.می

از طرفین:(  2  یکی  می  فوت  بین  از  دادخواهی  از طرفین حق  فوت یکی  اینکه آن حق  با  بر  مشروط  رود 

 رود و به ورثه منتقل خواهد شد. باشد، یعنی اگر قائم به شخص نباشد از بین نمی شخصبهقائم

شود و حق دادخواهی ساقط بنابراین با فوت یکی از طرفین دادرسی تمام می ؛طلاق و تمکیندعوای  مثالبرای 

 . 1شود این دعوا را مطرح کرد شود، یعنی دیگر نمیمی

 در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت. به این مقوله  : مرور زمان( 3

 قانون آئین دادرسی مدنی(  107: )بند ج ماده انصراف کلی از دعوا( 4

از آنجایی که دعوا یک دعوای حقوق خصوصی است، خواهان و خوانده یک اختیاراتی در ادارۀ دادرسی و ختم  

پیش بینی شده است. قسمت اخیر ماده مذکور پیش بینی   2قانون آئین دادرسی مدنی 107پرونده دارند که در ماده 

و دعوای خویش به طور کلی صرف نظر کند. این   تواند در هر زمانی از حقوق خودشمی کرده است خواهان  

 صادر خواهد کرد.   سقوط دعوا  قرارکند و دادگاه  نظر میصرف  به عبارتی از حق دادخواهی خود  دادخواهیحق  دعوا یعنی  

  " دادرسی "این ماده، چون از دعوا در معنای حق دادخواهی صرف نظر نشده بلکه دعوا در معنای    الف و بدر بند  

شده )نه دعوا به معنای حق دادخواهی(، لذا خواهان دوباره که مسترد    دادرسی استهم  مد نظر است و در واقع  

 
 مولف  -رسدیالفوت او به ارث م ن یزوجه به ورثه ح هیاز زوج مطالبه کنند و در واقع مهر توانندیرا ورثه م هیمهربرعکس نفقه،  1

 :گیرداسترداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می - 2

 .نمایدتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میخواهان می -الف 

 .نمایدتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر میخواهان می  -ب 

د. در  استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کن -ج 

 .این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد
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مورد نظر است و حق    "دعوا در معنای حق دادخواهی"از آنجایی که    جتواند این دعوا را مطرح کند، اماّ در بند  می

 .1تواند دعوا را طرح کند خواهان الی الابد نمی ط شده دیگر دادخواهی ساق

 دعوا  مه   اقا  شرایط 

                                                                          نفع 

                     اهلیت 

                            سِمَت 

زیرا واژۀ دعوا معانی متفاوتی دارد و    ؛شود  اشتباهدادخواهی، به عبارتی شرایط دادخواهی نباید  دعوا در معنای  

 نفع  داریم که با شرایط اقامۀ دعوا و آثار آن کاملاً متفاوت است.  2شرایط دادخواست را هم در آئین دادرسی مدنی

کند، یک نفعی باید عاید شما بشود، که وقتی دادگاه به دعوای شما رسیدگی کرده و حکم صادر می به این معنا

 زیرا دادگاه نباید کار بیهوده و عبث انجام دهد. 

شود، باید یک موقعیت اینجا در شرایط دادخواهی مشخص می   دسترسی با حق    معینتفاوت دادخواهی در موضوع  

موقعیت معین وجود نداشته باشد حق معین در خارج پیش آمده باشد تا نفع معینی وجود داشته باشد، چون اگر  

به این معناست که در صورت رسیدگی دادگاه و صدور حکم،    "بودن  نفعذی"بنابراین    دادخواهی معنایی ندارد.

 دادگاه رسیدگی نخواهد کرد. ،سودی عاید خواهان بشود، اگر نفعی نداشته باشد

 شرایط نفع 

 قانونی و مشروع (  1   

 به وجود آمده باشد  –وجود باشد م ( 2   

 شخصی و مستقیم باشد  (3   

 

 
 مولف -بند ج اعتبار امر مختوم دارد ؛ امابند الف و ب اعتبار امر مختومه ندارد   1
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 : قانونی و مشروع

به نفع نامشروع  نفعی که خواهان باید در اقامۀ دعوا داشته باشد، باید قانونی و مشروع هم باشد، نظام حقوقی   

، منظور این است که کلیت نظام حقوقی آن  نیست  "شرعی بودن"  لزوما  نفع مشروع،منظور از    .دهدترتیب اثر نمی 

 .تواند قانون باشد یا شرعمبنای آن می حال  ؛نفع را پذیرفته یا نپذیرفته

ای  مثلاً ربا هم در شرع حرام است هم در قانون ممنوع و حتی جرم است، حال اگر دو نفر قراردادی را به گونه

دادخواستی مبنی بر مطالبۀ آن وجه به دادگاه تقدیم کند، چنانچه دادگاه تشخیص دهنده  باهم منعقد کنند و بعد قرض

کند، بلکه یک رونوشت هم به دادسرا  تنها رسیدگی نمی به استناد نامشروع بودنِ نفع نه    دهد که ربا است  

نمونه ای از معاملاتی که نظام حقوقی ما به آن مشروعیت نبخشیده قمار،    دهد تا به جرم ربا رسیدگی کند.می 

 1( قانون مدنی  674گروبندی، خرید و فروش مشروبات الکلی )ماده 

مشروع است مگر اینکه قانونگذار تصریح   علی الاصول کند  مطالبه می  خواهانیی ما، نفعی که  در نظام قضا:  نکته

 . (نامشروع است )اصل اباحهکند 

 :باشد  وجود/ به وجود آمدهم

، نفعتان باید وجود داشته باشد کنید،  نفع باید به وجود آمده باشد یعنی امروز که شما دارید دادخواست تقدیم می 

ماه بعد پرداخت    6بنابراین اگر مثلاً قراردادی بین دو نفر منعقد شده باشد و توافق کرده باشند که بخشی از ثمن  

  ۀ این قاعد  .ماه برای مطالبه آن دعوا مطرح کند، نفعش ایجاد نشده است  6شود، اگر خواهان برود و قبل از سررسید  

و قانونگذار اجازه داده که مطالبه   نشده  ایجاد  نفع  خود  ولی   شده  ایجاد   نفع  سبب»  که  هست  مواردی  امّا  است  کلی

مثل خسارت دادرسی و اجرت المثل    تعهدات تبعی این ماده راجع به  .  (2قانون آئین دادرسی مدنی  515شود« )ماده  

 
است موکل  موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده  .   1

 .هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند 
انجام آن را که به   خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم  ۲

المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب  علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت

تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان  اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می

محکوم علیه را به  مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه 

  واهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهدتادیه خسارت ملزم خ
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دهند که ها این چنین حکم میم از دادگاه مطالبه کند و دادگاهبه خواهان اجازه داده اجرت المثل ایام آینده را ه

  .گیرد به خواهان تعلق می تا اجرای حکم از زمان شروعاجرت المثل 

تحویل خودرو و  این نفع هنوز ایجاد نشده منتها چون تبعی است و اصل منشأ تعهد احراز شده )مثل الزام به  

 .مطالبه اجرت المثل( قانونگذار اجازه داده است

 .در اینجا نفع موجود است  گذشته زمان نفقۀ: کندمی بیان مدنی قانون 1206ۀماد ،نیز نفقهدر باب 

 که   کندمی  محکوم  را  شوهر  دادگاه  یعنی  ،کند  مطالبه  را  آینده  زمان  ۀتواند نفقخانم می  بد نیست بدانید  همچنین

گرفت زیرا اگر غیر از این باشد، در  های آینده را هم در بر خواهدتومان پرداخت کند، این ماه و ماه A ماه  هر

 معضل   این  اینکه  برای  بنابراین  کند،  مطالبه  را  خود  قبل  ماهۀ  اید برود نفقماه بریزد و خانم هرعمل دادرسی به هم می

)در زمان تقدیم دادخواست(    بنابراین نفع باید موجود باشد  .است  کرده  بینی  پیش  را  ترتیب  این  قانونگذار  شود  حل

 .و نفع آینده جز در برخی موارد خاص قابل مطالبه نیست

 آیا عدم النفع و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه هست یا نیست؟ 

  که   شده  تصریح 2همان قانون   267ماده  و    1قانون آئین دادرسی مدنی  515  ماده  ذیلۀ  به موجب تبصر  عدم النفع

  کرد جریان پیدا می   عادی: منفعتی است که اگر اوضاع به طور  منافع ممکن الحصول  زظور ا من  اامّ  نیست  مطالبه  قابل

لذا منافع ممکن الحصول از منظر دادرسی موجود است    مّا یک حادثه پیش آمد و حاصل نشدا آمدد میبه وجو

این خسارت قابل مطالبه است و در واقع  است.    خسارتاماّ از نظر حقوق مدنی موجود نیست و چون از دست رفته،  

 .توان اقامه دعوا و مطالبه کردنفع در خسارتی است که ایجاد شده و خسارت موجود را می

 شخصی و مستقیم: 

تواند خسارتی که به ب  الف نمی  خواهان باشد.  حقوقیِو یا    حقیقیشود باید راجع به شخص  نفعی که مطالبه می

 .معین باشد خسارتمعین و  شخصمعین،   موقعیتدادخواهی باید در وارد شده را مطالبه کند، 

 
 . باشدیقابل مطالبه م ی در موارد قانون هیتاد  ریو خسارت تاخ ستیاز عدم النفع قابل مطالبه ن  یخسارت ناش - ۲تبصره   1

  تواندیخسارات به متضرر باشد م جادیدر ا یکه تخلف کارشناس سبب اصل  یاز اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورت  یکیهر گاه   ۲

 . ستیالنفع قابل مطالبه ن از عدم یناش انیضرر و ز. دیاز کارشناس مطالبه ضرر نما
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همانطور داشته باشد. در مسئولیت مدنی خواندیم    نفع مستقیممستقیم یعنی خواهان باید نسبت به حق مورد دعوا،  

 .قابل مطالبه نیست غیرمستقیم. خسارت نفع هم باید مستقیم باشدبه تبع آن  ،که خسارت باید مستقیم باشد

 بدهکار متوفی   متوفی بستانکار   1قانون امور حسبی  235ماده

           ↆ 
 ورثه          

هستند )قائم مقام متوفی    متوفی  شخصیت   دهندۀادامه  زیرا   ؛کنند  دعوا  ۀمتوفی اقام  توانند علیه بدهکارِیورثه م

کنند، یک بستانکار هم وجود دارد که از متوفی طلب دارد  حال فرض کنید ورثه این طلب را مطالبه نمی.  هستند(

گذار  قانون  ()در مواردی که ترکه کمتر از بدهی متوفی است کرده اند  رد  و متوفی هم دیگر اموالی ندارد، ورثه هم ترکه را

در اینجا،    .کند  دعوا  ۀتواند علیه بدهکار متوفی اقاممی   ،بستانکار از متوفی گفته    قانون فوق الذکر   235مادهدر  

گویند که یک  ی غیرمستقیم میبه این دعوا، دعوا  .است  غیرمستقیم  او  نفع  امّا  دارد  نفع  دعوا  ۀبستانکار در اقام 

  است. شده بینیپیش  ما قانون در که بوده استثنایی ۀنمون

مدعی باید طلب خود    ،اگر طلب از متوفی محرز نباشد  داردقانون امور حسبی مقرر می   236ماده:  2درپرانتز

توفی یا مالی از متوفی نزد  را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون م

به معنی عدم پذیرش   رد ترکه تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.داند اقامه کند و می او می 

ترین  رد ترکه به معنای رد تملک ترکه نیست و مهم ولی  باشد.  ر پرداخت دیون متوفی از ماترک می مداخله د

رد ترکه   ماهیکاثر رد ترکه عدم مسئولیت وراث در ایفای دیون متوفی است. ورثه برای رد ترکه باید ظرف  

را به دادگاه اعلام کنند. اگر ورثه رد ترکه را ظرف یک ماه از تاریخ فوت و یا ظرف یک ماه پس از تحریر  

 گردد. اعلام نکنند قبولی مطلق محسوب می ترکه 

قبول یا رد ترکه توسط وراث نقشی در سهم الارث  در اقع    .باشده منزله اعراض از ترکه و ارث نمی ب   رد ترکه

تعلق خواهد گرفت و مالکیت  که ترکه را رد کرده  هم  ورثه ای  وارثین ندارد و اگر مالی از متوفی باقی بماند به  

 
داند یا مدعی است  تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد میبستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به .  1

 .که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند
 .شات استاد استفرمایلب خارج از  این مطا  ۲

120



تر شایگان دک عوا و د ر صلاحیتداختلاف      

15 
 

ست که در  ا  نتیجه رد ترکه توسط شخص به طور مختصر این  باقی استو  اشخاص با رد ترکه همچنان مستقر  

مطالبات و دیون و ... دخالت ندارد و حق اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است و نیازی به    ،تصفیه  امر

 .جلب رضایت شخص توسط سایر وراث وجود ندارد

 :ضمانت اجرای شرط نفع

قانون آئین دادرسی مدنی احراز شود، یعنی خواهان ذی نفع نباشد یا نفعش مشروع نباشد،    84ماده  10و    8اگر بند  

 .کند« صادر می رد دعوا دادگاه قرار » قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است  89مادهضمانت اجرای آن در 

است، چون نفع مشروعی وجود ندارد،    وارد ماهیت نشدهشود که که دادگاه  برای تصمیمی استفاده می  قرار

مدنی   قانون آئین دادرسی 2ماده همچنین در  .کند که حق دادخواهی با شرایط قانونی منطبق نیستدادگاه اعلام می 

 (است مهمی بسیار بسیار ۀاست. )مادبیان شده نفعذی 

دادخواهی مورد حق  از حق ،در  استفاده  قاعده  سوء  در    به صورت یک  اساسی   40اصلکلی  )قاعده    1قانون 

به صورت یک قاعده کلی در   استفاده از حق ممنوع شده  هم این سوء  دادرسی. در  است  بینی شدهپیش  لاضرر(

: در این تبصره  2انون آئین دادرسی مدنیق  109ادهماست؛ مثلاً تبصره    موردیبینی نشده و  دادرسی ما هنوز پیش

 اشاره کرده که سوء استفاده از حق ممنوع بوده و ضمانت اجرا دارد.شویم متوجه می  اقانونگذار مستقیم نگفته امّ

 خواهی ممنوع است. استفاده از تجدیدنظرخواهی و فرجاماستفاده از حق دادخواهی، سوءبه صورت کلی، سوء

 
 .تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدهیچ کس نمی.  1

ور  چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صد - تبصره .  ۲

 .حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید
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 اردیبهشت  25/ مورخ  11ۀ جلس

 ق  طرفین حقو و     دعوا    شرایط 

 حق بودننفع و ذی ذی 

حق  نفع باشید اما ذیتوانید در دعوا ذیمتفاوت است. شما به عنوان خواهان می   حق بودنذی با    نفع بودنذی 

 .حق بودن ملازمه نداردنفع بودن با ذی ذی نباشید. به عبارت بهتر 

ماهیت دعوا ورود   دادگاه قبل از آنکه به شود و  توسط دادگاه کنترل می   ابتدای دادرسی نفع بودن در  ذی 

اگر من به این دعوا  دهد که  یعنی دادگاه به این سوال جواب می  نفع بودن شما را احراز کندکند، باید ذی

مثلاً وقتی دو نفر با هم قراردادی رسد یا خیر؟  حق شناخته شود، آیا به او نفع میرسیدگی کنم و خواهان ذی 

، یک نفر ادعای خسارت به استناد یکی از شروط قراردادی آیدکنند و بعد بینشان اختلاف پیش می امضاء می

 نفع ذی   وی راگیرد  کند، این ادعا چون مرتبط با خودش است و اگر احراز شود خسارت به او تعلق می می

 کنیم.قلمداد می

که    شوددهد، متوجه  انجام میرا  بررسی و کارشناسی و...    ،بعداً که دادگاه به ادعای او رسیدگیچنانچه  اما  

حق  نفع بود اما ذی خواهان ذی کند که  دادگاه اعلام می،  شرایط قانونی و قراردادی مطالبه خسارت محقق نشده

 نیست.

نفع بودن را اما اگر ذی ؛  کندصادر می   "رد دعوا  قرار"  نفع بودن را احراز نکند  اگر دادگاه ذی   :نکته

 کندصادر می "حقی به بی  حکم " حق بودن را احراز نکرد احراز کرد اما ذی 

بینی ق.آ.د.م پیش   89و    84مادهنفع نباشد، ضمانت اجرای آن در  اگر خواهان ذی که  گفتیم  در جلسۀ قبل هم  

 صادر خواهد شد. قرار رد دعواشده که 

 داشتن سِمَت 

هرکسی که دعوایی اقامه   است.    "داشتن سمت" بینی شده  دیگری برای اقامه دعوا و دادخواهی پیش   شرط

که گفته هر کسی قراردادی    قانون مدنی  196مادهمثل    ؛کندمعمولاً آن دعوا را برای خودش اقامه می  ،کندمی

 !است دعوا هم همین طور ؛....مگر اینکهکند کند، برای خودش منعقد میمنعقد می 

اما   ؛نام دارد  "اصیل"نفع است  کند و شخصاً ذیاقامه می  دشخصی که دعوایی را خودش برای منافع خو 

،  شخصو    وضعیتکند، به این  مواردی وجود دارد که شخص دعوایی را به نام و حساب شخص دیگری اقامه می 
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دهد دعوایی را به نام و حساب به شخص اجازه می عنوانی حقوقی است که    "سمت"پس    گوییم  می   سمت

داشته باشد تا بتواند دعوایی را به نام دیگری "نمایندگی"بنابراین شخص باید    ؛دیگری در دادگستری اقامه کند

بینی  نمایندگی در قانون پیش  نوع  مگر اینکههیچ شخصی نمایندگی ندارد    دانیدو همانطور که می  اقامه کند

 . شده باشد

 ولی قهری، وصی، نمایندگی نهادهای عمومی دولتی   قانونی                     نمایندگی انواع 

 قیم، امین   قضایی                                            

 نماینده حقوقی  –وکیل دادگستری   قراردادی                                           

 لاز این نمایندگی، نمایندگی در مراجع قضایی برای اقامه دعوا یا دفاع در مقابجلوه  یک    :قانونی نمایندگی  

وصی، نمایندگان قانونی نهادهای دولتی و عمومی  است؛ مثل ولی قهری،    که علیه صغیر مطرح شده  است  دعوایی

 .(مثل مدیر عامل  آن نهاد،  اساسنامهشود یا در  بینی می تأسیس آن نهاد پیش   قانونمعمولاً نمایندگی آنها یا در  )

قیمقضایی نمایندگی   مثل  مفقودالاثر  یا  :  برای غایب  بینی  موقتاً پیش   (دنیمقانون    1012)ماده    امین که 

 حکم دادگاهبینی شده اما شخصش را با  ، اساس و ماهیت آن هر چند در قانون پیش ...  شود یا امین جنینی ومی

به بعد. در مواد قانون امور    دنیمقانون    1235ادۀم  بریم  کنند و با عنوان نماینده قضایی از آن نام میتعیین می

  اده بینی شده است؛ از جمله مهم مقررات متعددی درباره نمایندگی قانونی ولی قهری و به ویژه قیم پیشحبسی  

 .است که به نمایندگی امین برای جنین تصریح کرده سبیحانون امور  ق 103

 وکیل                  :قراردادینمایندگی  -  

 حقوقی  ۀنمایند                                        

درواقع    است.  وکالت دادگستریسمت، نمایندگی از طریق    ترین عنوان حقوقی برای رایج   وکیل دادگستری:

 شود.جزء حقوق بنیادین شهروندان محسوب می آنوکیل دادگستری آنقدر اهمیت دارد که داشتن 

 از وکیل در فرآیند دادرسی برخورداری حق( 1        ؟            اهمیت وکیل جایگاه و

 آزادانه وکیل  انتخاب( حق 2                                                  
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 اب دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند.( همه اصح1

از قبل ت گاهی برایشان  خود را انتخاب کنند )چون ممکن اس  وکیل  آزادانه  حق دارند خودشان  همچنین(  2

 وکیل انتخاب بشود!( 

. بنابراین موکل  واجد اهمیت شایانی استاست و شخصیت وکیل    داریامانت رابطه وکیل و موکل، رابطه  

 بسیارلذا آزادی اشخاص در انتخاب وکیل    و  باید وکیلش را بشناسد و به او اعتماد کند تا به او نیابت بدهد

دارد. آنچنان مهم است که در    اهمیت  پیش   35اصلاین حق  از  بینی شده، پس  ق.ا  های اساسی و  حقیکی 

های اساسی و بنیادین است و از جمله در قانون گوییم این حق جزء حقوقتی می   و  شودمحسوب می   بنیادین

محدود کردن این حق به موجب قانون جز در موارد جزئی و با بینی شده، منظور این است که  اساسی پیش

 .پذیر نیستامکان هدف مشروع، 

های حقوقی و سلسله مراتبی  (  رمنُ)هنجار  به    احترامع حاکمیت قانون،  فراموش نکنید یکی از اضلا:  نکته

تواند آن حق بنیادین را  تر قرار دارد نمیگذاری که در مرتبه پایین پس قانون   ؛ها وجود دارداست که بین نرم 

 . های قانون اساسی برای این تأسیس شدنداگر نقض کرد دادگاه و نقض کند

زند، گوییم، حرف آخر را می با ملاحظاتی که می   "زندقانون حرف آخر را می "شود  پس اینکه گفته می 

قانون خلاف  آمده تا  حرف آخر را بزند! دادگاه قانون اساسی    خلاف حقوق بنیادینگذار  ممکن است قانون 

شود و از این جهت مهم است که این  وکیل داشتن جزئی از حق دفاع محسوب می  .کندادین را ابطال  حقوق بنی

از   جزئی  منصفانهحق  می  دادرسی  کنیم، حق   ؛شودتلقی  سلب  دعوا  اصحاب  از  را  وکیل  داشتن  اگر  یعنی 

 .روددادرسی زیر سوال می ست که دیگربرخورداری از دادرسی منصفانه را نقض کردیم و اینجا

مرجع قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و از    ،دیوان اروپایی حقوق بشربد نیست بدانید  

این کنوانسیون در باب دادرسی    6ادهم  و  کندبینی شده پاسداری میکه در این کنوانسیون پیش   یهای بنیادینحق 

  ،از این دیوان صادر شدهدر محکومیت کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند  آراء بسیار زیادی    .منصفانه است

این کشورها سلب    ویژه در مرحله تحقیقاتبهرا به ویژه در امور کیفری و    حق داشتن وکیلمبنی بر اینکه  

 مانع داشتن  گردیده، ازآنجاکه متهم ثبت    ی که ازاظهارات  شده وای که تهیه  جلسهآن صورت  و بنابراین  اند کرده

 .اند، فاقد اعتبار استشده وکیل

شود و به همین خاطر است  مرتبط می   حق دفاع شهروندانبنابراین برخورداری از وکیل به طور مستقیم با  

اگر وکیل مستقل نباشد، ممکن است مقام  کنیم.  های وکلا صحبت میکه ما از استقلال وکیل و استقلال کانون 

و    ه در جرایم سیاسیشند( و به این ترتیب به ویژ)هر دو منافع مشترکی داشته با   شودخلط    او با مقام قاضی
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وکیل به ویژه در جرایم سیاسی و امنیتی اگر آزادی نداشته باشد،   امنیتی، متهم نتواند به حقوق خود دست یابد.

 " بله آقای قاضی هرچه شما بفرمایید"گوید  نشیند و میرود روی صندلی دادگاه میدفاع کند، می   تواندنمی اصلاً  

    حق ندارد پروانه وکالت وکیل را ابطال کند،   "دادگاه انتظامی وکل "به همین خاطر، هیچ نهادی جز

این اختیار را داشته باشد که به راحتی پروانه وکیل را ابطال کند، دیگر استقلالی باقی زیرا اگر هر نهاد دیگری  

پاسدار استقلال وکیل   گذاری کشورمان تا چه حد بنابراین باید دید تغییرات اخیر در حوزه قانون   .نخواهد ماند

 !...های وکلاستناقض استقلال وکیل دادگستری و کانون  است و تا چه حد

 ق.ا و حق برخورداری از وکیل 35نکات پیرامون اصل 

شود، چند نتیجه گوییم حق داشتن وکیل، یکی از حقوق اساسی و بنیادین اصحاب دعوا محسوب میوقتی می

 :را به دنبال خواهد داشت

است حق  سلب  (  1 نهادی      داشتن وکیل ممنوع  هیچ  و  مرجعی  هیچ  و  دادگاه  ، گذارقانون   وولهیچ 

 تواند داشتن وکیل را از اصحاب دعوا سلب کند.نمی 

شغلش    و به بیان دیگر  کندای کار می وکیل به صورت حرفه   ، از آنجایی که داشتن وکیل یک حق است(  2

مکلف است    دولت،  الوکاله وکیل را ندارندحق   برای پرداخت  توانایی مالی   یاشخاصچنانچه    وکالت است  

 .  1پرداخت کند   را برای آنهاالوکاله حق 

قانون   302ادهمهای مندرج در  صرفاً در مورد جرایمی است که مجازات آنها، مجازات  تسخیریوکیل    :نکته

جرائمی که در صلاحیت    برخیو    1کیفریاست؛ یعنی جرائمی که در صلاحیت دادگاه    آئین دادرسی کیفری

 است.  محدودبنابراین  است  انقلبدادگاه 

 دارد: بال 2ثانیاً باید به این توجه کنید که داشتن وکیل 

 ؛ کندوکیل انتخاب می  خودشیا                     .متهم بتواند وکیل داشته باشد (1

 تسخیری وکیل  کند =برایش انتخاب می دادگاهیا                                                      

انتخاب کنید، پرداخت حق (  2 دارد اما در باب    تعرفه و قراردادی  یکالوکاله آن  اگر شما خودتان وکیل 

 وکیل تسخیری از   الوکالهگفته شده حقدر قانون    که وکیل تسخیری در عمل این چنین نیست. درست است  

ای است و آن وکیل دیگر انگیزه   عمل رایگاناما در    ،شودپرداخت می   قضاییهاعتبارات مصوب قوه  محل  

 .جدی نداردبرای پیگیری به صورت کارآمد و 

 
 اجرا نشده است !  35تا به این لحظه اصل  1
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برای مواردی که    مجزا و منطقی   ،ردیف بودجه مشخصبایست یک  می   35اصل در معنای  رسد  به نظر می

اما هنوز برای این موضوع قانونی وضع نشده    ؛بینی شوداشخاص توانایی مالی برای گرفتن وکیل ندارند پیش 

 .1است

 "قضات "اگر قرار است روزی تحولی در دادگستری ما ایجاد شود، رکن اصلی آن  بدانید و آگاه باشید  

زیرا    های آن کشور هستند.دانان هر کشوری قاضی ترین حقوقمهم  چراکهها باید قاضی شوند  بهترین   ؛هستند

شود های حقوق گفته می آنچه در دانشکده  نماید.رخ می  های حقوقنه در دانشکده  و  حقوقِ زنده، در دادگستری

نویسیم اما اجرا  شود که روی کاغذ میاگر در عمل اعتباری نداشته باشد، حقوق تبدیل به یک چیز مُرده می 

وجود داشته باشد   اراده سیاسی مهم است که    واقعااین    در حقیقت به حاکمیت قانون باور نداریم.و    کنیمنمی 

 . شودحقوق به یک سرگرمی تبدیل می اگر وجود نداشته باشد،  ؛برای پذیرش حقوق

  حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی از این جهت در آئین دادرسی ارزشمند است   جه آنکهینت

پیوند    است و با آن  اصول بنیادین حقوق دادرسیشود و حق دفاع یکی از  محسوب می  حق دفاعکه جزئی از  

و با   جزئیحق برخورداری از وکیل باید به صورت    محدود کردنهمچنین گفتیم که    مستمر و ذاتی دارد.

 باشد.هدف مشروع 

 در قوانین ما: ی حق برخورداری از وکیلهامحدودیتی از انمونه

تر که پیش  دادسرا و دادگاه نظامی  سازمان قضایی نیروهای مسلح در واقعی یعنی    :ق.آ.د.ک  625ماده 

 .هاستیکی از این محدودیت، اجمالاً تشکیلات آن را بررسی کردیم

جایی که در  از آناست؛    امنیت ملی حدودیت مذکور در این ماده به دلیل نوع جرایم آن است که مرتبط با  م

ها را انجام  هستند، بنابراین اشخاصی که وکالت این پرونده  یسرّ  قی یا فوسرّها اسناد محرمانه،  این پرونده

 
اگر به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و به آن باور داشته باشیم، قضات حق ندارند که قانون عادی را به    حاشیۀ این مطالب باید ذکر کنیمدر    1

های  دادگاه شود. به همین خاطر شورای نگهبان و  نقض می  "اصل تفکیک قوا "این ادعا که مخالف قانون اساسی است ترتیب اثر ندهند، زیرا در این صورت  

این  "گویند که اند اما در کشوری مثل ما که دادگاه قانون اساسی نداریم، مسئولیت قضات ما بیشتر است. به همین خاطر قضات نمیبینی شده قانون اساسی پیش

گزینند که مغایر قانون  کنند و تفسیری را برمیعادی را در پرتو قانون اساسی تفسیر میبلکه قانون    "کنیم! قانون مخالف قانون اساسی است و آن را اجرا نمی

 خواهد :(  منتها چنین کاری جسارت می اساسی نباشد 

 شوند: دسته تقسیم می 2ضات ما به  گوییم ق از همین جاست که می

های حقوق  ای که بیان شد، دارا هستند. زیرا برای آن در دانشکده دان هستند جسارت و قدرت تفسیر قوانین را به شیوه قضاتی که حقوق  دان  قضات حقوق

 . اندآموزش دیده 

 ؟! خواهد تفسیر کندای که گذرش به دانشکده حقوق نخورده باشد، چطور میقاضی  سایر قضات 
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فوق  وهستند    گلچین شدهدهند اشخاص  می نیروهای 1الذکر مطابق ماده  ، وکلای مورد تأیید سازمان قضایی 

اما در این    ؛هست  محرمانهدر واقع در همه کشورها اسناد مربوط به جرائم سیاسی و امنیتی    .شوندانتخاب می

ها را افشا  وکلایی که اسناد این پرونده کنند، بلکه برای  کشورها برای وکالت و وکلا محدودیت ایجاد نمی 

ایم، به این صورت  ما روش دیگری را در کشورمان برگزیده  یکهدرحال  کنند.بینی میپیش   " مسئولیت"کنند  

نه اینکه وکلا را آزاد بگذاریم اما برایشان مسئولیت ایجاد کنیم که از محتویات    ،کنیمکه وکلا را انتخاب می 

 ها در خارج از دادگاه صحبت نکنند! این پرونده

تواند  بینی شده این است که بازپرس مییکی از مواردی که در قانون آئین دادرسی جدید پیشهمچنین  

ل جریان  در ک  و  است  موقتاین محدودیت  اما    ؛را صادر کند  "قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده"

نمی  اجرا  دادگاههست،    فقط در مرحله تحقیقات در دادسراشود،  دادرسی  به وگرنه در  ها آزادی دسترسی 

 محتویات پرونده وجود دارد. 

بر حقوق   استثنائیاگر بخواهیم در قانون    هک  مهمواره باید این نکته را مدنظر داشته باشیکنیم  ار میرهم تکباز

 بینی کنیم:ویژه حقوق بنیادین آنها پیش ه شهروندان و ب

 .ای نباشد که اصل حق زیر سوال برودبه گونه  باشد  محدوددامنه این استثناء باید  اولاً

  اشخاص  حق  ،اگر هدف معقول و مشروع نداشته باشد  داشته باشد    هدف مشروعاین استثناء باید یک    ثانیاً

 خواهد شد نقض

    2با این فلسفه وضع شده که رسیدگی در جرائم نظامیقانون آئین دادرسی کیفری    625مادهبنابراین  

فیلتری غیر از فیلتر  گیرند باید از یک  ها را بر عهده میلذا وکلایی که وکالت این پروندهف  ،ماهیتاً سری است

 عبور کنند. کانون وکل

مصوب    " انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا"در خصوص    مجمع تشخیص مصلحت نظامماده واحده مصوب  

ق.ا اشاره دارد و بیان کننده حق برخورداری از وکیل برای همه شهروندان و   35اصل به    هدر صدر ماد  1370

 باشد. در قبال آن تکلیف دولت در رعایت این حق می

 اشاره شده:  روحانیت( این ماده واحده به دادسرا و دادگاه ویژه 1در تبصره )اما 

 
یا در مواردیق.آ.د.ک:    625ۀ دما  1 امنیت کشور  علیه  اسناد و   در جرائم  بر  پرونده مشتمل  به  که  آنها در  اطلاعات سری و  به  کلی سری است و رسیدگی 

دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای    نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی  صلاحیت سازمان قضایی

 .نمایندمسلح باشد، انتخاب می

 .زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده استنظامی تعیین وکیل در دادگاه   -تبصره 

 . باشدیحکمفرما م 562  دۀ ام بی ترت ن یهم  هم  تیروحان ژه یدر دادسرا و دادگاه و - 2
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یعنی  ؛ باشندویژه باید است، وکلای آن هم  ویژهاز آنجایی که دادگاه ویژه روحانیت خودش یک دادگاه 

 توانند در این دادگاه وکالت کنند.شرطی که در تبصره یک آمده میوکلا با 

 :شودتبیین میتبصره اینگونه این  ایجنت

 قانون اساسی است. 35اصل  خلف اطلق( این تبصره 1  

در  وجه ممیزه  و همه برابرند ،گیرندپروانه وکالت میوکلا ه ؛ هنگامی کاست وکل برابری خلف اصل  (2  

 :(   تخصص آنهاست نه در لباسشان

در خصوص   ،بیان شدق.آ.د.ک    625ادۀهای ویژه روحانیت و مآنچه در باب محدودیت در دادگاهباری  

چند که ذاتشان خلاف هر  ؛توان با آن کنار آمدمی  سامحبا قدری اغماض و تبود که    اختصاصیهای  دادگاه

اما    ها باید صفر باشدمحدودیتجایی است که تقریباً    "دادسرای عمومی "  از سوی دیگر  .قانون اساسی است

تحقیقات مقدماتی  برای وکلایی که در مرحله    محدودیتی  ،48ادۀمتبصره  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در  

انقلب و  عمومی  دادسرای  مشمول   در  که  یافته  سازمان  جرائم  و  خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  جرایم  در 

 بینی شده است. بنابراین: هستند، پیش  302مادههای مجازات

 ؛ توانند به این تبصره استناد کنندها نمی(، لذا دادگاهفقطاست ) دادسرادر مرحله این محدودیت ( 1

 ؛ صرفاً در جرایمی است که در تبصره بیان شده )منحصراً(( 2

رئیس قوه قضائیه  تواند وکیل خود را از بین آنها انتخاب کند، لیستی است که لیست وکلایی که متهم می( 3

 ! دهدتشخیص می 

کرده  را هم انتخاب    ی انتخاب کرده و آن مقام، قاضباشد که او را    مقامیوکیل نزدیک به    روحیۀاگر    :نکته

به همین خاطر   .گیرداستقلال وکیل مورد تردید قرار میقرار دارند و    جبهه قاضی و وکیل در یک  باشد، انگار

 کنند! انتقاد میبه شدت کلا از این تبصره دانان و به ویژه وحقوق 

 امر خطیر و رفیع وکالت

 دارد: وظیفه دوگیرند، وکلای دادگستری زمانی که نمایندگی شخصی را برای اقامه دعوا به عهده می 

از  و  موکل است    حقوقکار وکیل دفاع از  درواقع  است:    "دفاع از حقوق موکل"کارکرد اول  وظیفه و  (  1

 کند! قوق موکل دفاع نمی ناح
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با  این است که وکلا در واقع    ،شوددوم که بسیار مهم است اما کمی نادیده گرفته می  ۀو وظیف  ( کارکرد2

در حقیقت بر علیه موکل  این کارکرد ممکن است  و    کنندمی   کشف حقیقت همکاری قاضی و دادگاه برای  

 تمام شود!

دهند،  کارکرد دوم را انجام میوکلایی که این    اشاره دارد بهبال دارد،    2  فرشته عدالتشنوید  اینکه می پس  

به هر قیمتی دغدغه موکلش را داشته باشد )کارکرد اول(    فقطزیرا وکیلی که    ؛نه فرشته  و  اندنه بالگرنه  و

. به لسان دیگر کندبه هر قیمتی دفاع نمی  و  ای اینگونه نیستوکیل حرفه اما  ،از موکلش دفاع کند خواهدمی

در کتاب گفته شده   نگاهش به کشف حقیقت و اجرای عدالت هم هست؛  کند اما  از حقوق موکلش دفاع می 

در کتابشان از اصطلاح  هم  هستند. دکتر متین دفتری    "همکاران دادگستری"کارشناسان دادگستری  وکلا و

 ۀنکتاست و این    همکار قاضیزیرا وکیل دادگستری،   ؛)ترجمه فرانسوی(انداستفاده کرده   "وابستگان دادگستری"

 است.  مغفول و شایانی

کشف  یکی از شرایط عمومی وکیل این است که مصلحت موکلش را رعایت کند و گاهی ممکن است  

توان  در این موارد چطور می آید که  حال سوال پیش می قرار گیرد.    حقیقت در مغایرت با مصلحت موکل

 ؟این دو کارکرد را با هم تجمیع کرد

را انجام   این کارکند که وکیل دروغ بگوید؛ اما او نباید  موکل ایجاب می و نفع  بله، گاهی مصلحت    پاسخ:

وکیل مدنی که در قانون مدنی وجود دارد، از نظر اصول    !وکیل دادگستری با وکیل مدنی متفاوت است  دهد؛

ای وکالت  حرفهوکلای دادگستری در درجه اول مشمول نظامات  شود اما  وکیل دادگستری را هم شامل می

بنابراین مصلحت موکل !  همان سوگند اجرا شودو ای کاش که  خورند،  سوگند می وکلای دادگستری    هستند.

تواند فوراً  به همین خاطر وکیل می   ای وکالت در تناقض و تعارض نباشد  تا جایی است که با وظایف حرفه 

 ! استقلل وکیل فقط از مقامات قضایی نیست، از موکل هم هست استعفا دهد

ماده واحده مصوب مجمع    3تبصره  د،اعطا شو  "مصونیت قضایی"به وکلا    تا   استقلال وکیل باعث شده-

مصونیت قضایی در واقع یکی  گوید  میاصحاب دعوا  توسط    تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل

قضا "از مصادیق   تأمینات شاغلین شغل  و  در  .  است"  احترام  دادگستری  چنانچه وکیل  دفاع بنابراین   موضع 

و گزارش شود. چنانچه جرم او  اعلام    "دادسرای انتظامی کانون متبوع وکیل"باید به    ، شود  میجر مرتکب  

بتواند   تا است    حفظ استقلال وکیل،  این سلسله مراتبدلیل    احراز شود، بعداً در دادگاه به جرمش رسیدگی شود

 نیست!  مصونیت به معنای مجوز دادن برای ارتکاب جرماما دقت کنید این ؛ آزادانه صحبت و دفاع کند
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 برخورداری از وکیل در دادرسی

در جرایمی   داشته باشند.  وکیل2توانند  هر یک از اصحاب دعوا می  1ق.آ.د.م   31ۀدامدر نظام حقوق ما مطابق  

دادگاه  که   می  1کیفریدر  دادگاه  رسیدگی  در  که  جرائمی  یا  می  انقلابشود  مشمول رسیدگی  و  شود 

، اما در نفر وکیل داشته باشند  3حداکثر تا  توانند  ق.آ.د.ک هستند، اصحاب دعوا می   302ادۀمهای  مجازات

 . میسر است وکیل 2 تا حداکثرو سایر موارد طبق قاعده 

ای که بیان شد، است، زیرا بر مبنای کارکرد دوگانه  الزامیمه دعوا  ادر اغلب کشورها داشتن وکیل برای اق

 دارد: فایده دو داشتن وکیل

وقتی مردم عادی ؛  است   تخصصی شود یک کار  کاری که در دادگستری انجام می و  دفاع از حقوق موکل  (1

در دادگستری  حقوقشان  احتمال اینکه  ،  نسبت به اقامه دعوا با مداخله وکیل  کنندبه عنوان اصیل اقامه دعوا می 

 بنابراین فایده اصلی برای خود موکل است. ؛بیشتر است تضییع شود

که  (  2 غیروکی   دافرا  خودهنگامی  )افراد  عوام  عنوان  می ل(  به  دعوا  بیشتر  کنند،  اقامه  گرفتاری قضات 

ا  ؛شودمی  ایدانند چطور دادخواست بدهندنمیمثلاً    نبوده وفراد از روند رسیدگی مطلع  زیرا  ئله سبب  ن مس . 

این کار را  قضات نباید    درحالیکه  کنند؛و آنها را راهنمایی    شوندای تبدیل به وکیل  قضات به گونه   شود تامی

 .نقض شودآنها طرفی بی ممکن است  راکهچ ،بکنند

بنابراین   نگه داریم.  طرفبی قاضی را  یم  بتوانکند که  معنا و اهمیت پیدا می اجباری شدن وکالت  اینجاست که   

ها با سهولت شود و به این ترتیب دادگاه  وکالت الزامیکند که  دادرسی و دادگستری ایجاب می  ۀحسن ادار

 کنند. بیشتری رسیدگی  

 صلحیت وکل

 ق.آ.د.ک بیان شده است.   3854و  3843و  2346قواعد راجع به صلاحیت وکلا در مواد   -

 
 . ندینما ی انتخاب و معرف  لی خود حداکثر تا دو نفر وک ی برا توانندیم نییاز متداع کیهر  1

کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و   توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفیدر تمام امور کیفری، طرفین می 2

 .کافی است رسیدگی

 .توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کننددر غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می - تبصره 

در   یدگ یپس از صدور قرار رس ایقانون و  نی( ا302)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) ی در جرائم موضوع بندها ک،ی  یفریپس از ارجاع پرونده به دادگاه ک 3

روز به او   نجدفتر دادگاه ظرف پ رینکرده باشد، مد یمعرف  ل یهرگاه متهم وک  شود،یم یدگی رس کی یفریدر دادگاه ک میکه پرونده به طور مستق یموارد

دفتر، پرونده را نزد   رینکند، مد یخود را معرف  لی کند. چنانچه متهم وک یخود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرف  لی کند که وک یاخطار م

 شود. نییتع ی ریتسخ  لیمتهم وک یکند تا طبق مقررات برا یدادگاه ارسال م سیرئ

 .شودینم رفتهیپذ یدگیجلسه رس ل یپس از تشک لی عزل وک ای ینییتع لی وک یکند. استعفا یبه دادگاه معرف لیحداکثر سه وک  تواندیم نی از طرف  کیهر  4
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وکیلی که در امور  نام دارد و    تسخیریوکیل    شود  از طرف دادگاه تعیین می   کیفریوکیلی که در امور  

شخصی که اعسارش اثبات    1ق.آ.د.م   513مادهطبق    . تی دمعاضوکیل    شود  از طرف دادگاه تعیین می  حقوقی

پرداخت  می از  اینکه  بر  علاوه  طور  شود،  به  دادرسی  میمی   معاف  موقتهزینه  وکیل  شود،  تقاضای  تواند 

 کند. ای پرداخت نمیالوکالهتی بدهد که در این صورت حق دمعاض

 نماینده حقوقی

؛  ست به عنوان شخص دارای نمایندگی و سمت جهت اقامه دعوا  ،بر داشتن وکیل  استثناءنماینده حقوقی یک  

های  زیرا شما باید در دادگستری یا به عنوان اصیل اقامه دعوا کنید یا به عنوان وکیل )فعلاً کاری به نمایندگی

زیرا وکالت  ، تواند اقامه دعوا کندگذاریم!( بنابراین وکیل مدنی نمیقانونی و قضایی نداریم و آنها را کنار می

را از شمول این    دولتی و عمومی ق.آ.د.م نهادهای    32ادۀمگذار ما در  قانون  اما  دادگستری یک تخصص است

اند، کارمندانشان حقوق خوانده چون این نهادها دولتی هستند و در دایره حقوقی آنها    هگفت  ه وقاعده مستثنی کرد

به این نهادها اجازه داده شد تا از کارمندان خودشان  الوکاله نکنیم. بنابراین  دولت را مکلف به پرداخت حق 

 شوند نماینده حقوقی این اشخاص می  برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند

یکی از کارمندان اداره حقوقی خودشان را به عنوان نماینده معرفی    ،یا شهردار تهران  عاملمدیربنابراین مثلاً  

تواند دعوا اقامه کند و از این جهت تفاوتی بین نماینده حقوقی و وکیل می  مثل وکیلکند. این نماینده  می

به تخلفات که وکلا مشمول آن هستند. دادسرا و دادگاه انتظامی    ای استتفاوت در اخلاق حرفه اما    ؛نیست

 .شوداما نمایندگان حقوقی کارمند هستند و با آنها برخورد انتظامی نمی ، کندمی وکلا رسیدگی 

به    :دچار تغییر و تحول شده   1401سال  نماینده حقوقی و عدم الزام به داشتن وکیل از    البته برخورداری از

 :1401مصوب  بنیانقانون جهش تولید دانش  15مادهموجب 

گذار دایره نمایندگی حقوقی که پیش از این فقط راجع به نهادهای عمومی و دولتی بود، به  قانون   اولدر گام  

دانش شرکت موسسات  و  داد.  بنیانها  گام    تسری  پ    بعدیدر  بند  موجب  و    20ادۀمبه  مالی  تامین  قانون 

توانند نمایند حقوقی برای اقامه دعوا داشته  مه اشخاص میهالواقع  تصریح کرد که فی   1402مصوب  هازیرساخت 

 .باشند به غیر از اشخاص حقیقی

 
 :تواند از مزایای زیر استفاده نماید پس از اثبات اعسار، معسر می 1

 .معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است -1

 . الوکالهحق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق -2
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در حال حاضر    و  وکالت دادگستری جایگاه قبلی خود را از دست دادهبا نهایت تاسف باید گفت  بنابراین  

 .الزامی به داشتن وکیل برای اقامه دعوا ندارندخصوصی  و  اعم از عمومی، دولتی تمامی اشخاص حقوقی 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: 18رأی شعبه 

د از و بع 84که در مواد مدنی است یهاادرسیدعوی یکی از مباحث مهم دایرادات وارد بر  اولاً موضوع

گدار قرار گرفته است. ازآنجایی که وجود ایراد در دعوی ین دادرسی مدنی کشور ما موردتوجه قانونقانون آی

و در نتیجه جلوگیری از صدور عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی باعث  له شکلی اغلببه عنوان یک مسئ

توجه به آن و سعی در لذا  .انی خواهند شدعوی بایگددور قرار رد با ص هاییوندهرحکم شده و نهایتا چنین پ

 ای برخوردار است.طرح دعوی بدون ایراد برای خواهان از اهمیت ویژه

 دهنده است؛ علت وجود چنین ایرادی امکانراز سمت دادخواستاحایراد عدم ترین ایرادات، یکی از مهم

سوی خواهان تحت عناوین وکالت، ولایت، مدیریت، قیمومیت و غیره دگی از به نماینطرح دعوی در دادگاه 

دهنده نسبت به ارائه مدارکی به ن ایراد باید از دادخواستگیری از مطرح شدن ایاست. بدین ترتیب برای جلو

اص مبذول نماید. دهند، توجه خدعوی به نیابت از خواهان نشان میدادگاه که سمت نمایندگی او را در طرح 

پیوست دادخواست نشده است.  ،ستدهنده ایه اساسنامه شرکت که مبین اختیارات دادخواستثانیا در مانحن ف

است دفتر محترم پرونده را م دادخواست احراز نشده است. مقرر یرعامل در اعطای وکالت برای تقدیاختیار مد

 از آمار کسر و جهت رفع نقایص به دادگاه محترم نخستین ارسال گردد.

. اما دهدو فلسفه و دلیل آن توضیح می   سِمتَراجع به    ،است  مخاطب آن قاضی دادگاه نخستین   که این رأی  

 ؟ تواند دعوا اقامه کندعلوه بر اصیل و وکیل، قائم مقام هم می برای اقامه دعوا،  آید که پیش می  اینجا سوال

منتها    ؛دشونمحسوب می  اصیلخودشان به نوعی    باشد  ورثه  ، اگر منظور از قائم مقامدر پاسخ باید بگوییم  

مدیر "قائم مقامیِ  با نام  در نظام حقوقی ما وجود دارد،ای قائم مقام ویژه دیگراز سوی  !حقوق متوفی راجع به 

 بینی شده است.پیش 1قانون تجارت 841ۀادماست که در  "تصفیه ورشکسته

است. در مورد بقیه محجورین هدف از تعیین    سوءظنی ور است و حجر او حجر  جورشکسته در امور مالی مح

اما در ورشکستگی هدف حمایت از ورشکسته نیست بلکه حمایت از طلبکاران    ؛قیم حمایت از خود محجور است

 .و قضایی بر فرآیند تصفیه صورت بگیرد نظارت قانونی یک باید  درنتیجه؛ اوست

 
ممنوع    او گردد   دیعا  ی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگ  ی صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حت  خیتاجر ورشکسته از تار  1

ورشکسته بوده و حق   ی مقام قانون قائم   هیتصف  ریاو باشد مد  ونید  هیورشکسته که استفاده از آن موثر در تاد  ی و حقوق مال  اراتیاخت  هی است. در کل

 و حقوق مزبوره استفاده کند. اراتیاو از اخت یجادارد به 
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   زیرا    ؛بنابراین قائم مقامی مدیر تصفیه، قائم مقامیِ خاص هست و کمی شبیه نمایندگی قضایی است

به بعد قانون تجارت و قانون   418ادۀکند چه کسی مدیر تصفیه باشد. این قائم مقامی مشمول مدادگاه تعیین می

 امور تصفیه است.

ایراد سمت را مطرح کرده که توضیح آن به    نیز دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی   4رأی شعبه 

ایرادِ سمتِ دادگاه بدوی را   وبیان شده است  دادگاه تجدیدنظر استان گیلن    9رأی شعبه    تری درشکل واضح

  1.ه استنپذیرفت

 تاهلی 
 :برای آن متصوریم که دو معنا شرط بعدی برای اقامه دعوا، داشتن اهلیت است

 ق.م 956 ادۀشدن حق و تکلیف م دارا تمتع:                 اهلیت:

 دادخواهی حق  استیفاء:                          

حق    اجرای، زیرا اقامه دعوا مصداق  روندبه شمار می  ءق بارز اهلیت استیفاادیحق دادخواهی و اقامه دعوا مص

باشد. از   بالغ، عاقل و رشیدشود شخص اهلیت دارد که  در حال حاضر در نظام حقوقی ما وقتی گفته می   است.

شود که هر شخص با رسیدن به بلوغ اهلیت استیفاء را ق.م چنین مستفاد می   1210  ادۀم  صدرو    1تبصرهجمع  

 شود.دارا می

  ( 2( و )1بنابراین از جمع مقررات مربوط و تفسیر صدر و تبصره  )  توان چند نتیجه گرفت:ق.م می  1210م 

 است. اهلیتاقامه دعوا منوط به داشتن   (1

 است. پذیرغیرمالی با سن بلوغ امکان اقامه دعوا در امور ( 2

سالگی( رسیده   18)اماره رشد    سن رشدپذیر نیست؛ باید شخص به  با سن بلوغ امکان  مالیاقامه دعوا در امور  (  3

 احراز شده باشد.  حکم دادگاهرشد او به موجب  18تا   15باشد یا در فاصله سنی 

ق.آ.د.م   89و    84که بیان شد را نداشته باشد و دعوا طرح کند، مشمول م    یاهلیت در معنای  خواهاناگر  :  نکته

تواند به استثناء  نمی دادگاه    86اهلیت نداشته باشد، بر اساس م    خواندهاگر    اما؛  شودمی   ردشده و دعوای او  

 اهلیت نداشتنِ خوانده، دعوای خواهان را رد کند. 

 
 اهده نمایید.توانید مشامی می گروه تلگرآراء را در  اینو متن تصاویر  1
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 خرداد  1زدهم / مورخ جلسۀ دوا

 دعوا  اقامه   موانع 
 . شده باشدهای قانونی اقامه  ( دعوا خارج از مهلت1
، مدت زمانی است که یک اقدام قانونی )در مهلتمهلت تعیین شده است.    ادر برخی موارد برای اقامه دعو 

ما منظور از این اقدام قانونی اقامه دعواست( باید در آن مدت انجام شود و اقدام خارج از آن مدت به    بحث

اقامه دعواست.   باید  مهلتدر حقوق    مامعنای مانع در  این صورت حق در  ؛رعایت شوندهایی داریم که  غیر 

 .شودساقط میاشخاص 

ای که خانمش به دنیا آورده متعلق به ایشان نیست، در این مورد قانون گذار  اگر پدری معتقد باشد بچه مثلاً

تواند دعوای  بخاطر حفظ کیان خانواده و تعیین تکلیف سریع موضوع بیان کرده که در مهلت معینی مرد می

س از انقضای این مدت دعوا اقامه کند، دادگاه پاگر این مدت تمام شود )منقضی شود( و    ؛اقامه کند  ی ولدنف

م( که به موجب این ماده قانون  .ق  1162  ادۀ)م  دانددیگر این دعوا را حتی اگر درست هم باشد مسموع نمی 

اگر در این مدت دو ماهه، دعوا   ی ولد مهلت تعیین کرده است.گذار، دو ماه از زمان اطلاع برای اقامه دعوای نف

 متعلق به زن و شوهر خواهد بود.  فرزند ،ل خواهد شد و بر اساس این امارهتحمیبر او   اماره فراشاقامه نکند، 

 های قانونیمهلتهایی برای مثال
 است. در قوانین مختلف پیش بینی شده هایی مهلتبعضا و  های کلی وجود ندارددر حقوق ما مهلت

شود، دارنده این بیان شده: وقتی چک، سفته یا برات صادر می تجارتقانون  287و  286 دۀابرای مثال در م

ها اقامه دعوا کند، اگر خارج از سند تجاری ظرف مدت معینی باید چک را برگشت بزند و علیه ظهرنویس

شود  دیگر دعوای دارنده علیه ظهرنویس شنیده نمی مهلتی که در این مواد معین شده دعوای خود را طرح کند،  

به این ترتیب این چند نفر ظهرنویس را به عنوان مسئول پرداخت، ؛  تواند به صادر کننده مراجعه کندو فقط می 

 دهد.از دست می

دیدیم که به طور کلی برای اقامه دعوا در دیوان    دیوان عدالت اداریقانون جدید    16ادۀماز طرف دیگر در  

کند که اگر کسی نسبت به یک تصمیم دستگاه اجرایی اعتراض  بیان می  16مهلت پیش بینی شده است، ماده  

باید در دیوان طرح دعوا کند، اگر خارج از این مهلت اقامه دعوا کند و   ماه 6تا  3ظرف نظر دارد حسب مورد

 شود.دیگر دعوا شنیده نمی ،هم نداشته باشد دلیل موجهی 

 دی باقی هنوز فاصله زیا  اگرچهرود،  به سمت مرور زمان پیش میکم  کمحقوق ما  توانیم بگوییم  میبنابراین  

 .  مانده است
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مهلت برای  مله  جهایی از  لتمه  ؛از اهمیت بالای برخوردارند  آئین دادرسی   در  های تعیین شدهمهلتنکته:  

شود و ساقط می  شخص  این مهلت ها تمام شوند حق  هانچچنو ...،    اعتراض به نظر کارشناس،  اعتراض به رای

ها در آئین  ، بنابراین مهلتو نظم در این زمان بسیار اهمیت دارد  بودهاز آنجایی که دادرسی مبتنی بر زمان  

 .1د.م .آ.ق 84م  11بند . شوندترین مباحث محسوب میاز مهمیکی دادرسی 

 ( مرور زمان2

منتها تفاوت آن به طور   ؛شوددعوا شنیده نمی   مهلتی است که بعد از سپری شدن آن،  مرور زمانمنظور از  

تواند به آن  رأسا نمی هدعوا ایراد کند و دادگا  واندۀخ سنتی با مهلت قانونی در این است که مرور زمان را باید 

 دهد. ترتیب اثر می دادگاه رأساًمهلت را  درحالیکه ترتیب اثر بدهد

. چیزی تحت عنوان مرور زمان نداریم  نی در امور مد در حال حاضر در حقوق کشورمان،    بد نیست بدانید

ابطال شد و    مغایرتش با شرعاز انقلاب بدلیل  به طور کامل داشتیم اما بعد    1318قبل از انقلاب در قانوناگرچه  

توانیم در  سال پیش هم باشد، می  60بنابراین حتی اگر دعوای مدنی ما مرتبط به  بینی نشد!  در قانون جدید پیش

 صادر شده بود!  1323ای که در سال  اقامه شده با خواسته ابطال اجرائیه  یدادگستری دعوا اقامه کنیم: اخیراً دعوای

 حاضر مرور زمان در امور مدنی به طور کلی نداریم، اما در آئین دادرسی کیفری داریم.  حال پس در

اما آن حق کماکان در عالم   دهدحمایت قضایی را از دست میی مشمول مرور زمان بشود،  ق: اگر ح نکته

. به این شنومدعوی تو را نمی گوید ولو اینکه حق با تو هست یا نیست من  ثبوت باقی است، فقط دادگاه می

 .2م.ق 269ادۀمشود و مشمول تبدیل به »حق طبیعی« می حقترتیب این 

استناد ایفای ناروا،    تواند دعوای استرداد بهبنابراین اگر متعهد، تعهدش را با رضایت نامه ایفا کرد دیگر نمی

 . شودشود بلکه حمایت قضایی حق ساقط میپس مرور زمان باعث ساقط شدن حق ماهوی نمیطرح بکند، 

 ( اعتبار امر قضاوت شده3

  « موضوع دعوا اینجا به معنای »  امرو منظور از  اعتبار امر قضاوت شده ترجمه یک واژه فرانسوی است،  

، مشمول اعتبار امر خواسته امر مدنی قرار گرفته و درباره آن حکم صادر شدهموضوعی که یک بار  .  است

ی  معتبر است و دیگر هیچ مرحله خاتمه پیدا کرده و  به معنی امری که یک بار قضاوت شده،    ؛قضاوت شده است

 تواند به آن رسیدگی کند.  نمی

شرط را   3برای اینکه اعتبار امر قضاوت شده وجود داشته باشد و مانع طرح مجدد دعوا شود، قاضی باید این  

 : احراز کند

 
 اقامه شده باشد.  ی دعوا خارج از موعد قانون ( 11:   تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنددر موارد زیر خوانده می  1
 بود. استرداد او مسموع نخواهد یدعو دینما فاءیخود آن را ا لی اگر متعهد به م باشدیمتعهدله قانوناً حق مطالبه نم یکه برا ی در مورد تعهدات 2
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 دعوا  اصحابوحدت  (1

 وا دع موضوعوحدت ( 2

 دعوا منشاء                      دعوا   سببوحدت ( 3

 دعوا  سبب     

که قبلا دعوا طرح کردند و حکم برایشان صادر شده دوباره دعوا مطرح    همان کسانییعنی    :اصحاب دعوا(  1

 کنند. 

را خواسته دعوای خود قرار    همان موضوعنه تنها اصحاب دعوا همان اشخاص هستند، بلکه    :موضوع دعوا  (2

 است.   تکراریاند. به عبارتی، از آنجایی که یک بار دعوا مطرح شده و دادگاه هم حکم صادر کرده، دعوا داده

 د کنیشما وقتی دعوایی مطرح می؛  وحدت سبب دعوا هم یکی از شروط امر قضاوت شده است  :سبب دعوا ( 3

 : این دعوا یک منشاء و یک سبب دارد

 باشد. واقعه حقوقی یا قانون، قرارداد، عمل حقوقی سبب دعوا دعوا : ممکن است منشاء

 .باشد ترجزئیتواند همان موارد فوق باشد اما دعوا: سبب دعوا هم می  سبب

 .»یک شرط قراردادی« است بلکه قرارداد نیست، ۀمثلا منشاء دعوای شما »قرارداد« است اما سبب آن هم

سبب    در این صورت؛  دهیدوجه التزام موضوع فلان ماده از قراردادتان را موضوع دعوای خود قرار مییعنی شما  

ها دعوا مبتنی  توانید دهمی به همین خاطر    ←اما به طور کلی منشاء دعوا، قرارداد است    شرط قراردادی  ،دعوا

 . بر یک قرارداد اقامه کنید، با اسباب متفاوت

ا در دادخواست خود، خواسته یا موضوع  مش  دهد. مثلارا تشکیل می  موضوع دعوا  هویت  است که  سبب  همین

مثلا خواسته   .سبب دعواشود این می ← بابت چی؟گویند همین که به شما می؛ مطالبه وجهنویسید: دعوا را می

 .سبب یا جهت دعواشود یخیار عیب م ←خیار عیب  بابت چی ؟  ؛ نویسید : فسخ دعوارا می

بین الف و    ،شوداست؛ یعنی وقتی یک حکم صادر می  نسبی ،  مدنی: اعتبار امر قضاوت شده، در امور  نکته

ب صادر شده و بین آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. به همین خاطر »وحدت اصحاب دعوا« را  

یعنی اگر نسبت    ؛تمطلق اساعتبار امر قضاوت شده    کیفریاما در امور  کنیم.  به عنوان یکی از شروط احراز می

به یک رفتار مجرمانه یک بار رسیدگی صورت بگیرد و فاعل آن رفتار تبرئه شود، دیگر همان افراد خواهان 

که در امور کیفری  چرا  .توانند آن رفتار مجرمانه را با عناوین اتهامی دیگر طرح کنندیا اشخاص دیگر نمی

شکایت    یمثلا شما از شخص  .کننده استرسیدگی  قاضی یا بازپرسبا    ، بلکهبا شاکی  نه  رمانهجتعیین وصف م

گوید از نظر من خیانت در کند و می کنید با این ادعا که خیانت در امانت کرده، ولی بازپرس رسیدگی می می

و برای »سرقت«    قرار منع تعقیبدر این صورت برای »خیانت در امانت«    ←امانت نیست، سرقت است!  

 .شودکیفرخواست صادر می
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اما در امور مدنی، موضوع دعوا یا خواسته یا  ؛  در امور کیفری »رفتار مجرمانه« ملاک است  به این ترتیب

ای که شما تعیین  دارد و دادگاه نباید از خواسته  موضوعیتکنید  عناوین که شما به عنوان خواهان تعیین می

 کرده اید فراتر برود.

 کند؟ی پیدا می تسر آیا وحدت اصحاب دعوا به قائم مقام هم   

بعدا   ،شودمختومه میکنند و  یعنی اگر شخص در زمان حیات خودش با طرف مقابل دعوایی اقامه می  ،لهب

 ند.توانند دوباره آن دعوا را طرح بکننمی که فوت کند ورثه 

اعتبار امر قضاوت شده    ، چنانچه سبب دعوا تغییر کندشددعوا گفته    جهت  سبب وبنا به آنچه در باب    :نکته

. مثلا کند  ی با همان خواسته اما با سبب متفاوت طرح و اقامهیتواند دوباره دعوامنتفی خواهد شد و خواهان می

تواند شود و نمیمی  ی حقبی محکوم به    ؛ اما  بودن  صوریکند به جهت  خواهان، ابطال قراردادی را مطرح می

. کندبودن مطرح می   فضولیدعوای ابطال قرارداد به دلیل  و  رود  مید  شناس. وی که خستگی نمیحکم بگیرد

 عنوان دعوا و اصحاب دعوا یکی هستند اما سبب دعوا متفاوت است. 

بنابر    .جریان ندارد  قرارهابه    عراجتبع  و به  دادگاه ها جاریست  احکامبه    نسبت: اعتبار امر قضاوت شده  نکته

موانع دعوا   فقدان،  کندباید شرایط اقامه دعوا احراز    شود ارد ماهیت دعوا  ودادگاه برای اینکه  م  .د.آ.ق  299ۀماد

یا  اگر یکی از شرایطی که پیش تر بحث کردیم وجود نداشته  پس  بعد وارد ماهیت بشود.  را هم بررسی کند،  

 شود. « صادر میقرار رد دعوا» و رسدموانع وجود داشته باشد، دیگر نوبت به ماهیت نمی

کاتی پیرامون  حکم    و   قرار   ن
شما ذی حق هستی یا نه، شرایط اصلا مهیا نیست که دادگاه به   نددا« یعنی دادگاه نمیقرارگوییم »وقتی می

  ( مثلا مطالبه وجه یا الزام به تنظیم سند و ...)دادگاه به آنچه که اصل ادعای شماست اینجا. ادعاهای طرفین ورود کند

 شود. دعواست یعنی دعوا مختومه می قاطعکند که معمولاً یک قراری صادر می ، بلکهکندورود نمی

 حیت. مثل قرار عدم صلا  ؛در ماهیت، قرار هست اما قاطع دعوا نیست  کندبرخی قرارهایی که دادگاه صادر می

شود و به یک  اما پرونده مختومه نمی کند که من صالح به رسیدگی نیستم به موجب این قرار دادگاه اعلام می

 .  شود مرجع دیگر فرستاده می 

پرسد ادعای شما چیست؟ کند و میمفقود بود، دادگاه شروع به رسیدگی می  عاما چنانچه شرایط موجود و موان

می بابت چی؟  خواهان  دارد،  وجه  مطالبه  درخواست  میگوید  را  دلایل  دادگاه  فقره چک،  این  پرسد؟ بابت 

 .شودشوند و اظهاراتشان شنیده میار میضاح و آنهامن شاهد دارم  ی استمدعخواهان 
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اینجا چون دادگاه   شوند. شود و خوانده دعوا محکوم به پرداخت وجه میبعد فرضاً ادعای خواهان احراز می

اعتبار امر قضاوت این حکم بعد از اینکه قطعی شود،  ؛کند« پیدا می حکمعنوان »  وارد ماهیت شده، رای دادگاه 

 1م .د.آ.ق 84اذۀم 6بند خواهد داشت. شده

که برای مهیا  شوند به این معنانامیده می  عدادیا  بعضی قرارها هستند که اصطلاحاً قرار تمهیدی یا    :نکته

برای   پرونده  ماهیتکردن  به  قرار  صادر می  رسیدن  مثل  قرار  ان سوگندتیاقرار    ،کارشناسی شوند.    استماع ، 

 کنند. شرایطی را برای رسیدگی به ماهیت دعوا مهیا می و بودهناینها قرار هستند اما قاطع دعوا  .اظهارات شهود

تشخیص دهد خواهان ذی نفع  دادگاه  اگر    اما مثلاً  ؛شودوقتی قرار قاطع نیست، موجب مختومه شدن پرونده نمی

تواند بگوید من  نمیدیگر همان دادگاه    پس)شودمی  مختومهپرونده    رنتیجهدو    کند« صادر میقرار رد دعوانیست، »

 .(دهمگردانم و به رسیدگی ادامه میاشتباه کردم و قرار را بر می
شود، شود که قاضی از رسیدگی فارغ شود. اما در قرارهای غیرقاطع قاضی فارغ نمیموجب می  قاطعقرارهای   

گردد و باید رسیدگی متوقف شود اما در هر حال پرونده باز است، بعداً دوباره پرونده بر میممکن است موقتاً  

مثل قرار عدم   غیرقاطع  های قراردر    .تا صدور یک رای قاطع اعم از قرار قاطع یا حکم ادامه دهدبه رسیدگی  

 پرونده کماکان مفتوح است اما بین مراجع قضایی فعلا سردرگم است.صلاحیت، 

 دعوا   انواع 
پردازیم به اکنون می  .آنچه تا الان بحث کردیم دعوا در معنای »حق دادخواهی« و شرایط و موانع آن بود   

 است.  «موضوع دعوا» در اینجا و منظور از دعاوی بحث انواع دعاوی

اند؛ که از  از جهت ماهیت حق مورد اختلاف یا حق موضوع اختلاف به چند دسته تقسیم کردهرا  دعاوی  

 و بعضاً آثار کاربردی و عملی دارای اهمیت است.   ینظر آموزش

 ( دعوای منقول / غیر منقول1
معیار شناخت و    کنندغیرمنقول تقسیم میموضوع دعوای، از یک منظر به منقول و  المیا    حقاز نظر    را  دعوا

باشد   منقولیعنی اگر حق یا مال موضوع دعوا    .داریم  مدنی به بعد قانون    11معیارهایی است که در مواد    آن

 . است و بالعکس منقولدعوای مربوط به آن هم  ←

  محل وقوع مال باشد، در »دادگاه    غیرمنقولای که مرتبط با اموال  : صلاحیت در دعاویاین تقسیم بندی  رثا

کالای    تسلیمقرارداد« یا »محل    انعقاد خوانده« یا »محل    اقامتتواند »محل  می  ،باشد  منقولغیرمنقول« و اگر  

 دهد. خودش را نشان می صلاحیتدر  این تقسیم رثپس ا .منقول باشد«

 
 صادر شده باشد.  ی شده نسبت به آن حکم قطع ی دگیکه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رس  یاشخاص  ایهمان اشخاص   نیطرح شده سابقا ب  یدعوا( 6  1
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 ( دعوای عینی / شخصی )دینی( 2

غیرمنقول اموال اعم از منقول و  منظور از  شود واموال طرح می  اعیان : دعوایی است که راجع به    عینیدعوای  

 . فرقی نداردو است 

  ذمه   بر: در دعوای شخصی، حق موضوع دعوا راجع به عین اموال نیست، این حق اصطلاحاً  شخصیدعوای  

الزام به  مثل اغلب تعهداتی که در قراردادها داریم:    ؛و خودش باید این تعهد را انجام دهدخوانده قرار گرفته  

 .  ... انجام یک تعهد معین، الزام به پرداخت ثمن الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و 

ای . مثلاً اگر آقای فرشچیان با یک مجموعهخوانده باشند قائم به شخصتوانند بنابراین تعهدات شخص، می 

توانند این کار را انجام دهند نه شخص  قرارداد منعقد کند برای خلق یک اثر هنری ویژه، فقط خود ایشان می

 چنین تعهدی قائم به شخص است. ←دیگری 

گیرد با این  که یک نفر به عهده می  ی؛ مثل زمانتنیس ئم به شخص  که قا  وجود دارد  تعهدگری از  نوع دیاما  

اگر انجام   ،عنوان که در فلان تاریخ در دفترخانه حاضر شود و سند رسمی خانه یا اتومبیل را به نام خریدار کند

بدهد که مشخص است اما اگر انجام نداد و خریدار به عنوان خواهان به دادگاه مراجعه کرد، در اجرای احکام  

شود و به قائم قاص از محکوم علیه سندی را امضا نماینده قانونی که مامور اجرا است در دفترخانه حاضر می 

  اما ذاتش مشخص است.، قائم به شخص نیست این تعهدلذا  ←کند  می

 : تقسیم بندی این  راثآ

نقد وارد   ما به این نظرا  ؛مال مورد ادعاست  متصرفکنیم که  ( دعوای عینی را علیه هر شخص اقامه می1 

خودرویی از شما خریدم که بعد خودرو را دست شخص شما یک قراردادی دارم و  است: فرض کنید من با  

 آن شخص ثالث اقامه دعوا کنم؟  یهتوانم علدیگری میبینم آیا می

تواند گرفته عمل تعدیل شده، حکم میاما در  ؛پذیریمدر دعاوی عینی می  قاعده اولیهاین را به عنوان یک    ←

توانیم علیه را فقط می  ینی د . اما دعوی  های بسیار زیادی مواجه استاجرای آن حکم در عمل با دشواریشود اما  

 شخص اقامه کنیم که دین یا تعهد بر ذمه اوست.  

نظر  2 از  باشندهم می  صلاحیت( دعوای عینی و دینی  موثر  به یک؛  توانند  اگر راجع  مال    دعوای عینی 

 .بودم خواهد .د.آ.ق 12و از نظر صلاحیت مشمول ماده  دعوای غیرمنقولشود می ←باشد  غیرمنقول

 شود.و مانند دعوای منقول، از نظر صلاحیت با آن برخورد می  معمولاً دعوای منقول است  یاما دعوای شخص

 ( دعوای مالی / غیرمالی 3
 . در دارایی خواهان خواهد بود به طور مستقیممالی  تثبیتیا  انتقال، پرداخت دعوای مالی نتیجه مستقیم
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مثلاً دعوای طلاق که    .ولو اینکه غیرمستقیم آثار مالی هم داشته باشد  ؛این گونه نیست  غیرمالیاما دعوای  

دادگاه باید در حکمی که راجع به    و  بسیار مهمی داردآما آثار مالی    .است  غیرمالی بدون تردید یک دعوای  

 .راجع به حقوق طلاق خانم تعیین تکلیف کند  وطلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر 

 ریال پولی مالی  شود به  یم می تقس   : مالی  یدعوا  -

 ارز       

 غیر پولی مالی      

مثل الزام به تنظیم سند، ابطال یک سند،   ؛خواسته های مالی هستند اما موضوع آن مطالبه وجه نیست  رخی ب

 .فسخ معامله و ... اینها دعاوی مالی هستند اما از نوع غیرپولی

 ( ذاتی یا ذاتا غیرمالی اند )غیرمالی   دعاوی غیرمالی :  

 ( اعتباری یا اعتباراً غیرمالی اند )غیرمالی    

ذاتی   دعاوی:  غیرمالی  این  مث  در  نیستیم  مالی  موضوع  یک  دنبال  به  تغییرل  ما  طلاق،  نام    نام  نکاح،  و 

 .آثار مالی خیلی مهمی دارد اما خودش غیرمالی است اینهاخانوادگی، ثبت واقعه ازدواج 

برخی از دعاوی مالی هستند اما قانون گذار از نظر اعتباری گفته از نظر من اینها غیرمالی :  مالی اعتباریغیر

 شوند(.می انگاشتههستند )در واقع غیرمالی 

دانیم که اما می  ؛غیرمالی اند  اعتباراً اینها    ←دعاوی تصرف عدوانی، دعوای تخلیه علیه مستاجر  :  مثالی  برا

انتقال یک مالی می زیرا   است؛  رمالی فرض کردهیگذار اینها را غشوند مثل دعوای تصرف اما قانونموجب 

 ند.داربه همراه سخت گیری نوعی  ترجیح قانون گذار به آسان گیری بوده و دعاوی مالی

 :   دعوا مالی بودن یا غیرمالی  رآثا

هزار تومان است )هزینه   180در دعاوی غیرمالی در حال حاضر هزینه دادرسی حداکثر  :  ( هزینه دادرسی   1

درصد / فرجام خواهی و   5/4:درصد / تجدید نظر  3/ 5:در مرحله نخستین  در دعاوی مالی  ثبت درخواست( اما

اما اگر غیرمالی   ؛درصد هزینه اجرا دارد  5همچنین اجرای حکم مالی  ؛  درصد  5/5فوق العاده شکایت  سایر طرق  

 ها را ندارد. باشد این هزینه

شود قابل تجدید  همه آرایی که در مرحله نخستین نسبت به دعاوی غیرمالی صادر می:  ( شکایت از رای  2

 . همه آراء صادره نسبت به دعاوی مالی لزوماً قابل تجدید نظر نیستندم( اما .د.آ.ق 331ادۀنظر هست )بند ب م

میلیون تومان باشد، دعوا در صلاحیت    100از نظر صلاحیت دعوای مالی اثرگذار است، اگر تا  ( صلاحیت :    3

 خواهد بود.  حقوقی میلیون باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی  100خواهد بود. اگر بالاتر از  صلحدادگاه 
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اگر  و  سن اقامه دعوا متفاوت استالبته  –باشد از نظر اهلیت که یکی از شرایط اقامه دعوا می ( اهلیت : 4

 مدنظر است.   بلوغسن    ←اگر غیرمالی باشد    شود امادر نظر گرفته می   رشدسن اقامه دعوا، سن  د،  دعوا مالی باش

ها در تفکیک اینکه مالی هستند یا غیرمالی در بعضا اختلافات نسبتاً زیادی نسبت به بعضی از خواسته:  نکته

رویه قضایی ما وجود دارد و تا الان هم چند رای وحدت رویه راجع به اینکه یک دعوای مالی است یا غیرمالی 

 .1هیئت عمومی دیوان عالی کشور  836رای وحدت رویه شماره صادر شده است از جمله 

توانند به مرجع قضایی مراجعه کنند و شیوه رسیدگی داور شود، طرفین میوقتی یک رای داوری صادر می

« که  ابطال رای داور شود »دعوای  این دعوا می،  هم از نظر قانونی و هم از نظر ماهوی مورد اعتراض قرار بدهند

مالی است   حال اختلاف پیش آمده که دعوای ابطال رأی داور،  و  در واقع موضوع این رای وحدت رویه است

قرارداد خود تصریح کردند که   2مثلا فرض کنید  ی؟  یا غیرمال اند که در  منعقد کرده  قراردادی  با هم  نفر 

یکی از ،  اختلافات این قرارداد باید در مواجه به داور حل و فصل شود و دیگر به مرجع قضایی مراجعه نکنیم

داور رسیدگی کرده و خوانده را به    ،کندفرض کنید فروشنده به داور مراجعه می   . اختلافات پرداخت ثمن است

. کندرود دعوای ابطال رای داور اقامه میحال خوانده می؛  کندمیلیارد تومان ثمن معامله محکوم می  10پرداخت  

دادگاه از  استبسیاری  مالی  بوده، دعواش هم  مالی  داور  رأی  موضوع  گفتند چون  مورد  این  در  بنابراین    ها 

 درصد را پرداخت کند.  5/3باید هزینه دادرسی  )خریدار(خواهان 

دیگر از دادگاه ها هم این نظر را نداشتند! به همین خاطر موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور    خیبر

مالی بوده یا غیرمالی، گفته نظر دیوان این بود که اهمیتی ندارد موضوع رای داور چه چیزی بوده، و مطرح شد 

 .به طور مطلق اعتراض به رای داور به عنوان یک دعوای غیرمالی باید در نظر گرفته شود

تبدیل شده به حسابدار و خزانه قضات در حال حاضر  دارند که هزینه  اند  این  بر  اصرار  دار دادگستری و 

کنند و این در حالی است که عدد این  دادرسی زیادی بگیرند، مثلاً دعوای استرداد ضمانت نامه را مالی تلقی می

بنابراین از این جهت در رویه    ؛شوددرصد هزینه دادرسی آن رقم بالایی می  5/3ضمانت نامه ها بسیار بالاست و  

 کنند.و مردم هزینه دادرسی زیادی پرداخت میقضایی ما مشکل وجود دارد  

های به وحدت رویهتوانیم این رای  با توجه به اینکه هزینه دادرسی در کشور ما بسیار بالاست، در واقع می

خواسته چنین دعوایی مالی تلقی شود و مردم مقدار زیادی هزینه دادرسی  در این راستا ببینیم که دیوان نمی  نوعی 
 

ماده    لیذ  یمطابق بندها  یداور ی بلکه به دنبال ابطال رأ  ست،ین  یکسب منفعت مال  یخواهان معمولاً در پ  ،یداور  یاعتراض به رأ   یدر دعاو  نکهیبا توجه به ا   1

از   یکیچنانچه درخواست را مطابق با  یدگیاست، دادگاه پس از رس 1/21/ 1۳۷۹مصوب  یو انقلاب در امور مدن یعموم  یهادادگاه  یدادرس نییقانون آ  ۴۸۹

محسوب    یمال  ی باشد، دعوا  یآن مال  یاگرچه موضوع اصل  یداور  ی جهت، اعتراض به رأ  نیبه ا  د،ینمایرا ابطال م  یداور  ی رأ  افت،یمذکور    یماده قانون  یبندها

  نی. اشودیداده م  ص ی تشخ  ی و قانون  ح یآراء صح   تیکثرنظر مطابقت دارد با ا  نیاستان تهران که با ا  دنظریشعبه هجدهم دادگاه تجد  ی. بنا به مراتب، رأشودینم

  ریها و ساکشور، دادگاه   یعال  وانیشعب د  یدر موارد مشابه برا  ،یبا اصلاحات و الحاقات بعد  1۳۹2مصوب    یفریک  یدادرس  ن ییقانون آ  ۴۷1طبق ماده    یرأ

 الاتباع است.آن لازم ریو غ ییمراجع، اعم از قضا
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دیگر قابل فرجام  شود که دعاوی ابطال رای داور به دلیل غیرمالی بودن  اما اثر دیگر این رای این می  ؛بدهند

 خواهی نخواهد بود و فقط قابل تجدیدنظر خواهد بود.

فقط بررسی    شودوارد ماهیت دعوا نمیالاصول  یشود، قاضی دادگاه علرای داور مطرح میوقتی دعوای ابطال  

ل هست یا  داز نظر دادرسی رعایت کرده یا خیر مثلاً رای داور مست را دعوا حقوق طرفین( 1: کند که داورمی

 . نه، جلسه تشکیل داده یا نه، هیئت داوری درست تشکیل شده یا نه

نباشد، مغایر با    هرغایر قواعد آممکند که حکم داور  باشد، بررسی می( از نظر ماهوی نه اینکه بی تفاوت  2

 . رسمی نباشد، مغایر یک حکم قطعی فرضاً کیفری نباشدقوانین موجد حق نباشد، مغایر اسناد 

خانی  اگر ابطال کرد، گو اینکه نه    ؛تائیدکند یا  می  ابطال یا    بعد رای داور را  و  کندها را کنترل میاجمالا این

 توانند دعوای خودشان را در دادگستری اقامه کنند.  شود و طرفین دوباره میداوری تمام می  ؛آمده نه خانی رفته

دعوای مالی از نوع    ←اقامه کند    مستقیما: توجه کنید اگر خانمی »دعوای مطالبه مهریه یا نفقه« را  نکته

اگر دعوای طلاق یا گواهی عدم امکان سازش اقامه کند، هر چند که آثار مالی دارد اما این   مالی پولی است اما

 است.  خودش غیرمالی  طلاق هستند، لذا دعوای طلاق طفیلی و نتیجۀآثار مالی مثل مهریه، 

 ابطال اجرائیه        

کند، در مقایسه با ابطال رأی داور اگر بخواهیم  ای که اداره ثبت برای مهریه صادر می مثلا ابطال اجرائیه

باید دعوای ابطال اجرائیه را هم غیرمالی تلقی کرد، فرقی با ابطال   ،ت رویه در نظر بگیریمدملاک این رای وح

رویه  درصد    90عدد سکه مهریه باشد اما با این وجود    100ممکن است موضوع رای داور هم    .رای داور ندارد

اختلاف در این حوزه    دبینی میهمانطور که    دعوای ابطال اجرائیه دعوای مالی است.دهد که  قضایی نشان می 

 بسیار است و اصرار قضات بر پرداخت هزینه بیشتر دادرسی است. 

 ( دعوای مستقیم / غیرمستقیم 4

اما در دعوای غیرمستقیم اینگونه    ؛مستقیم نسبت به موضوع دعوا دارد  یفعدر دعوای مستقیم خواهان حق و ن

کنیم چون از شما طلبکارم اما دعوای من علیه شما دعوا طرح می  ؛اغلب دعاوی دعوای مستقیم هستند  نیست.

بینی شده  پیش  حسبیامور    انونق  236و    235ادۀمهای آن کم است، دعوایی است که در  غیرمستقیم که نمونه

این یک دعوای غیرمستقیم است   ←اقامه کند    تواند علیه بدهکار متوفی طلبکار متوفی می است. دعوایی که  

 زیرا نفع طلبکار به عنوان خواهان غیرمستقیم است. 

در این صورت دعوای ورثه   ←ورثه باید طلب متوفی را از بدهکار بگیرند و به طلبکار از متوفی بدهند    گرا

 زیرا نفع ورثه مستقیم است. بوده مستقیمدعوای  دعوا علیه بدهکار متوفی،
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خواهد اما متوفی اموال دیگری هم  گیرند، شخص طلبکار طلبش را میاما فرض کنید ورثه این طلب را نمی

قانون گذار اجازه داده طلبکار دعوایی علیه بدهکار متوفی  به همین خاطر    ←برای وصول این طلب ندارد  

 اقامه کند، در واقع خود این شخص از بدهکار طلبکار نیست به همین خاطر نفعش غیرمستقیم است.  

 و ما در نظام حقوقی   است  استثنازیرا    ؛شودیا با دشواری اجرا می  شوداجرا نمی  یا  در عملاین قاعده  البته  

 کشورمان آن را به عنوان یک قاعده نپذیرفتیم، قاعده این است که دعوا باید شخصی و مستقیم باشد.  

اما یک طلبی هم دارد،    یک نمونه دیگر هم داریم که شخص بدهکار زنده است )متوفی نیست( اموالی ندارد

چون معتقد است هر کس باید نفع شخص و مستقیم داشته   ؛این مورد رویه قضایی به عنوان یک قاعده نپذیرفته

توانیم  می  آنجاشد،    تلطیفبینیم که کمی در اجرای احکام  البته بعدا می باشد و به بدهکار خودش مراجعه کند.  

 .را توصیف کنیم مطالبات نزد ثالثتحت شرایطی 

ای از موردی که شخص زنده باشد و طلبکار از او علیه بدهکار او اقامه دعوا کند مشاهده در عمل نمونه:  نکته

 . توان رأی گرفتنشده اما اگر مراجعه شود می

 :( دعوای جمعی و گروهی / دعوای فردی5

نفر به عنوان    50کنیم دعوای فردی است؛ اما دعوای گروهی دعوایی است که مثلا  اغلب دعاوی که طرح می 

کنند. شده، اقامه می  موجب زیان به همه این اشخاصخواهان نسبت به عمل مشترکی که خوانده انجام داده و  

شود و موجب زیان عمده به همه شهروندان  کالای معیوبی تولید میداریم:    حقوق مصرفمثل دعاوی ای که در  

 شود. می

هایی در حقوق تجارت  راجع به دعاوی جمعی هنوز در نظام حقوقی ما قواعد مشخص و معینی وجود ندارد، نمونه

  ؛راجع به این دعاوی تنظیم شود هنوز فاصله داریممندگونه  داریم اما به عنوان قواعد مشخص و معین که قاعده

بسیار پیشرفته هست »تفاوت دعوای فردی و گروهی در این است که در دعوای گروهی،    لاکامناین دعوا در  

توانند یعنی بعداً می  ؛گذاردکند نسبت به کسانی که در دادرسی نبودند هم اثر میکه دادگاه صادر می  حکمی

 «.مراجعه کنند و بگویند ما هم از همان منشاء زیان دیدیم و خسارت را مطالبه کنند
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 خشداد 8جلسٔ پاٗاًٖ / هَسخ 

 تصرف  و   مالکیت   دعاوی 
اص د٤ٍش تش تشسس٣ وشد٤ٓ ٔثُ دػا٢ٚ ٔٙمَٛ ٚ غ٥ش ٔٙمَٛ/ ضخع ٚ... ٤ى٣ ا٢ وٝ پ٥صپ٥شٚ ا٘ٛاع دػا٢ٚ

 است: هالى٘ت ٍ تػشفا٘ٛاع دػا٢ٚ ٞٓ دػٛا٢ 

اػٓ اص ا٤ٙىٝ ٔاَ ٔٙمَٛ  ؛اغل ادػإ هالى٘ت ٗه ضخع ًسبت بِ ٗه هال ّست٘اظش تٝ  ٔاِى٥تدػٛا٢ 

ضٛد ادػا٢ ٔاِى٥ت ٚ دػٛا٢ آٖ وٙٓ وٝ ا٤ٗ خٛدسٚ ٔتؼّك تٝ ٔٗ ٞست ا٤ٗ ٣ٔٔٗ ادػا ٣ٔ؛ تاضذ ٤ا غ٥ش ٔٙمَٛ

 ضٛد دػٛا٢ ٔاِى٥ت. ٞٓ ٣ٔ

تٝ ا٤ٗ ٔؼٙا  .استباطص با تػشف هتػشف سابك است ،استباطٖ با هالى٘ت ًذاسد: دػٛا٢ تػشف تػشفدػٛا٢ 

ص ٔتػشف ا٤ٗ خا٘ٝ ٤ا ص٥ٔٗ تٛدٜ، ٤ه ٘فش د٤ٍش ا٤طاٖ سا اص ّٔه ت٥شٖٚ وشدٜ ٚ حالا وٝ ٤ه ٘فش تا د٤شٚ

ٚ ا٤ٗ ٔتػشف فؼ٣ّ ٔٗ سا تٝ اْ ا٤ٗ ّٔه تٛدٜ دسوٙذ ٔٗ تا د٤شٚص ٔتػشف ساتك دػٛا٢ تػشف عشح ٚ ت٥اٖ ٣ٔ

 ٘احك اص ّٔه ت٥شٖٚ ا٘ذاختٝ تٙاتشا٤ٗ دػٛا٢ ٔٗ دػٛا٢ سفغ تػشف ٞست. 

 تاٞٓ داس٘ذ:  تفاٚت ٥ٞ3ٓ دػٛا٢ ٔاِى٥ت ٚ تػشف سا تا ٞٓ ٔما٤سٝ و٥ٙٓ، تٙاتشا٤ٗ اٌش تخٛا

 است. ّو٘طِ ساجغ بِ اهَال غ٘شهٌمَلاست، أا دػٛا٢ ٔتػشف  هٌمَل ٗا غ٘شهٌمَلأٛاَ  دس تدػٛا٢ ٔاِى٥ (1

 است.  هالٖأا دػٛا٢ ٔاِى٥ت  غ٘شهالٖ ،دػٛا٢ تػشف( 2

تػشفات أا ٔٛضٛع دػٛا٢ تػشف،  ؛ٔاَ ٔٙمَٛ ٤ا غ٥ش ٔٙمَٛ است اغل هالى٘تٔٛضٛع دػٛا٢ ٔاِى٥ت،  (3

 ٘سثت تٝ ٔاَ غ٥شٔٙمَٛ است.  سابك هذػٖ

تٝ ا٤ٗ دٚ دستٝ اص دػا٢ٚ  ثبات دػَاا ادلٔاص ٘ظش آئ٣ٙ٥ ٚ  ضٛد وٝ لٛاػذ ٔتفاٚت٣ ٞٓٞا تاػث ٣ٔا٤ٗ تفاٚت

 ٔغاِثٝ خٛا٥ٞٓ وشد.  اجٕالاًد وٝ ٛضس تا

 هٌمَلاَ ٔدػٛا٢ ٔاِى٥ت٣ وٝ ساجغ تٝ أا  ؛٤ذخّغتاضذ:  غ٘شهٌمَلوٝ ساجغ تٝ ٔاَ  ٣دػٛا٢ ٔاِى٥ت: ًىتِ

 ضٛد: تمس٥ٓ ٣ٔ دستٝ 3دػٛا٢ تػشف تٝ اص س٢ٛ د٤ٍش  .استشدادتاضذ: دػٛا٢ 

  تػشف ػذٍاًٖ)سفغ(  -

  هواًؼت اص حك)سفغ(  -

  هضاحوت)سفغ(  -
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است.  اهَالص٤شا ساجغ تٝ  ؛ٔاِى٥ت ٔغاِؼٝ ضٛد دس حم٥مت ا٤ٗ دػا٢ٚ ٚ ا٤ٗ ض٥ٜٛ تا٤ذ دس حمٛق أٛاَ ٚ

-خٛا٥٘ٓ، وٝ ا٤ٗ ػٙٛاٖ و٣ّ ٣ٔتٝ تؼذ ق.ْ ٣ٔ 308دس ٔٛاد  ٔذ٣٘دس حمٛق وٝ ٤ه ػٙٛاٖ و٣ّ است  «ةػغ»

است. ٤ؼ٣ٙ آ٘چٝ وٝ اتتذا تٝ  ٗذخلغآٖ تاس ضٛد أا ٟٕٔتش٤ٗ ػٙٛاٖ آٖ،  شػٙا٤ٚٗ ٔختّف ت٣ تٛا٘ذ اص ٘ظش آئ٥ٙ

 اَ غ٥شٔٙمَٛ تاضذ. ٤ٔذ ٞست ٔطشٚط تٝ ا٤ٙىٝ ساجغ تٝ ضٛد خّغس ٣ٔساوٗ تٝ رٞٗ ٔتثاد

تخاعش ػُٕ غاغثا٘ٝ  ٣أا ا٤ٙىٝ ٔا چٝ دػٛا٤ٚ و٣ّ؛ دس ٚالغ غػة دس ػآِ حمٛق ٔذ٣٘ ٚ ػآِ ثثٛت است 

عشح و٥ٙٓ تست٣ٍ تٝ ض٥ٜٛ الذاْ ٔا خٛاٞذ داضت، ص٤شا ٔثلا ٔتػشف ػذٚا٣٘ ٞٓ غاغة  ٣اص ٘ظش آئ٥ٙ غاغة

 است. 

ا٤ٗ دػا٢ٚ تا ٞٓ ٔتفاٚت است، ٞٓ اص ٘ظش حمٛق دادسس٣ ٚ ٞٓ اص ٘ظش تى٥ٙى٣ وٝ چٝ سا٣ٞ  ٖأا چٖٛ اسوا

 تستٝ تٝ ٔٛضٛع ٔتفاٚت خٛاٞذ تٛد.  ،سا ا٘تخاب و٥ٙٓ

 تػشف ػذٍاًٖ
 :ق.آ.د.ْ 158 اد٠ٔ ٚفك

سا اص تػشف  شهٌمَل٘اٍ هال غ تٗبذٍى سضا ٕگشٗد ٌىِٗبش ا ٖهتػشف سابك هبٌ ٕػباستست اص ادػا ٖتػشف ػذٍاً ٕدػَا

 .ذًٗواٖ خاسج وشدُ ٍ اػادُ تػشف خَد سا ًسبت بِ آى هال دسخَاست ه ٍٕ

ّٔه )ٔاَ غ٥شٔٙمَٛ(  هتػشف سابكٔؼٙا٢ خاظ، دػٛا٣٤ است وٝ تٝ ٔٛجة آٖ  دستػشف ػذٚا٣٘ 

ٖٚ ٔجٛص لا٣٘ٛ٘ ضٛد، تا ا٤ٗ ادػا وٝ ٔتػشف فؼ٣ّ ّٔه سا تذٛاستاس سفغ تػشف ػذٚا٣٘ ٔتػشف فؼُ ّٔه ٣ٔخ

 .ٔتفاٚت است س آٖفمظ جٙ تٛدٜ ٚضاحٕت ٚ ٕٔا٘ؼت اص حك ٞٓ تٝ ٥ٕٞٗ تشت٥ة ٔ. است تػشف وشدٜ

 هواًؼت اص حك
 :ق.آ.د.ْ 159اد٠ٔ ٔغاتك تا

 بخَاّذ. ٕگشٗاًتفاع خَد سا دس هله د اٗوِ سفغ هواًؼت اص حك استفاق  ٖوس ٕهواًؼت اص حك ػباست است اص تماضا ٕدػَا

ٞست ٚ ضخع  ا٘تفاع٤ا حك  استفاقاست وٝ ٘سثت تٝ ٤ه ّٔه داسا٢ حك  ٣حك ساجغ تٝ ضخػٕٔا٘ؼت اص 

دسحم٥مت دس استفادٜ خٛاٞاٖ اص حك ٚ  ٔتػشف فؼ٣ّ ا٤طاٖ سا )خٛاٞاٖ( اص حك استفاق ٤ا ا٘تفاع ٔحشْٚ وشدٜ

 است. ٕ٘ٛدٜاستفاق ٤ا ا٘تفاع ٔا٘غ ا٤جاد 

دس سٚستاٞا  ٤ا ضٛد؛ ٔثلا دس ٔٛسد پاسو٥ًٙص٤اد د٤ذٜ ٣ٔ هواًؼت اص حكدػٛا٢  دس دػا٢ٚ ت٥ٗ ٕٞسا٤ٍاٖ

ٌزسد تا آب اص ّٔه اِف ٣ٔ ج٢ٛآت٥اس٢ ٤ا تشا٢ حك ػثٛس ٘سثت تٝ ألان ٤ىذ٤ٍش ت٤ٛژٜ ألان وطاٚسص٢، 

 ٘اْ داسد.  استفاقحك  ؛ ١ٕٞ ا٤ٗ ٔٛاسد دس صٔش٠تٝ ّٔه ب تشسذ
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وٝ و٥ّذ پاسو٥ًٙ ٔتؼّك تٝ ساوٗ عثمٝ  ا٤ذض٥ٙذٜ دس دػا٢ٚ ٕٞسا٣ٍ٤ تس٥اس د٤ذ٤ذ ٤اپ٥شٚ ٕٔا٘ؼت اص حك، 

تٝ ٥ٕٞٗ خاعش ٤ه و٥ّذ ٞٓ دست ٔذ٤ش ساختٕاٖ  .أا ٔٛتٛسخا٘ٝ ٞٓ ٚالغ دسعثمٝ ٕٞىف است تٛدٜ؛ٕٞىف 

ٚ و٥ّذ سا تٝ  وشدٜحاَ فشؼ و٥ٙذ ٔتػشف عثمٝ ٕٞىف لفُ ٚ و٥ّذ سا ػٛؼ  وٙذ. سس٥ذ٣ٌتٝ آٖ  تاٞست 

-ضٛد وٝ لثلا ٣ٔ٣ٔ ٣غاضخاتؼّك تٝ خٛدْ است ٚ تٝ ا٤ٗ تشت٥ة ٔا٘غ ػثٛس ٤ٌٛذ ا٤ٙجا ٣ٔٔ ،دٞذٔذ٤ش ٣ٕ٘

ضٛد ٔثاَ ذ )ػثٛس ٔذ٤ش ساختٕاٖ اص دس پاسو٥ًٙ تشا٢ سش صدٖ تٝ ٔٛتٛسخا٘ٝ ا٤ٗ ٣ٔٙاص ا٤ٙجا ػثٛسوٙ ٙذتٛا٘ست

 ٕٔا٘ؼت اص حك.

 هضاحوت
 :ق.آ.د.ْ 160اد٠ٔ ٚفك

 بخَاّذ. ٕگشٗاًتفاع خَد سا دس هله د اٗوِ سفغ هواًؼت اص حك استفاق  ٖوس ٕهواًؼت اص حك ػباست است اص تماضا ٕدػَا

تا ا٤ٗ تفاٚت ٘سثت تٝ ٕٔا٘ؼت اص حك وٝ دس دػٛا٢ ٕٔا٘ؼت اص حك  ،دػٛا٢ ٔضاحٕت ٞٓ تٝ ٥ٕٞٗ تشت٥ة است

أا دس ٔضاحٕت ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٥٘ست ٚ  ؛ضٛدخشاج ٣ٔأّه تٝ عٛس و٣ّ اص تػشف ٔتػشف ساتك دس ا٘تفاع اص آٖ حك 

-، تٙاتشا٤ٗ ٣ٕ٘ضَدهتػشف اص هله هضاحوت اٗجاد هٖ استفادُهله دس تػشف هتػشف سابك هاًذُ ٍلٖ دس 

 تٛا٘ذ استفادٜ وأُ تىٙذ.

ٞا سا س٤ضٜوٙذ ٤ا خانچشخا٘ذ، س٢ٚ ّٔه ضٕا پٙجشٜ تاص ٣ٔ٘ٝ خٛد سا س٢ٚ ّٔه ضٕا ٣ٔاوس٣ وٝ ٘اٚداٖ خ

ضخع ٘ٛػ٣ ٔضاحٕت جضئ٣ دس  ؛دس تػشف ضٕاست وٕاوأّٖه دسحا٥ِىٝ س٤ضد س٢ٚ ّٔه خا٣ِ ضٕا ٣ٔ

 ضٛد دػٛا٢ ٔضاحٕت.وٙذ ا٤ٗ ٣ٔتشداس٢ اص ّٔه ا٤جاد ٣ٔتٟشٜ

 خلغ ٗذ

 داسد.  خاظٚ ٤ه ٔؼٙا٢  ػام٤ذ ٤ه ٔؼٙا٢ دس ػشف لضا٣٤، دػٛا٢ خّغ

ص٤شا  ؛وٝ دس فمٝ داس٤ٓ ف٣٘ٝ تا آٖ تؼش٤دس ٔؼٙا٢ و٣ّ است أا  غػبدػٛا٢ خّغ ٤ذ دس ٔؼٙا٢ ػاْ، ٘ٛػ٣ 

٥ٌشد، ٞٓ سا دس تش ٣ٔ 1خاظ٤ذ تٝ ٔؼٙا٢ دػٛا٢ خّغ، ٞٓ ٤ذ تٝ ٔؼٙا٢ ػاْضٛد. دػٛا٢ خّغتخ٥ّٝ سا ضأُ ٣ٕ٘

 !3تخ٥ٌٝ٥ّشد، ٞٓ دػٛا٢ سا دس تش ٣ٔ 2تػشف٢ ٛادػ

                                                           
 ادػای هالىیت ًسثت تِ هال غیشهٌمَل؛ 1
 تصشف ػذٍاًی، هواًؼت اص حك، هضاحوت؛  2
 یهشوَل دػاٍ يیٍ تا هجَص تَدُ )تٌاتشا یدس ٍالغ ششٍع تصشفات هستاجش، لاًًَ یىٌذهستاجش عشح ه ِیاست وِ هَجش ػل یی: دػَاِیتخل یدػَا  3

ًی اها ذیهستاجش  ذیهَجش است؛ چَى اتتذا  تیتذٍى سضا گشیهذت اجاصُ د ی( اها اداهِ تصشفات هستاجش تِ ػلت اًمضایشَدًو ذیخلغ  ایتصشف 

 ّست. ذی تصشف ٍ خلغ یًام داسد ٍ جذا اص دػاٍ ِیتخل یدػَا دُ،تَ
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 دعاوی تصرف  به   رسیدگی 
 و٥ٙٓ ا٤ٗ دػٛا چٙذ سوٗ داسد:عشح ٣ٔ ٣٤ ساٚلت٣ دػٛا

ساتك  جٙس تػشف ٔتػشفِ؛ تا د٤شٚص ّٔه دس تػشف ا٤طاٖ تٛدٜٚ  است ٔتػشف ساتكٕٞاٖ : خَاّاى

تٛا٘ذ ، ٞشچٙذ ٣ِٔض٣ٔٚ ٘ذاسد وٝ تػشفات اٚ تٝ ػٙٛاٖ خٛاٞاٖ ٔاِىا٘ٝ تٛدٜ تاضذد٤ٍش تٝ ػثاست  ؛ٔاِىا٘ٝ ٥٘ست

تػشف تٝ ػٙٛاٖ  دسحا٥ِىٝ؛ ضشٍست ًذاسدتػشف تٝ ػٙٛاٖ ٔاِى٥ت خٛاٞاٖ  ،شا٢ الأٝ ا٤ٗ دػٛاتٞٓ تاضذ أا 

  ٗذ ضشٍست داسد.دس دػَإ خلغٔاِى٥ت 

٤ٌٛذ چٖٛ تّىٝ ٣ٔ ؛سا اخشاج و٥ٙذ ٤ٌٛ٣ذ چٖٛ ٔٗ ٔاِه ٞستٓ ٔتػشف فؼّدس دػٛا٢ تػشف خٛاٞاٖ ٣ٕ٘

٤ذ تٝ تش٤ٗ تفاٚت دػٛا٢ تػشف تا خّغا٤ٗ ٟٔٓٚ  اْ، خٛا٘ذٜ سا ت٥شٖٚ ت٥ا٘ذاص٤ذٔٗ تا د٤شٚص ا٤ٙجا ٔتػشف تٛدٜ

هوىي است تٛا٘ذ ٔاِه تاضذ ٚ تٙاتشا٤ٗ ٣ٔ ،خٛا٘ذٜ دػٛاست ٣ وٝ. تٙاتشا٤ٗ ٔتػشف فؼّتٔؼٙا٢ خاظ ٞس

 تػشفأاس٠ ص٤شا لاٍ٘ٛ٘زاس اص ٔتػشف ٚ ؛ هاله هله )داسًذُ سٌذ سسوٖ( هحىَم بِ سفغ تػشف ػذٍاًٖ ضَد

 وٙذ. حٕا٤ت ٣ٔ

تٝ ٥ٕٞٗ  ٚ ضٛ٘ذص٤شا ٔؼٕٛلا دس دػا٢ٚ تػشف ٔشدْ تا ٞٓ ٌلا٤ٚض ٣ٔ ؛است و٘فشٕجٙس دػا٢ٚ تػشف 

 ٞٓ و٥فش٢خٛا٥٘ٓ ٚ است وٝ دس آئ٥ٗ دادسس٣ ٔذ٣٘ ٣ٔ ٞٓ دػٛا٢ حمٛل٣ ، تٝ ٘ٛػ٣خاعش دػٛا٢ تػشف ػذٚا٣٘

ٓ . أا تٝ عٛس و٣ّ جٙس ا٤ٗ دػٛا، جٙس و٥فش٢ است چشا وٝ تا ٘ظ1ت٣ٙ٥ ضذٜ استق.ْ.ا پ٥ص 690وٝ دس ْ 

تٝ  ؛ٕٔىٗ است تٝ لتُ ٔٙت٣ٟ ضٛد ٣وٛچىتش٤ٗ دس٥ٌش٢ ت٥ٗ ٔتػشف ساتك ٚ فؼّٚ ٣ استثاط ٔستم٥ٓ داسدػٕٛٔ

                                                           
صاسػت ٍ  حفش چاُ، غشس اشجاس ٍ ،یًْشوش ،یتٌذ هشص، وشت یحذ فاصل، اهحا شییتغ ،یَاسوشید ،یوٌ یپ لیاص لث یساص صحٌِ لِیّش وس تِ ٍس  1

ّا،  ّا، تاؽ شذُ، وَّستاى یّا ٍ هشاتغ هل جٌگل ،یصساػ شیدس آ ایاػن اص وشت شذُ  یهضسٍػ یآثاس تصشف دس اساض ِیاهثال آى تِ تْ

هَات ٍ  یٍ وشت ٍ صٌؼت ٍ اساض یٍ داهپشٍس یٍ داهذاس یوشاٍسص ساتیتاس ،یهل یّا ٍ پاسن یؼیساسّا، اًْاس عث آب، چشوِ هٌاتغ ّا، للوستاى

ٍ اهلان ٍ هَلَفات ٍ  یاساض يیاٍلاف ٍ ّوچٌ ای ّا یشْشداس ایٍاتستِ تِ دٍلت  یّا ششوت ایٍ اهلان هتؼلك تِ دٍلت  یاساض شیٍ سا شیتا

 ایوشدى خَد  یهؼشف حك یر ایتِ هٌظَس تصشف  یحمَل ای یمیاشخاص حم ای افتِیالوٌفؼِ اختصاص  هصاسف ػام یوِ تشا ِیتال  هحثَسات ٍ اثلاث

 ظیهح ةیوِ هَجة تخش ذیًوا یاتیهثادست تِ ػول گشید صلاحیهشاجغ ر ای ستیص ظیتذٍى اجاصُ ساصهاى حفاظت هح  ای ذیهثادست ًوا ،یگشید

 هیتِ هجاصات  ذیهواًؼت اص حك دس هَاسد هزوَس ًوا ایهضاحوت  جادیا ای یالذام تِ ّش گًَِ تجاٍص ٍ تصشف ػذٍاً ایگشدد  یؼیٍ هٌاتغ عث ستیص

اػادُ ٍضغ تِ حال  ایهواًؼت اص حك  ایسفغ هضاحوت  ای ی. دادگاُ هَظف است حسة هَسد سفغ تصشف ػذٍاًشَد یسال حثس هحىَم ه هیهاُ تا 

 .ذیساتك ًوا
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 خٛدشٔاِه تاضذ ٘ثا٤ذ  خٛا٘ذٜ اٌش ٞٓ ضخعِ ت٣ٔتفاٚت است. ِزا ح ٣تٝ آٖ وٕ سس٥ذ٥ٕٞ٣ٌٗ خاعش ض٥ٜٛ 

 ٤ذ عشح وٙذ.دػٛا٢ خّغ ٚ تّىٝ ٔٛظف استّٔه سا تػشف وٙذ  ساساً

فّسفٝ  .سفغ تػشف ػذٍاًٖضٛد تٝ ٔحىْٛ ٣ٔ ،ٔتػشف ساتك سا اص ّٔه ت٥شٖٚ وٙذ ،ٔاِهتٙاتشا٤ٗ اٌش 

 لاٍ٘ٛ٘زاس دس ا٤ٙجا تٝ حٕا٤ت اص تػشف ٚ پاسذاس٢ اص ٘ظٓ ػ٣ٕٔٛ است ٘ٝ ٔاِى٥ت!

 ؟بِ ػٌَاى هتػشف سابك هله ضٌاساٖٗ وٌ٘ن سا تػشفات خَاّاى چگًَِ باٗذ باضذ تا اٍ 

تٙاتشا٤ٗ تػشفاتص تا٤ذ  ؛ا٤طاٖ سا ٔتػشف ّٔه تذا٘ذ ٚ تطٙاسذ ػشفاضذ وٝ ا٢ تتا٤ذ تٝ ٌٛ٘ٝ ٢ٚ تػشفات

ٌزس٢ اص آ٘جا تٝ غٛست تٛدٜ تاضذ، ا٤ٙىٝ  هستمشتٛدٜ تاضذ. پس جٙس تػشف اٚ تا٤ذ  ٔستٕشٚ  ػ٣ّٙ، ٔستمش

دػٛا٢ ٔثلا تٛا٘ذ ٣ٔ؛ أا غشح وٙذدػٛا سا ٔتٛا٘ذ ا٤ٗ ٚ ٣ٕ٘ ٙذٙوػثٛس وشدٜ تاضذ ا٤طاٖ سا ٔتػشف تّم٣ ٣ٕ٘

 عشح وٙذ. هالى٘ت

ٍ اٗي هذت حزف ضذُ أا دس لاٖ٘ٛ جذ٤ذ  ؛تؼ٥٥ٗ وشدٜ تٛد ٤ه ساَلاٖ٘ٛ لث٣ّ ٔذت ا٤ٗ تػشف ٔستٕش سا 

٤ا حذالُ ا٤ٗ است وٝ ٕٞاٖ ٔذت ٤ىساَ سا دس ٘ظش ت٥ٍش٤ٓ. تٙاتشا٤ٗ اٌش  ؛است ػشفبِ ّو٘ي خاطش هلان ها 

اْ أا اٌش ٔثلا ٞشچٙذ وٝ ٔتػشف غ٥ش لا٣٘ٛ٘ ،أشٚص ٔٗ ّٔه ضخع اِف سا تذٖٚ ٔجٛص لا٣٘ٛ٘ ٔتػشف ضْٛ

حالا اٌش اِف ت٥ا٤ذ ٚ ٔٗ سا اص ّٔه  ٚ سابكضْٛ ٔتػشف ٔٗ ٣ٔ ،٤ه ساَ ٚ ٥٘ٓ ٌزضت ٚ اِف الذا٣ٔ ٘ىشد

ِزا لاصْ ٥٘ست ضشٚع  !ص٤شا دس ا٤ٙجا تػشفات ٔٗ ٔستمش ضذٜ است؛ ا٤طاٖ ٔتػشف ػذٚا٣٘ خٛاٞذ ضذ ،٥شٖٚ وٙذت

 . ًذاسدتٛدٖ ٤ا ٘ثٛدٖ تػشفات ٔتػشف ساتك تاث٥ش٢ دس دػٛا  هطشٍعتػشفات ٔتػشف ساتك ٔطشٚع تاضذ، 

ػذٚا٣٘ ٚاسد ا٤ٗ ّٔه ضذٜ أا الاٖ د٤ٍش ا٤طاٖ ٔتػشف  تٝ غٛست دس ٔثاَ لثُ، ا٤طاٖ ٤ه ساَ ٚ ٥٘ٓ پ٥ص

ضخع اِف حك ٘ذاسد اٚ سا اص ّٔه ت٥شٖٚ وٙذ ِٚٛ ا٤ٙىٝ  ؛ پساست ٚ لاٍ٘ٛ٘زاس اص ا٤ٗ تػشف حٕا٤ت ٥ٔىٙذ

 ،خٛدش تشلشاس٢ ػذاِت سا ا٘جاْ دٞذ٘ٝ ا٤ٙىٝ  دادٌاٜ تٝ ٔشاجؼٝ وٙذضشٚع تػشفاتص ٔطشٚع ٘ثٛدٜ تاضذ تا٤ذ 

 ٚ وٌذگزاس اص تػشف حواٗت هٖلاًَىوٝ دس ا٤ٗ دػا٢ٚ  فشاهَش ًىٌ٘ذ .س٤ضد٣ تٟٓ ٣ٔص٤شا ٘ظٓ ػٕٛٔ

٤ٚژ٣ٌ سا داضتٝ  دٚتا٤ذ ا٤ٗ  تػشفات سابك خَاّاى تا٤ذ ت٥٤ٍٛٓ پا٤اٖدس پس  وٙاس تٍزاس٤ٓ. ٔاِى٥ت سا تا٤ذ

 تاضذ:

 تػشفات خٛاٞاٖ ٟٔٓ ٥٘ست. ٔاِىا٘ٝ تٛدٖ (1

 ضشٚع تػشفات ٔتػشف ساتك اغلا ٟٔٓ ٥٘ست. ٔطشٚع تٛدٖ (2

ٔشدْ ٚ ػشف اٚ سا تٝ ػٙٛاٖ ٔتػشف ّٔه  تاتاضذ  ػلٌٖ ٚ هستوش ٚ هستمشتا٤ذ  ػشفاص ٘ظش  تػشف خَاّاى

 . تطٙاسٙذ
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، ٔتػشف ساتك سا اص ّٔه اخشاج وشدٜ ٚ بذٍى هجَص لأًًَٖتػشف فؼ٣ّ، ٤ؼ٣ٙ ٕٞاٖ ضخع وٝ  خٛا٘ذٜ:

بذٍى هجَص لاًًَٖ بَدى  ساجغ تٝ ٔتػشف فؼ٣ّ، تشٗي سويهْن. تٙاتشا٤ٗ است  خٛدش الاٖ ٔتػشف ّٔه ضذٜ

بٌابشاٗي اگش با هجَص . ٤ؼ٣ٙ تا٤ذ تذٖٚ ٔجٛص لا٣٘ٛ٘ ٚاسد ّٔه ضذٜ تاضذ تا ٔتػشف ػذٚا٣٘ تّم٣ ضٛد، الذام است

 ضَد.لشاسدادٕ ٗا لاًًَٖ ضخع هتػشف هله ضَد اص ػٌَاى تػشف ػذٍاًٖ خاسج هٖ

٥ٌش٘ذ ٚ تٝ ٣ٔ ٣ضخػاص ضٛد ٚ دس اجشا٢ حىٓ ّٔه سا )تٝ ٞش ػٙٛا٣٘( اص دادٌاٜ غادس ٣ٔ ٔثلا ٤ه حى٣ٕ

ضٛد ا٤ٗ ّٔه تا٤ذ ٥ٌ٣شد ٚ آٖ حىٓ ضىستٝ ٔخٛا٣ٞ ٤ا اػادٜ دادسس٣ غٛست ٣ٔدٞٙذ، تؼذا وٝ فشجأْٗ ٣ٔ

ٔٗ( الأٝ وٙذ. ص٤شا تٛا٘ذ دػٛا٢ تػشف ػذٚا٣٘ ػ٥ّٝ ٔتػشف ساتك )٤ؼ٣ٙ اِف تشٌشدد اٚ ٣ٕ٘ دٚتاسٜ تٝ ضخع

 تػشفات ٔٗ تٝ حىٓ دادٌاٜ ٚ ٤ا ٔجٛص لا٣٘ٛ٘ تٛدٜ است.

فؼلٖ هتػشف باٗذ بذٍى هجَص لاًًَٖ باضذ تا ػٌَاى دػَإ تػشف ػذٍاًٖ بش آى غذق  تػشفاتِتٙاتشا٤ٗ 

 دس غ٥ش ا٤ٙػٛست أىا٘پز٤ش ٥٘ست.  وٌذ

، تاث٥ش داسد )دس ٥٘ست هالى٘ت ،اسواٖ دػٛا٢ تػشفوٙٓ تٝ ٤اد داضتٝ تاض٥ذ وٝ تاص ٞٓ تاو٥ذ ٣ٔ :دس پشاًتض

 ضٛد.٣ٕ٘پشداص٤ٓ( أا غشف اتشاص سٙذ ٔاِى٥ت ٔٛجة ػذْ ٔحى٥ٔٛت ٔتػشف ػذٚا٣٘ ادأٝ تٝ تاث٥ش آٖ ٣ٔ

 ،آٖ ّٔه سا تػشف وشدٜ ساَ پ٥ص ضخع ب ػذٚا٘اً ٣3 است وٝ فشؼ و٥ٙذ ضخع اِف ٔاِه ٤ه ّٔى

أا ٍ ًبَدُ  اٌٗىِ هاله ً٘ست -2ِٚٛ  ػذٍاًٖ بَدُ باضذ -1ضخع ب دس حاَ حاضش ٔتػشف است ِٚٛ ا٤ٙىٝ 

ػ٥ّٝ ٔتػشف ػذٚا٣٘ الأٝ وٙذ:  دػَإ هالى٘تسفغ تػشف وٙذ، تا٤ذ تشٚد  ًباٗذ )ضخع اِف( خٛدش هاله

ٔتػشف ػذٚا٣٘ تحت ػٙٛاٖ  تٛا٘ذ اٚ سا تٝ ػٙٛاٖاٌش خٛدش ٔاِه ٔتػشف سا اص ّٔه ت٥شٖٚ وٙذ، ٔتػشف ٣ٔ

 دػ٢ٛ تػشف ػذٚا٣٘ ٔحىْٛ وٙذ. 

ٛس اص عٛلا٣٘ تٛدٖ ٔٙظ ؛وٙذق پ٥ذا ٣ٕ٘د٤ٍش تػشف ػذٚا٣٘ ٔػذا طَلاًٖ ضَد تػشفاتص٣ اٌش ٔتػشف فؼّ

ساَ تٍزسد  2تِ ٔٗ ػذٚا٣٘ ضشٚع ضذٜ أّا اٌش فشؼ و٥ٙذ تػشفا .ساَ لاٖ٘ٛ ساتك است 1 نِلاتػشفات ٕٞاٖ ٔ

اٌش ٤ه ٘فش د٤ٍش )ٔثلا ٔاِه(  ،ساتك ضْٛ تٝ ٔتػشفِفؼ٣ّ تثذ٤ُ ٣ٔ ٔتػشفِ الذا٣ٔ ٘ىٙذ، ِٔٗاتك س ٚ ٔتػشفِ

 تخٛاٞذ ػ٥ّٝ ٔٗ دػٛا عشح وٙذ. 

  ٗن ٤ه ساَ( )ٔلا ف ػلِ٘ خَاًذُ باٗذ دس ٗه هذتِ ػشفٖ هؼمَل اًجام ضَددػَإ تػش الاهٔتٙاتشا٤

٥ٌشد ٚ ٔطشٚع تٛدٖ ٔتػشف ٔٛسد حٕا٤ت لاٍ٘ٛ٘زاس لشاس ٣ٔ ص٤شا تػشفاتِ ؛ضٛددػٛا ض٥ٙذٜ ٣ٌٕ٘ٚش٘ٝ 

فؼ٣ّ تػشفاتص ٔستمش  ، ٔتػشف٢ِ ضذٖ ٔذت ػشف٣ساتك ٟٔٓ ٥٘ست )ٌفت٥ٓ وٝ تؼذ اص سپش تػشفات ٔتػشفِ

 .ٔطشٚع تٛدٖ اتتذا٢ تػشفاتص ٟٔٓ ٥٘ست( وٝ ساتك ضٛد تٝ ٔتػشفِضٛد ٚ تثذ٤ُ ٣ٔ٣ٔ
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 هَضَع دػَا: تػشف ػذٍاًٖ

 هواًؼت اص حك                    

 هضاحوت                     

ساجغ تٝ أٛاَ ٔٙمَٛ دػا٢ٚ د٤ٍش٢ تا٤ذ عشح  ضًَذ؛الاهِ هٖ اهَال غ٘ش هٌمَلساجغ بِ  فمطدػإٍ تػشف 

 ضٛد.

 وجا باٗذ الاهِ وٌ٘ن؟ خَاّ٘ن ببٌ٘٘ن اٗي دػإٍ تػشف ساحال هٖ

 هحلٖ -2   راتٖ -1 ضٛد تٝ:تمس٥ٓ ٣ٔتش ٔغاِؼٝ وشد٤ٓ وٝ غلاح٥ت پ٥ص هشجغ غالح:

دادگاُ دس غلاح٥ت  )اص  جٟت جٙس حمٛل٣ ٚ اص ٘ظش رات٣(سس٥ذ٣ٌ تٝ دػا٢ٚ تػشف  غلاح٘ت راتٖ:

 است. ػوَهٖ حمَلٖ 

ٞٓ جٙس حمٛل٣ داس٤ٓ ٞٓ جٙس تش غحثت وشد٤ٓ وٝ تشا٢ دػٛا٢ تػشف ػذٚا٣٘ و٣ٕ لثُ :دس پشاًتض

 و٥فش٢.

 وٙذ ٚ اص تٛاتغ آٖ ا٤ٗ است وٝ ٔتػشفِغادس ٣ٔ هجاصاتدادٌاٜ حىٓ تٝ  ،ػذٚا٣٘ تػشفِ دس دػٛا٢ و٥فش٢ِ

أاّ ضٛد؛ تػشف )حمٛل٣( ٞش دٚ ٔحمك ٣ٔ وٙذ ٤ؼ٣ٙ ٞٓ ٔجاصات و٥فش٢ ٞٓ سفغػذٚا٣٘ سا اص ّٔه اخشاج ٣ٔ

اسواٖ دػٛا٢ ) .آٖ ٚجٛد ٘ذاسد اسواِٖ ٥٘ست ٤ا اغلاً )ضاو٣( و٥فش٢ ٤ا تٝ غلاح خٛاٞاٖ دػٛا٢ِ الا١ٌٔا٣ٞ 

 سسذ. تش تٝ ٘ت٥جٝ ٣ٔحمٛل٣ ساحت تٙاتشا٤ٗ دػٛا٢ِ ،و٥فش٢ تػشف حمٛل٣ و٣ٕ ٔتفاٚت است(

هٌمَل ٗه دػَإ غ٘شغ٥شٔٙمَٛ است، تٙاتشا٤ٗ  أَِح٣ّ، دػٛا٢ تػشف ساجغ تٝ ٔ اص ٘ظشِ غلاح٘ت هحلٖ:

 1ق.آ.د.ْ( 12)ْ .بَدُ ٍ دس غلاح٘ت دادگاُ هحل ٍلَع هال خَاّذ بَد

ا٤ٗ  2ا٤ٗ لاٖ٘ٛ 12 اد٠ٔ 2اجشا٣٤ ضٛد: تٝ ٔٛجة تٙذ  1402ٔػٛب  ضٛساٞا٢ حُ اختلاف ش لاٖ٘ٛ جذ٤ذا اٌأّ

 خٛاٞذ تٛد.  ّإ غلحغلاح٘ت دادگاُدػا٢ٚ دس 

                                                           
دػاٍی هشتَط تِ اهَال غیشهٌمَل اػن اص دػاٍی هالىیت، هضاحوت، هواًؼت اص حك، تصشف ػذٍاًی ٍ سایش حمَق ساجغ تِ آى دس دادگاّی  - 1

 .شَد وِ هال غیشهٌمَل دس حَصُ آى ٍالغ است، اگشچِ خَاًذُ دس آى حَصُ همین ًثاشذ الاهِ هی

 :ّای دادگاُ صلح تِ ششح صیش است حیتصلا( 12هادُ  - 2

 دػاٍی حمَلی تصشف ػذٍاًی، هضاحوت ٍ هواًؼت اص حكتٌذ دٍ( 
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ٔاٜ تاضذ وٝ ٔاَ دس  6ٔثلا  ،٢ تػشفاٛ، چٙا٘چٝ خٛا٘ذ٠ دػوشد٤ٓتش غحثت ٕٞا٘غٛس وٝ لثُ دس پشاًتض:

ٔاٜ  6ا اٌش ا٤ٗ أّ ،ػذٚا٣٘ الأٝ وٙذ تػشفِ تٛا٘ذ ػ٥ّٝ اٚ دػٛا٢ٌِفت٥ٓ دس ا٤ٗ غٛست خٛاٞاٖ ٣ٔ ،تػشف اٚست

 . ً٘ستساَ د٤ٍش دػٛا٢ سفغ تػشف ٔسٕٛع  2ساَ ٤ا  1ضذ 

ٚ ا٤ٗ  ً٘ستٔا٢ٛٞ  حكِ ظِسمِه ٤ا َُِّٕٔا٤ٗ است وٝ ٔشٚس صٔاٖ دس وطٛس ٔا، ُٔ إ وِ ٍجَد داسدًىتِ

ضْٛ ٔاِه ساَ تػشف وٙٓ ٣ٔ 30خاسج٣ اٌش ٔٗ ّٔى٣ سا  دس حمٛقِ ؛خاسج٣ است حمٛقِ ٔا تا حمٛقِ تفاٚتِ

 .حك طِسمِه ٗا هُلِوِگَٗ٘ن هشٍس صهاى هُبِ اٗي هٖآٖ ِٚٛ ا٤ٙىٝ ٔاِه ٘ثٛدٜ تاضٓ 

 فِ ساتك تؼذ اص ٌزضتِ ٔذت صٔاِٖ ػشف٣تٝ ٥ٕٞٗ خاعش ٞش چٙذ وٝ ٔتػش ،أا دس وطٛس ٔا ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٥٘ست

  وٌذ. ٗذ الاهِتَاًذ دػَإ خلغهٖا أّ ،غشح وٙذٔتػشف  دػٛا٢ِتٛا٘ذ ٣ٕ٘

 ضَد.هَجب اٗجاد حك بشإ هتػشف دس هالى٘ت هال ًوٖ ،بٌابشاٗي تػشف 

تٝ ٥ٕٞٗ خاعش فمٟا تؼذ اص  تٛدٜ ٚ ٞست ٚ اغلاً دػَا الاهٔ حكِ طِسمِه٥ُٕٞطٝ  دس حمٛق ٔا ،هشٍس صهاى - 

اٚ  تٛا٘ذ تٝ دادٌاٜ ٔشاجؼٝ وٙذ أا حكِصٔاٖ تٝ ا٤ٗ ٔؼٙا ٤ؼ٣ٙ ضخع فمظ ٣ٕ٘ا٘ذ. ٔشٚس ٔطشٚعٝ آٖ سا پز٤شفتٝ

ا آٖ اثش٢ وٝ حمٛق أّ حٕا٤ت لضا٣٤ ٘ذاضتٝ تاضذ حك ٥٘ستدا٥٘ٓ حم٣ وٝ ٣ٔ .سٚدست ٚ اص ت٥ٗ ٣ٕ٘پاتشجا

الأٝ وٙذ  تَاًذًوٖدػٛا٢ تػشف  فمط تٙاتشا٤ٗ ،(ه ً٘ستلِوِ)ٗؼٌٖ هُغشت٣ داسد ٞٓ تشا٢ آٖ لاتُ تػٛس ٥٘ست 

 تٛا٘ذ احماق حك وٙذ.٣ٔ آى هالى٘ت با بشجاستخٛد داضتٝ تاضذ  اسٌادٕ دال بش هالى٘تأا اٌش 

هذاسن باٗذ خَاّاى اسائِ  ضَد، چِدػَإ تػشف ػذٍاًٖ طشح هٖ اثبات دػَا: ٍلتٖ ضَ٘ٓ

 دّذ تا دػَإ اٍ ٍاسد ٍ ثابت تطخ٘ع دادُ ضَد؟
اتشاص سٙذ تا تٛجٝ تٝ تؼاس٤ف٣ وٝ اص دػٛا٢ تػشف وشد٤ٓ ٚ ٌفت٥ٓ وٝ ٔاِى٥ت ٘مص خاغ٣ ٘ذاسد تٙاتشا٤ٗ 

ٌفتٝ:  1لاٖ٘ٛ آئ٥ٗ دادسس٣ ٔذ٣٘ 162 اد٠، أا لاٍ٘ٛ٘زاس دس ًٔ٘ستدػٛا٢ تػشف  تِثثِٔاِى٥ت تٝ خٛد٢ خٛد، ُٔ

ٕ اثبات تػشفات سابك إ است بشاسُهااَ ،هالى٘ت سٌذِسٙذ اسائٝ دٞذ ٚ  تَاًذهٖ دػٛا٢ تػشف خٛاٞاِٖ

ا دس أّ .٘فش ضاٞذ ت٥اٚسد 2تٛا٘ذ ٔثلا خٛا٘ذٜ ٣ٔ ؛خلاف آى لابل اثبات استاست ٚ  هاسُاَ ٤ه ،سٌذا٤ٗ  .خَاّاى

                                                           

تاشذ هگش آًىِ عشف دیگش  دس دػاٍی تصشف ػذٍاًی ٍ هضاحوت ٍ هواًؼت اص حك اتشاص سٌذ هالىیت دلیل تش سثك تصشف ٍ استفادُ اص حك هی - 1

 .دیگش ثاتت ًوایذسثك تصشف ٍ استفادُ اص حك خَد سا تِ عشیك 
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 ٗذسٌذ هالى٘ت هثبت دػَإ خلغ، 1اسٙاد ٚ ألانلاٖ٘ٛ ثثت  22 اد٠ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٥٘ست ٚ تٝ ٔٛجة ٔ ٗذدػَإ خلغ

 ٚ ادِٝ اثثات دػٛا تحث خٛاٞذ ضذ.( لاػذٜ ٞٓ تؼذ٤ُ ضذٜ ٚ اص ت٥ٗ سفتٝ وٝ دس ػمٛد ٔؼ٥ٗاِثتٝ ا٤ٗ ) .است

تٝ ٤ه لا٣٘ٛ٘ تثذ٤ُ ضذٜ وٝ ٘ٝ  دٜ ٚ لاٖ٘ٛ ثثت ػٕلاًاسٙذ سس٣ٕ دس وطٛس ٔا اػتثاس خٛدش سا اص دست د

 ٥٘ست ٚ آس٥ة جذ٢ تٝ ٘ظٓ ػ٣ٕٔٛ التػاد٢ ٚاسد ضذٜ است.  ٞست ٚ ٘ٝ

ا٢ است وٝ تا ص٤شا جٙس ا٤ٗ دػا٢ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ ؛ُ ضَْدٗژٍبِ  ٗل استدلا تػشف با ّؤضَ٘ٓ اثبات دػإٍ 

 ضٛد. ضٟٛد اثثات ٣ٔ ضٟادتِ

 ضٛد:دلا٤ُ ٞست ٚ ٥ٕٞٙىٝ اسواٖ دػٛا اٌش اثثات ضٛد، دػٛا احشاص ٣ٔ تٙاتشا٤ٗ ض٠ٛ٥ اثثات تا ١ٕٞ 

 

 اسواى دػَا
 لاٖ٘ٛ آ.د.ْ: 161ٔاد٠ ٚفك  

هواًؼت اص حك ٍ هضاحوت، خَاّاى باٗذ ثابت ًواٗذ وِ هَضَع دػَا حسب هَسد لبل اص خاسج ضذى  دس دػإٍ تػشف ػذٍاًٖ،

هله اص تػشف ٍٕ ٍ ٗا لبل اص هواًؼت ٍ ٗا هضاحوت دس تػشف ٍ ٗا هَسد استفادُ اٍ بَدُ ٍ بذٍى سضاٗت اٍ ٍ ٗا بِ غ٘ش ٍس٘لِ 

 .لاًًَٖ اص تػشف ٍٕ خاسج ضذُ است

 اص تػشفات ساتك( )احش تػشفات سابك هذػٖ -1

 )جاس٢ تٛدٖ تػشفات خٛا٘ذٜ دس ّٔه( لحَق تػشفات خَاًذُ -2

 )ٔٙظٛس ا٤ٙىٝ تذٖٚ ٔجٛص لاٖ٘ٛ ٤ا لشاسداد تاضذ( ػذٍاًٖ بَدى تػشفات خَاًذُ  -3

 ضٛد. سوٗ احشاص ضذ، دػٛا ثاتت ٣ٔ 3اٌش ا٤ٗ 

 

 دادگاُ ػوَهٖ حمَق تْشاى  121سإ ضؼبِ 

ا ٤ى٣ اص أّ ،دس استفادٜ اص ٔطاػات ساختٕاٖ داضتٝ حك استفاقدس ا٤ٗ پشٚ٘ذٜ تا٘ه تٝ ػٙٛاٖ ٤ى٣ اص ٔاِى٥ٗ 

 غٛست ٌشفتٝ است.  هواًؼت اص حكتاْ ساختٕاٖ سا لفُ وشدٜ ٚ تٝ ا٤ٗ تشت٥ة ٔاِى٥ٗ دسب پطت

ٞا٢ سشٔا٤ط٣ س٥ستٓ ،ٝساَ دس ا٤ٗ ساختٕاٖ ٔستمش تٛدٜ ٚتػشف داضت 10٘ذ وٝ ا٤ٗ تا٘ه ضٟٛد ضٟادت داد

ا٤ٗ است وٝ دس ا٤ٗ ساختٕاٖ حك ػثٛس داضتٝ، سٙذ ٔاِى٥ت ٞٓ  تاْ داسد ٚ ا٤ٟٙا ٘طاٖ دٞٙذ٠ٚ ٌشٔا٤ط٣ دس پطت

 )جٟت اثثات سثك تػشفات خٛد( اسائٝ دادٜ ٚ تٝ ا٤ٗ تشت٥ة خٛا٘ذٜ تٝ سفغ ٕٔا٘ؼت اص حك ٔحىْٛ ضذٜ است. 

                                                           

ّویي وِ هلىی هغاتك لاًَى دس دفتش اهلان تِ ثثت سسیذ دٍلت فمظ وسی سا وِ هله تِ اسن اٍ ثثت شذُ ٍ یا وسی وِ هله هضتَس تِ اٍ  - 1

 .....هاله خَاّذ شٌاختهٌتمل گشدیذُ ٍ ایي اًتمال ًیض دس دفتش اهلان تِ ثثت سسیذُ یا ایٌىِ هله هضتَس اص هاله سسوی اسثاً تِ اٍ سسیذُ تاشذ 
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ضٟٛد٢ اسائٝ اٌش خٛا٘ذٜ  ،دٞذاسائٝ ٣ٔ سٙذ ٔاِى٥تاست ٚ  ٔاِه ،دػٛا٢ تػشف ٚلت٣ خٛاٞاِٖ دس پشاًتض

ص٤شا  ٘ٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔاِى٥ت؛ پز٤شد٣ٔ "احشاص سبك تػشف"سٙذ اٚ سا تٝ ػٙٛاٖ ق.آ.د.ْ  162ْ  ٘ىٙذ دادٌاٜ تا أاس٠

سٙذ  با ضْادت ضَْد لابل اثبات است. خلافِ اٗي اهاسُ، بِ ّو٘ي خاطش گفت٘ن وِ .تدػٛا٢ ٔاِى٥ت ٥٘سدػٛا 

٘فش ضاٞذ حاضش ضٛ٘ذ ٚ ضٟادت دٞٙذ وٝ  2تٛا٘ذ احشاص وٙذ أا ٕٔىٗ است سثك تػشفات خٛاٞاٖ سا ٣ٔ غشفاً

  بحث احشاص تػشف است ًِ احشاص هالى٘ت. ؛اغلا خٛاٞاٖ تػشف تش ّٔه ٘ذاضتٝ تا ا٤ٙىٝ ٔاِه تٛدٜ

 صً٘ن وِ اٗي بحث تفْ٘ن ضَد:ٗه هثال هٖ

واس٢  !ا٘غ ضذ٢ٌٔشفتٓ أشٚص ضٕا ٔٗ تا د٤شٚص اص فلاٖ ّٔه آب ٣ٔ :حكدػَإ هواًؼت اص تشا٢ ٔثاَ دس 

٤ا ٥٘ستٓ. ا٤ٗ ٔٛضٛع تحث ٔا ٥٘ست. حت٣ اٌش ضٕا  ٖ ٞست٣ ٤ا ٥٘ست٣، خٛدْ ٔاِه ٞستٓ٘ذاسْ ضٕا ٔاِه آ

ٟٓ اْ ٔض٢ٛ وٝ دس ّٔه ضٕا داضتٝا ضٕا ٔا٘غ حم٣ اص ٔٗ ٣ٔضٕاس٤ٓ أّٔاِه ٘اض٣ ٔٗ ٔاِى٥ت ضٕا سا ٔحتشْ ٣ٔ

 ٘ظٓ ٔٛجٛد سا ضٕا تٝ ٞٓ صد٢ ٥ٕٞٗ.ا٤ٗ است وٝ 

 .٘ظٓ ٔٛجٛد چٝ تٛدٜ؟ تػشف ساتك ٔٗ ٚ ٚضؼ٥ت٣ وٝ الاٖ ضٕا ا٤جاد وشد٢

  لغ ٗذ الاهِ وٌذ؟تَاًذ دػَإ خوٌذ ٍ ضىست بخَد هٖاگش خَاّاى دػَإ تػشف ػذٍاًٖ الاهِ  سَال:     

 اص اٚ سا تػشف ٤ذ الأٝ وٙذ تؼذ اص آٖ دػٛا٢ِدػٛا٢ خّغ پز٤ش ٥٘ست، اٌش خٛاٞاٖآٖ أىاٖ ا تش ػىسِتّٝ، أّ

 ٤ذ تٝ ٔٙضِٝ ا٤ٗ است وٝ ضٕا تػشف ٔتػشف )خٛا٘ذٜ( سا پز٤شفت٣. دػٛا٢ خّغ الا١ٔ ضٙٛد چ٣ٕٖ٘ٛ

 :اهت٘اص

ٞا٢ ٘خست٥ٗ دس دػا٢ٚ تػشف احىاْ دادٌاٜدػا٢ٚ تػشف ٘سثت تٝ خّغ ٤ذ ا٤ٗ است وٝ  تضسيِ أت٥اصِ -1

 ضٛ٘ذ.٣تلافاغّٝ اجشا ٔ

  1لاٖ٘ٛ اجشا٢ احىاْ( 1پس اص لغؼ٥ت است )ٔادٜ  ،٢ حىٓاجشا :لاػذُ

 لابل تجذٗذًظش ً٘ست. - 1 لطؼٖ حىوٖ است وِ حىنِ

                                       2- هْلت تجذٗذًظش سپشٕ ضذُ باضذ. 

                                           3-  دادگاُ تجذٗذًظش غادس ضذُ باضذپس اص تجذٗذًظش اص. 

                                                           

لاًَى   شَد هگش ایٌىِ لغؼی شذُ یا لشاس اجشای هَلت آى دس هَاسدی وِ ّای دادگستشی تِ هَلغ اجشا گزاسدُ ًوی ّیچ حىوی اص احىام دادگاُ - 1

 .وٌذ صادس شذُ تاشذ هؼیي هی
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( ٤ا لاتُ ٞا٢ تذ٢ٚ لغؼ٣ است اساساًلغؼ٣ است وٝ لاتُ تجذ٤ذ٘ظش ٘ثاضذ )تؼض٣ اص احىاْ دادٌاٜ ٤ؼ٣ٙ حى٣ٕ

وٙذ ٤ا تجذ٤ذ٘ظشخٛا٣ٞ وشدٜ دٞذ ٚ دس ّٟٔت آٖ تجذ٤ذ٘ظش خٛا٣ٞ ٣ٕ٘تجذ٤ذ٘ظش است ٣ِٚ عشف ا٘ػشاف ٣ٔ

 حىٓ غادس وشدٜ است.ٚ دادٌاٜ 

 آى هتفاٍت است. ًْاٖٗ بَدىحىن با  لطؼٖ بَدى ًىتِ:

 .خَاّٖ استحىن لطؼٖ هبتٌٖ بش تجذٗذًظشخَاّٖ ٍ حىن ًْاٖٗ هبتٌٖ بش فشجام

ٗؼٌٖ تا تجذٗذًظشخَاّٖ  تجذ٤ذ٘ظشخٛا٣ٞ ٔا٘غ اجشا٢ حىٓ خٛاٞذ تٛدوٙذ ت٥اٖ ٣ٔ 1ق.آ.د.ْ 347 ادٜٔ

 ٞٓ ٔٙغثك است.  ٔذ٣٘ احىاْ لاٖ٘ٛ اجشا٢ 1اد٠ تا ٔا٤ٗ لاػذٜ است ٚ   ضَدغَست ًگ٘شد حىن اجشا ًوٖ

٥ٗ دػا٢ٚ تػشف ػذٚا٣٘ ٞا، ٕٞٚ ٤ى٣ اص ا٤ٗ ٍٔش ا٤ٙىٝ ٍٔش ا٤ٙىٝتؼذ اص ت٥اٖ لاػذٜ ٌفتٝ  347 ادٜا ٔأّ

 است. 

 دس  فٛساًق.آ.د.ْ ٚ  347 ادٜضٛد، استثٙائ٣ است تش ٔتٙاتشا٤ٗ احىا٣ٔ وٝ ساجغ تٝ تػشف ػذٚا٣٘ غادس ٣ٔ

ضٛد. أا دس ػ٥ٗ حاَ ا٤ٗ احىاْ لاتُ تجذ٤ذ٘ظش ٞستٙذ ٚ تجذ٤ذ٘ظش ٔا٘غ اجشا٣٤ احىاْ ٗ اجشا ٣ٔٔشحّٝ ٘خست٥

  2ق.آ.د.ْ( 175)ْ  .ساجغ تٝ دػا٢ٚ تػشف ٥٘ست

دس دادٌستش٢ سس٥ذ٣ٌ  خاسج اص ًَبت، تا٤ذ دػا٢ٚ تػشف تا ٘ظٓ ػ٣ٕٔٛ ٔشتثظ ٞستٙذاص آ٘جا٣٤ وٝ   -2

 3ق.آ.د.ْ( 177)ْ  .ضٛ٘ذ

اٌش حى٣ٕ اص دادٌاٜ غادس ضذ ٚ ٔتػشف اص ّٔه اخشاج ضذ اٌش دٚتاسٜ ا٤ٗ ٔتػشف تش ّٔه تشٌشدد  ًىتِ:

ص٤شا ٔتػشف تٝ ٔٛجة  حذٜ.ضٛد، ٘ٝ جشْ تػشف ػذٚا٣٘ تّىٝ ٤ه جشْ ػ٣ّٔحسٛب ٣ٔ 4جشما٤ٗ الذاْ د٤ٍش 

                                                           

تجذیذًظشخَاّی اص آسای لاتل تجذیذًظش وِ دس لاًَى احصاء گشدیذُ هاًغ اجشای حىن خَاّذ تَد، ّشچٌذ دادگاُ صادسوٌٌذُ سای آى سا  - 1

 .هگش دس هَاسدی وِ عثك لاًَى استثٌاء شذُ تاشذلغؼی اػلام ًوَدُ تاشذ 

اص حك تاشذ، تلافاصلِ تِ دستَس هشجغ صادسوٌٌذُ، تَسظ اجشای  دس صَستی وِ سای صادسُ هثٌی تش سفغ تصشف ػذٍاًی یا هضاحوت یا هواًؼت - 2

تاشذ. دس صَست فسخ سای دس هشحلِ تجذیذًظش، الذاهات  دادگاُ یا ضاتغیي دادگستشی اجشا خَاّذ شذ ٍ دسخَاست تجذیذًظش هاًغ اجشا ًوی

َستی وِ هحىَم تِ، ػیي هؼیي تَدُ ٍ استشداد آى هوىي ًثاشذ، شَد ٍ دس ص اجشایی تِ دستَس دادگاُ اجشاوٌٌذُ حىن تِ حالت لثل اص اجشا اػادُ هی

 .هثل یا لیوت آى ٍصَل ٍ تادیِ خَاّذ شذ

 .آیذ سسیذگی تِ دػاٍی هَضَع ایي فصل تاتغ تششیفات آییي دادسسی ًثَدُ ٍ خاسج اص ًَتت تِ ػول هی - 3

 

هَجة حىن لغؼی هحىَم تِ   اگش وسی تِ -(23/02/1399اصلاحی )(ّای تاصداسًذُ تؼضیشات ٍ هجاصات) یلاًَى هجاصات اسلاه 393هادُ  - 4

اًاً تصشف یا  یذ اص هال غیشهٌمَلی یا هحىَم تِ سفغ هضاحوت یا سفغ هواًؼت اص حك شذُ تاشذ، تؼذ اص اجشای حىن هجذداً هَسد حىن سا ػذٍ  خلغ

 .تا یه سال هحىَم خَاّذ شذص تِ حثس اص سِ هاُ  تش سفغ تجاٍ ُ  هضاحوت یا هواًؼت اص حك ًوایذ ػلاٍ
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هالىیت ٍ تصشف دػاٍی  دوتش شایگاى  

12 
 

ضٛد. حىٓ دادٌاٜ تّم٣ ٣ٔتشا٣ٔ تٝ احوج٣ ٚ ت٣ٚ تشٌطتٗ دٚتاسٜ اٚ ٘ٛػ٣ دٞٗ ٜحىٓ دادٌاٜ اص ّٔه اخشاج ضذ

 1ق.آ.د.ْ( 176)ْ 

 ضٛ٘ذ.تٙاتشا٤ٗ دػا٢ٚ تػشف تٝ تشت٥ث٣ وٝ ت٥اٖ ضذ سس٥ذ٣ٌ ٚ ٔٙت٣ٟ تٝ حىٓ ٚ اجشا٢ حىٓ ٣ٔ

 

تفاٚت ت٥ٗ خّغ ٤ذ ٚ تخ١٥ّ ٤ذ دس ا٤ٗ است وٝ: دس خّغ ٤ذ ت٥ٗ ٔتػشف ٚ ٔاِه، ً٘ست بذاً٘ذ وِ بذ 

تاضذ، ٔٛجٛد ٥٘ست. دس ٚالغ دس خّغ ٤ذ، تػشفات ٔتػشف فؼ٣ّ اص لشاسداد٢ وٝ دس آٖ ٘ح٠ٛ تخ٥ّٝ ٔمشس ضذٜ 

اتتذا٢ أش غاغثا٘ٝ تٛدٜ است. تشخلاف تخ١٥ّ ٤ذ وٝ تػشفات ضخع اص اتتذا غاغثا٘ٝ ٘ثٛدٜ؛ تّىٝ اص صٔا٣٘ وٝ 

 2ضٛد.ٔٛػذ تح٤ُٛ فشا ٣ٔ سسذ ٚ ضخع الذاْ تٝ تخ٥ّٝ ٣ٕ٘ وٙذ، تػشف اٚ غاغثا٘ٝ ٣ٔ

 

                                                           
اشخاصی وِ پس اص اجشای حىن سفغ تصشف ػذٍاًی یا سفغ هضاحوت یا هواًؼت اص حك دٍتاسُ هَسد حىن سا تصشف یا هضاحوت یا هواًؼت اص  - 1

لاًَى هجاصات اسلاهی حك تٌوایٌذ یا دیگشاى سا تِ تصشف ػذٍاًی یا هضاحوت یا هواًؼت اص حك هَسد حىن ٍاداس ًوایٌذ، تِ هجاصات همشس دس 

 .هحىَم خَاٌّذ شذ

 

 ایي هغلة خاسج اص فشهایشات استاد است. -2
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